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مد ۸مو لف 


این مجمو عه از نگاه‌محتوی‌همه و اوه های دری و لغات معمول دراين ز بان‌را 
فرانمیگیر د زیر ادر تدوین آن هدف دیگری د ر دظر بو ده است و آن 
عبارت از کاوش, تدقیق وارائه درینت آن‌عده کلمه های‌متداول د رنوشته هاوبحاورٌ 
امر و زی دری می‌با شد که درطر ز تلنظ آن دکر گو نی‌ها می دیده شاه لس 

البته انگیز ه این کار آن بو ده که از مدتها قبل د رسحیط خود بان درین 
جاو آ نجا» این و آن کلمه‌ر ابا طر ز بیان سختافوتلفظاگوز آگون 1 ر برده 
وهنو ز هم سیبر ند» رن 
چنانکه‌تعدا دی ازسر د مسا و | 8 بلند" را به کسر ا ول و بعضی به فتح و بر خی 
هم درین او اخر بضم اول سیگویند . و یااین نغات : « عنوا ن » عزلت » 
منار » فرقت » فرو غ » جداء استوا» و نظا یر آن را که گاهی و عد ه بی بضم 
او ل و کسانی هم بکسراو ل‌بکارسیبر ند و نیزاین کلما ت را : «مجله » غیو ن 
بهت » صبو ره سو جب » وامشا ل آن بعضی بضم او ل و برخی به فتح ا ول 
استعما ل نمایند » و همچنان اين و اژه ها: , وفق »فر است » غیبت »صدارت» 
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نیت » تجداد» بکتاش » و ما نند آن را که وقتی و عده یی بفتح اول و عده‌یی 

هم بکشر اول‌بین میکنند , همینگونه‌لغات « عاقبت » نارنج » همکنان » همکنا ن 
شا د رو ان » ار شد , آشفته » با یحتاج » وغیر هر ابا ختلاف سو م 
و سا لگره,عناصرء تما خره تمشیت, تراجمءتجارب و اسثا ل آن راباختلاف‌پنجم تلفظه 
مینم یند همچنین‌میتوان گفت کهده‌هاگو نه اختلافات تلفلی در سحاو رات اسر و زی 
با سنایر ودایر است و البته این د گر گونی درتلفظ » بعضاً کلمه رابی 
تست بای تور تواو ی 922 


۹( خو د و اه 
| ز همین‌جا است که‌دردستو راهای‌جدید زبان» اهمیت بزرگی بصوت قعاننی 
داده شده » چنانکه دران حصه اقسام گوناگون ونیم (و احد صو تی)سو رد 
تد قیق و مطالغه قر ار سیگیو#د تادر ثبت تلفظ درست الفاظ از آنها استفادشو د» 
زیرا گذ شت4 از پبکه‌دوژ بان‌د ری‌اعر اب معمول نیست‌همچنا ن دران يك حرف 
نما یشگر چند فو نیم نیزربی,با شد »خصوصاً حروف علت که د ران ؛مثلا : 
رو) و یااینکه (ی) بچندین گو نه صوت ادا نی شود . 
به هر حا ل فعلادر زمينة ثبت 3 رست تلفظلغاتبکلا تید ررسم الخط ز با ن 
و جود دارد و بر سالازم اس تکه هنگام‌استعما ل لمهبی همچنا نکه ستوحه 
«عنی‌سی‌باشیم بطر ز تلفظ همان کلمه نیزبا یدتوجه تما يیم تا کلام‌ساا زاشتباه‌بر کنا رساند, 
همین نوع ناهمگو نی هاد ر تلفظ کلمه ها وأينگهيك کلمه ر آگو ینده ؟ان 
سختلف باتلفظ,تنوع ۳ ۲ داشت‌تا به 
کتب لفت و قاسوسهای سعتبر رجوع کر ده طر ز بیان د رست آنها را در 
یابم » البته در او ایل این پژ و هش که‌چندین سال قبل صو رت گرفت و +شکل 
یا د دا شتها بی د رآ بد بفکر چنین مجمو عه بی نبو دم اما بعد آ 
آنگاه که به تعد اد آن افز و د واز ده‌ها و عد هاتجاو ز نمو د بر ان‌شد متا داسة 
این تحقیق را بیشتر گسترش‌دهم و آنرا بشکل يك قا موس کو چک تلفظ کلما ت 
(۳ 


تِ 


درآورم »!لبته کوچک با ین سعنی که ساحه آن سحدود است‌به کلماات 
بعمول وبتد اولی که د رتلفظ آ نها دگرگونی ها بی د یده سیشود اما 
کلمه ها یی که‌در تلفظ آ نها اشتبا هی د بده نمیشو د و واژه ها بی کددر 
بحا و رات و نگارشهای عابه و کارهین 
مردم از زبان خواص و آنهم بدرستی سی شنو ند و الفاظی .که‌به ندرت و با 
احتیاط بکارسیر و د درین جامو رد بحث قر ار نگر فته است»تا استفاده کننده‌گال 
به سهو لت بتو انند لغا ت مشکو کثرا در یابند و به تصحیح تلفظ آنها بپر داز ند. 

بدینصو رت دربدت کم | کثر لغات دار ای تلفظ های مختاف را فراخو اهند 
گر فت و ازمر اجعه به کتب بتعدد لغت که‌دستیابی | کثر آنها در همه‌جا مد و ر 
نیست بی‌نیاز خو‌اهندشد . 

طو ر یکه‌گفته‌شد اختلافات در تانظ کلمات بصو رت های متنو ع دیده‌یشود 
چنانکه عده‌یی از الفاظ باتغییر تلفظ مخالف قیا س وسما ع و اقع شده سعنای خود را 
از دست سیدهد؛ مثلاً قضات بضم او ل و تخیف دوم جمع قاضی است پس کساب 
منیکه آنر | باتشدید دوم تلفظ میکنندغلط است» زیرا سطا بق به‌دستو رزبا ن 


عرب هر اسم فاعل که ناقص باشدجمع آن‌همینگو نه بنامشود ؛ از همین قبیل است 


رو ات بضم اول و باتخنیف دوم جمع راوی » وولات بضم اول و تخثیف 


دوم جمع والی . 
همچنا ن کلم پا سخ را | گرطو ریکه بعضاً تلفظ سیکنند به کسرسوم بگو بیم 


خطاست» چرا که مر کب است از رپاد ) بمعنای ضد و (سخ) که مختف سخن 


۳( 


و بضم او ل است‌و هیچ گاه اين کلمه به کسر او ل نیامده است » بنابر | ن‌پاسخ 
بضم سو م درست ویمعنای ضدسخن »سقابل سخن یعنی‌جواب سیباشد؛برهمین گو نه 
است‌ده هالغت دیگر که با تغییر تلفظ معنی از دست سیر و دو با نمو نه های دیگر 
آنر | درمتن این قاسوس بوضاحت سی نگر یم . 

و | ماهستند کلماتی که‌هرگاه باتغییر تلفظ ادا شو ند معنی از سیان‌نمی‌رو د 
بلکه دگرگون سیگر دد؛ بانند + خیا م که‌به کسر او ل وتخفیف دومبه معنای 
خیمه‌ها باشد و هرگاه بفتح او لو با تشد ید دوم گفته شود خیمه د و ز»خیمه 
نشین و خیمه فر وش سعنی سید هد؛ ازهمین قبیل است خمار که به ضم‌او ل به معنای 
شر اب زد هگی اببت و به فتج او ل وتشد ید د وم شراب سا زو شراب فر وش» 
و نیز کلمه ای فراوان دیگر که‌عده زیاد و,تداول آن‌درین سجموعهٌ گنجانیده 
شده است همچنان د رین قابوس ازایدکه بر ای بعضی کلما ت چندین معنی 
داده شده‌است هدف.احبلی نگاز نده. هنمایی شاگر دان و سر اجعین در تلفظ کلمه 
بمعنای بعمول آنست؛ مثلاً در سقابل کلم ضیاع به‌فتع اول معنای‌آن‌تباه شدن 
است و ارائه این تلفظ مقصو د اصلی سی‌باشد وبدین سعنی بدر جة نخست سشهور 
وسعمول است حالانکه اکثر آنر | اشتباها به کسر.اول تلفظ سیکنند » ابا 
بتصلژًّ بعنای این کلمه اگر به کسر اول تلفظ شود نیز داده شده است‌و آن 
زسین غله خیز ویاجمع ضایع می‌باشد که سطلب ازتقدیم سعنای دومش این نیست 
که‌شاگرد دروقت انشا عنای دوسی‌را که بسیار ناشنا خته و سهجو ر است 
بکا ریبر د بلکه بقصود آنست تاتفهیم گر دد که اگرضیاع به کسر او ل‌تلفظ شود 
چه معنی بیدهد. بنابر آن‌در | کار سوارد سعنای د و م وسوم محض بر ای مز ید 
.علو ات خو انندگان‌است ثه بر ای اینکه کلمه رابه .عنای کم شنا خته شده‌اش 
استتعیا الا :کفتلد .ء 

(۳ 


بانظر د اشت این همه دشو اری ها د ر زمینة قا موس نو یسی» بر ای ضبط این 
دسته کلما ت به کتا ب های سختلف لغا سر | جعه شد م است و آ نچه د راسکیر 
فر هنک ها درزنة تلفظ کلمه‌یی صحیح پنداشته شده‌و مطابق به اساسات دستو ر 
ز بان بو ده است انتخاب و باذ کر با خذآن ضبط گر دیده ءتعداد سراجع وم خذی 
که در تدو ین این مجموعه سو رد استفاده قر ار گر فته است به حدو د پیست 
سیر سل و د رینجابه .عرفی سختصر وذ کری از آنها پر داخته مشود . 
با ید افز و د که فر هنگث نو بسی از همان اوابل تکاسل ز بان دری‌سو رد 

توجه ادبا و دانشمندان بو ده‌است» «تاً سفانه عده‌یی از آنها در همان او ل‌سر حله 
ازمیان رفته و اما تلاش دران زسینه در هر فرصتی صورت گرفته است؛چنانچد 
از قدیمتر ین فر هنگگ هایی که‌در عالم زبان‌وادبد ری م,چوگاهای بهاری شگفتند 
و ایاعمر کو تاهی‌داشتند یکی فر,هنگ شعری است.نسو ب به‌اپو حفص‌سفدی 
و دیگری متعلق‌به‌ر و د کی‌و نام تاج المصادر یاد شده‌است که‌هر دو ازسیان 
رفته و ام و ز چیزی جز نام از آنها یجانماندة است . 
علی بن احمد الاسدی الطو سی می‌باشد و بتعلق به‌قرن پنجم هجری است؛این 
قامو س اساس کار عده‌یی از فر هنک نو یسان بعدی قر ار گرفته انیت و چنانکه 
در آغاز لغث فر س اسدی آبده» این فر هنک محتوی لسا ۵ اهل باو ر اءالنهرو 

قاموس های دیگری که به‌سلسله فر هنک نو یسی سقامی داشته و د راین ز سینه 
مهم و با ار زش پنداشته شده و نیز در تهیة این مجموعه از آنها استفا ده‌شده است 
عبا رتنداز : 

۱-کتاب «ادات الفضلای, ,تا لیف‌قا ی خا ن‌بدرمددهلوی است که د رسال 
۲ هجری بنام قدرخان ازامر ای خا نو ادهٌ غو ری سالوه‌نوشته شده است 
و درحمله فر هنگ های پنا م دری مرا ییا 


(8) 


۲- موید الفضلاء : فر دنگی‌است کهد راوایل قرن دهم هجرید ر هند 
تالیف شده » نگار نده اش شیخ عدین شیخ لاد می‌باشده تاریخ تألیف آنراسستشرق 
انگلیسی (بلاک من) سال ه ۲و هجری نوشته است؛این فر هنک طو ریکه‌از 
محتو ای آن بر می‌آید. بیشتر شاسل لغات شاهنامهُ فر دو سی طو سی» خمسهءنغظلامی» 
هقت او ر نگ جامی و دو او ین خاتانی » انو ری» عسجد ی ء ملمان » حا فظ» 
سعدی‌و بعضی ذیگر آانکا. 

۳ کشف اللغان دراو ا یل قرن دهم تا لیف شده و بو لف آن عبدالر حیم 
بن احمد سو راست که‌سعاصر نگارنده ید الفضلا می‌باشد ؛ کشف اللغات 
نخستین فر هنگی .اس ت که درآن الفاظ تصوفی آنده است . 

ع- مدارالافاضل ء | ز ثر هنک های | ر زشمند دری است ود رسا ل ۱۰۰۱ 
هجری توسط الته داد قیشی بن اسدالعلماعلی شیر سر هندی باختتام رسیده د ربن 
فر هنکک‌الفاظ باکت اهد شعری آو رده شده‌است . 

۵- فرهنگک جپانگیری : فر هنگی است‌برا ز نده‌و سژ لف آن جال اند ین 
حسین انجو مدت درازی دران زمینه کار کر ده و بسال ب, . , هجری‌در زمان 
نو رالد ین جها نگیر فرما نر و ای مغولی‌هند آ نر | با تما م وسا نید ه است‌وی 
مو اد بسیا ری جمع کرد ء و هر مت ثر | با لغابت احل د يا ری که مصنف 
و یافاظم از آنجابو ده سنجیده است . 

-٩‏ لطایف اللغان و این فرهنگ توسط عبداللطیف بن عبداله گجراتی معاصر 
شاجهان گردآوری‌شده‌سولف,دت‌دوا زدسال‌در این سور دکا رکرد مودرسا ۱.۸ 

هجری جهان راید رود گنته است این فرهنکگ بیشتر شا سل الفاظسثنوی 
و علاوهبر ان‌سحتوی|لفانذشعرید یگر ان بی‌با شد , 

۷- برهان قاطع ازمدحسین‌متخلص به‌بر هان است و درحیدرآبا د د تن 
نگاشته شده . سال تألیف آن + . , هجری می‌باشد » این فر هنک در قطارسا یر 
فر هنک های باارزش دری حایز اهمیت خاصی است . 


(1) 


۸- فرهنگك رشیدی ۶ د وسال‌بعدا زتألیف بر هان قاطع یعنی د رم 1 ۱۰ 
هجری تدو ین شده و سو لف آن عبدالر شیدین عبدالغغو ر الحسینی المدنیو ا هل 
سند بو ده‌است »در حقیقت فر هنگ رشیدی خلاص فر هنک جهانگیری‌است بابعضی 
تحقیقا ت سخصو ص به خود ش ,و نیز لغاتی چند برآن افزوده‌است 

٩‏ منتخب اللغات ء این هم تألیفعبدالرشیدالحسینی‌المد نی‌اس تکه‌منتضجی 
از کتب معتبر چون قاموس» صحاح و صر اح به‌عبارت عام فهم بو ده و قبل از 
فر هنک ر شیدی‌تدو ین‌شده است. 

۰- سراج اللغات : تألیف‌سر اج‌الدین خان آر زو است که وی د را کیر 
آباد هند میز یسته» این قاسو س کهدرقرن ۲, هجری بو جو د آمده‌است در حقیقت 
فر هنگی الفاظ شعر ای قدیمهنگٌ می‌باشد» گر چه قبل ازمو لف در هند ؛سدفر هنک 
کامل یعنی فرهنکن؛ جهاً نگیری و سر وبری و رشیدی مو جو دبو دءاما چون آر زو 
دانشمند محقیقی بود احساس کرد که آن فر هنگ ها د رزمينة تر تیب کلما ت 
کمبو د هایی داشته است بنابر ان وی الفاظ فر هتگف خود رابه تر تیب حروف 
تهجی تدوین کر ده تاسر اجعین به‌سهو ات بتو انتدتعل مطلب کنند . 

۱ سبار تم ءٍ درسال + , , هجری توسط ادیب عاایقدری بنا م تیک‌چند 
متخلص به‌بها ر تألیف شدء »ىو لف دران اصطلاحات و استعا رات شعری عصر 
خو درا باشو اهد بسیاری از استادان شعر آو رده »از اینجا,انك که‌بو رد استقبا ل 
بر دم و اقم شده و دروقت حیا تش و بعد ازآن چندین باربه خٌا پ‌رسیده است. 

۲۳ غیاث اللغات ‏ این فر هنگستعلق به‌قرن‌سیزد هم هجری‌است وتألیف‌آن‌در 
۲ صورت گر فته »مولف آن سحمد غیاث الدین بن جلال الدین بن اشرفی 
الدین را مپو ری چون علم صر ف عر بی را خوب میدانسته از عهده ذکر اشتقاق 
الفاط بخوبی بر آمده است.اما چون درعصر وی اردو زبان علمی مسلمانان 
هند شده بو د بنابر آن مق لف تااندازه یی تحت این تأثیررفته‌گاهی تلفظ ندی‌ر ا 
برای‌لفظد ری‌سید هد. با آنهم‌سرجع خوبی برای سحققان وطلاب ادب دری‌شده هیتو اند , 


۲ ۷ 


۳ فرهنگ آنندراج : تالیفآن درابتدای قرن‌چار دهم صو رت‌گر فته؛ 
یعنی‌به‌سال , .۳ , هجری‌باتمام ر سیده‌است‌و از فر هنک های بز رگ حجم زبان 
دری می‌باشد» مولف آن‌محمد پادشاه‌متخصص‌به‌شادبن غلام محسن‌الدین معر وف 
به‌نسیم میر منشی بهار اجه آنندر اج*ر اجه" ولایت‌و یجی‌نگر هند بو ده‌است این 
فر هنک تعداد زیادی از لغات عر بی‌و دری را احتوا میکند . 

6 لفت امة دهخدا : آنهم‌به ترن چاردهم هجری تعاق دارد. 
اين فر هنک جامع‌و بر از نده را علامه علی| کبر دهخدا (متوفیم۳۳, هجری 
شمسی) تد وین کر ده و موادآن راا زروی ستون معتبر دری و عر بیو لغت 
نامه‌های چاپی وخطی و کتب تاریخ و جفر افیه وعلو م‌و هیا ت و نجو مو ریاضی 
و حکمت و کلام و فقه و غیره فر اهم آو ر ده‌است.. 

۵ فرهنگک عمید : تالیف‌حسن عمیداز دانشمندان‌سر شناس| یر ان" که 
شامل لغات دزی *عز بی و ار و پایی است؛ امابعضی از کلما ت‌با تلفظایر انی‌ضبط 
گر دیده ؛ بثلاً کلمة. بلندراتنها بضم‌او ل قید کر ده‌و همچنا ن (در بدر )به کسر 
گذشته از فرهنگ‌های فوق درگرد آو ری این مجموعه و تثبیت لغات معمول 
و متداو ل اسرو زی دری ازمنایع ذیکری‌نیز استفاده بعمل آمده‌است ازقبیل لغات 
بتشا بهه و مشتقه با ر هنما ی المنجدنگازش‌مدرس‌گیلانی از انتشار ات‌سو سس 
مطبوعاتی عطایی؛ و همچنا ن لمنجد» صراح ابو ا لفضل محمد * ا لصحاح 
فی‌اللغت از جو هری و کنزاللغات ملا ر وف,حمد و قاموش شیخ ,جدا لدین‌محمد 
فیر و ز آبادی به‌نقل ازمنتخب و غیاث‌اللغات‌و نیز فر هنگ‌جاو ید کذمشتمل؟ 
بر یک عده لغات از دو اوین و آثارسخنو را نی‌چون عنصری " فر دو سیفر خی 
منو چهری * مسعو دسعد سعدی وحافظ است ۰ همچنان سیتوان از فر هنگ 
اصطلاحات‌نو ین تالیف محتر م تالقانی که‌در این‌او اخر تهیة و نشر شده‌است‌یاد 


(۸) 


آو رش که در این زمینه آغاز یک کار اساسی‌میباشد . 

البته استادان "دانش آمو ز ان و دیگرعلاقمندان‌گرامی که از ین کتاب استفاده 
میکنند خدمت عمده‌یی به‌فرهنگ و طن خود خو اهند کر د اگر کمبو دهای عمدء 
اين کتاب را از روی تجارب‌علمی خو یش یادداشت کنند و درضمن تعدیلاتی 
را که پيشنهاد میکنند بر ای بو لف‌تحر یری بسپار ند تاآتکه همه در چاپ‌دو م 

مور رد نظر باشد؛ بطو ر بثالا بکان آن‌بیر و کد نگار نده‌در چاپ 
اول کتاب یکی ازلغات راکه تلفظ آن مو رد شک خواننده گان می‌باشد 
از قلم انداخته باشد» بنابر ان نیاز مند و آر زو مند پدست آو ر دن نظر یا ت 
تحر یری اهل ادب *استادان و محققان گر امی 7 تادر ز مینه بامو لف از 
هیچگو نه همکاری دریغ ننمایند . 
پوهندوی محمد حسین یمین 
استاد پو هنجی ز با ن وادبیا ت کابل 

حوت ۱۳۵۹۹ 


۹) 


در زبان‌د‌ری 


ِ" زبانی دراقهَال نیست که‌باگذشت زمان يك نو اخت و بی دگرگو نی 
.اذده باشد ویا از تغبیر حول بر کفار بائد زبا نهایی که اسرو ز درردیف 
زبانهای کامل قر ار گر فته اندت همه نتیجه و عاصل‌تحول وادگرگو نی های 
متداو م و گستر ده آنها است که‌در دواز ای حیات يك جامعةٌ له انی آنرا پیموده‌اند 
زبان هم در مسیر ژمان معر وض به‌تحوال است وهم:در یک زبان معین در 
بحیط های‌گو نگون جغر افیایی و اجتماعی به‌دگ رگو ثی مو اجه می‌با شد از همین 
جاست که سوضوع گو یش ها (لهجه ها) به ميا ن می آ ید » د ر لهجه های 
مختلف يك ز بان و یادر و اژه های دخیل يك ز با ن تغییر 


بیر ات در تلفظ و اه ها 
پیشتر مر بو ط به‌و | کهای مصوت میشود و کمترو اقع شده هدر این‌مو ارد 
و اک صابت معروض به دگرگو نی در تلفظ شده باشد , البته دکرگو نی در 
تلاظ و اژه های دخیل در زمینة صامت و قتی صو رت میگیر د که‌در ز بان 
قرض گیرند ه مخرجی به همان وا ک صلست وحود نداشته باشد بنابران] ن‌صاست 
یا می افتد ویا به صا مت سشا به و قر یب المخر ج خود درزبان گو یه 


۱0 


تبد یل و تلاظ میشو د ؛چنانکه«»» عربی در کلمه های‌قرضی عربی در دری 
به شکل «,» یا«هه یا «ی»کنته میشو دمثلادر کلمه های «افاده»احمد»یاجر أت 
(جر-ات)»سبدا (مبده) منشأ(منشه) میا فائد ه (فایده )» مز ائده (مز ایده)»سائل 
(سایل ) و غیر ءوبعضاً از آخر آلمه‌در تلفظو حتی‌در نو شتارمی‌افتد؛مثلا انشاء 
(انشا)» ابلاء (املا ) » | شیاء (اشیا) و ا.ثال آن . 
صامت «ع »نیز در تلفظ دری, از آغاز »میا نه و انجام کلمه می‌افتد ؛چو ن:عمر 
(امر )«۱»»عیب (ایب)» عارف (آرف ) » شر و ع (.شر و)معمو ر(مه موو ) 
ونظایر آن همچنین است وا کث(ح)هشا ل : حلو | ( | لو۱)» محصول (به صول) » 
تحو یل (تهو یل )» صبخ (صب)و غیره . | 
و اما صا مت‌های (ذ ءطءض)د ر کلمه‌های عر بی د خیل د رزبان د ری‌هر سه 
به شکل و صوت بشابه خو د یعنی «ز» درمی‌آیند ؛ همچنان صاءتهای رث»ص» 
به‌گو نه «س» در ز بان دری تلفظ میشو درو نیز صامت «ط» در تلفظ کلمه های 
دخیل عر بی درز بان دری همگون «ت»اد انتیشود . 

البته‌د رتلاظ و اژه‌ها دگر گو نی‌ها بیشتردروا کهای مصوت دیده 
مشود زیر ا و اکهای مصوت کر چه,درتشگل کلمه.نقش اساسی دار ندبا 
آنهم بیشتر متحول و تغییر پذیر اند» نقثر‌اساسی,! ین معنی کهوا کهای‌سصو ت 
عنصر اساسی و سا ز نده هجا اند چه بصوت ها هستة هجا را دشکیل بیکنندو 
بعضاً یک مصوت خود ش يك‌هجار | می سا زد و هجا و اههاراتشکیل میکند؛ 
به‌حیث نمو نه و قتی که‌میگو ییم, آو از »متشکل ازدو هجاست‌یکی «۲» هجای 
متشلگل از يك مصوت به تنهایی دیگر «و از» هجای متشکل از يك دصوت 


دروسط و دو صامت در جو انب آن؛ هجای آخری بدو ن مصوت که دته‌آتر ا 


(۱)عشمان حان عابدی» لهحذد ری پروان کادمی‌علو م»بجله خراسان»؛سال سوم » 
شماره‌اول» عم ۱ 


۱۱( 


ساخته است نمیتو ا:دبه تلفظ آید, 

ا زاین که درادای .صو تها جریا ن هو ای تنفسی با زاست بنا بر ان 
گو ینده در تلفظ کامه ها بعضاً آنهارا حب دلخواه خود کوتاه 
و دراز یاشدید و خفیف می‌ساز دبدون آنکه معنای و اه دگر گو نشده‌باشد» 

بثلا درکلمة آو از گاهی مخصوصاً در محاو ره +بوت اول کوتاه شده به 
شکل «او از» دربی‌آید . اینجا مصوت دراز«آ»بدون دکر گوافی «عنای کلمه 
دراثر کو تاه شدن به بصوت دیگری عوض شده است که‌عبارت از«۱»است در 
اثرهمین تغییرپذیری مصو تهااست که دکر گو نی تلفظی و اه ها درلهجه های 
مختلی به‌و جود آمده است؛ مثلا ۰و از «خانه» در یکجا گفته «یشو د«خو نه» 
نز ديك به کسر « نون » ودر جای دیگر «و» کو تاء‌تر گفته شده «خند» 
به‌ضم او ل گفته بیشو د »یا کلم «خو ردم» البته بافتح «دال»در بعضی‌لوجه ها 
گنه شو د «خر دم»به کسر او ل و سوم ویا کلم «نو بت»به‌فتخ او ل بعضا 
تلفظ‌میشو دبه‌شکل «نو بت»باضم او ل و رو » بجهول ؛ همچنان و اژه های 
سوی » روی » بوی و نظایر آن عم باو او معر وف وهم باو او مجهو ل‌تلاظ 
مبگر دد و د ر کلم «دسته» مصوت «ه» د رصو رت اضا کت هم په‌شکل«ی» 
بجهو ل ,لا «دستی گل » تلفظ می شو د و هم به و رت «ی » نیم ءصوت 
ماقبل مکه ور ؛ مقلا «دسته‌ی گل »و نظا یر آن بد ین‌گونه درتلاظ واژه‌ها 
و در کلمه‌های گوناگون یکزبان‌بیشترتغییر ات‌تلفظی کامه د رمصوتهاد ید‌بی‌شود 
پنا بران بر ای تو ضیح این مو ضو ع و د ر ز مینه تلفظ د رست 
واژه های دری لازم می‌افتد که در ,و رد مصو تهای «ه؛ و»ءی »بیشتر صحبت 
شو د »| لبته بحث در این ژزءینه ایجاب بیکند که موضوعات ذیل را دتبال‌نمايیم: 

تلنظ ره» و انواع آن درو اژه ها 

تلفظ رو » و انو اعآن در و اژه‌ها 

)۱۴۳( 


تلفظ ری » و | نو اع آن درو اژه‌ها 
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شگل ,هدر کلمه ها و در نو شتا ردرزبان دری‌وازدو واحد صوتی 
نماینده‌گی میکند یعنی درز بان دری دو و اکك و جود دار د که به همین يك 
کل نمایش داده‌میشو د از این دو وا کك یکی آن صاست است و دیگری مصوت. 
ازهمین جا ست که حرف «ه» را به دو نوع تقسیم کر دها ند یکی «۵» ملفو ظی 
و دیگر «ه»غیر ملفو ظی یاسختفی چون««» به‌نام «های » هو ز بايك عده له 
های عر بی هم داخل زبان دری شده‌است از آنر و بعضاً تصو ر میکنند که این 
صوت د ر دری‌سابته نداشته است حالانکه این حکم بر «ع » و «همزه » در ست 
است‌نه در سو رد« ه»ز یر ا «» ازصو تهای اصیل زبان دری است , 

| کنون‌می‌پردازیم به بر رسی‌پیر امو ن‌تلفظ«ه» و انواع آن در زبان د ری . 

۱-«ه» ملفو ظی ۰ این «ه» به‌سبمی ملفو ظی گفده میشود که به تلفظ می آید 
هم در آغاز »هم درمیانه و هم در پایان کلمه و جو ددارد و جز اصلیو اوه 
میباشد »«۰۵ ملفو خلی از جملةٌ و | کهای‌صاست است »و اکت «» سلفو ظ) هنگامی‌که 
در انجام کلمه قرار دار دمیتو اندسا قبل آن .ضموم باشد ؛ مثلا :که (کوه)»انده 
(اندوه) نه (عدده) يا مفتوح باشد؛ بیلا ره (ر اه) »4۰ (هاء) »بجه (ماضی‌آن 
(جهید) و یامکه و رباشد ؛ چون : ده (قرید)» گره‌بده (ماضی آن داد )و یا 
ساکن باشد یعنی بعد از مصو ت آدده با شد؛ چون : دانشگاه »ماه »ءراه . . 
در همة این مو ارد باید د ر تلفظ ادبی این «ه» روشن تلفظ شو د»ب] سفانه 
ز بان گفتاری دری کهاز اکثر جهت رعایت تلفظ کهن و اصیل را میکند در 
این زمینه یعنی تلفظ «ه» سر تکب کو تاهی زیا د میشو د»چنانچه‌سقو ط«ه» 
و یا ابدال آن در ز بان گفتاری عادی‌گاهی سیب صدبا ت بز دگی در خو انش نیمه 
با مو اد نه ما »مشود ؛ مثلا درمثالهای ذیل ۰ 

۱۳( 


تخغیف «ه» وادخال«ونیم مصوتد روارژه‌ها» بثلا 
نهم - نه‌وم 
دهم - دهوم 
یازدهم - یازده‌وم 
ابدال« هبه «و‌نیم مصوت» مثل* 

آهو - آ وو 

کاهو- کاو و 

سو هان - سوو ان (۱) 

ابدال «ه» به نیم مصوت «ق» ؛چو ن : 


ماهی‌گیر - مایی گر 


ماهی‌ها ت ءآیی‌ها 
گاهی - کانی 
خواهش -- خوایش 
نهال - نیال 


و نیز در کلمه های‌دخیل ؛ مثلا:طاهر (طایر )»چامل (جایل ) » کاهل( کایل) 
سقوط «ه»با مصوت ماقبل آن و قر ار گر فتن مصوت «ی » به‌حای 
آنها ؛ یلا ۰ 


فربه - فر بی 
شبه - شبی 
سه خی 
دهقاه - دیقال 
بهما - میمان 


(,) دستو رزبان دری بخش‌نخهت «فو نولو ژی و مز رفو لو ژی » 
پمین » جاپ کستتنر پوهنی زبان دادپیات* 
حسین پمین » چاپ پوهنعی ر بال فادبیات ۳۹۰+ » ص ٩۳‏ 


)۱۴( 


چهره - چیره 
همچنان بعضاً «ه» منفوظی در آغاز و مان و اژه هااز تلفظ می‌افتد که‌نباید 
چنین کاهشی در زبان ادبی صو رت گیر د . 

سقو ط ,ره»و مصوت ماقبل آن و اثبات مصوت « و » مجهول به‌جای آنها 


در کلم ؛ مثلا ۰ 
کهنه - کو نهد 
و زب 


ور دزی وه 


نه - نو 

سقوط ره» و مضوت ماقبل آن از کلمه و قر ارگر فتن و اکث مصوت رآ»‌در 
محل‌آنها ؛ چون : 

شهر - شار 

پهلو - پالو 

شهکار - شاکار 

سقوط ,هه‌از آغاز کلمه ؛ ملگ 

هو گوح ارگزه 

همان - ابان 

هر ات - ارات 

هسته - استه 


سقوط «ه»از پایان کلمه ؛ چون ۰ 

کوه -- کو 

اوه او 

تیه - تنبی 
بایدگنت که‌تلاظ عاءیانة مادرادای‌این‌و اکث صدبه ز یا د رسانده! ستو 
حتی آن را زتلفظ اند خته اس تکد. با سفانه درتلفظ ادبی‌نیز گاهی سر ات کرده‌است» 


)۱۵( 


باهد جلو این نقیه. + را گر فت یعنی که تلنظ «ه» باید رعایت شود . 

چس هه غیرماقولی ٍ افن وا که اژجملك مصو تهای کو تاه بعنی فتحه 
است چون تلف آن کو تاه و خذیف است «ه» مختفی و غیر ملفوظی گفته‌شده 
است .«ه»غیر ملفو ی همو اره در آخرو اه آهد و بیانگر فتحه ماقبل با شد 
از اینگه میگویند اهن و اکث در لهجه های قبلی آر با ی (پهلوی) به‌شکل «ک» 
بو ده است و امر و زجانشمن آن صو ت است درست نیست (۱ )ز بر ادر آن‌صورت 
هم این صوت در کلمه در ماقبل « کث» و جو د داشته است ؛ بثلا :در کلمه 
تاسکك ( نامه -کث ) ء بند کث ( بنده -کك ) خجستک ( خجهته- که) 
و گاه «هه»در پایان و اژه به بفهوم دستو ری یعنی به حیث يك وا کث 
(مو رفیم ) به تدبه صورت (و ند)به کار رو د ؛ مثل5 در و اژ ههای دسته »ساله 
هفته» سبزه »ه ته » کو به » خنده »ناله و نظار آن. درسو رد کلمه های‌ماخوذ 
از عربی چو نسکه» مدینه» آننه»فاطمه»معلمه‌وامثا ل آن‌همان گو نه تلفظ بعمو ل 
است بعتی تلفظ مصوت اخیر این و اه‌ها چه‌دری و چه عر بی در ز بان ادبی 
و نیز درز بان گنتاری فتحة »علق است اما در تلاظ گنتاری و حتی ادبی‌تهر ان 
و بعضی مناطق دیگر ا ین فتحه متمایل به کسره شده است .در دری‌داها دریکی 
دو کلمه اين سصوت بیانگر کسره‌اس تکه در ژبا ن قدیمآریایی‌یز چنین‌بوده 
است ؛سثلا :«که» و «چه» به‌حیث بثال ۰ «آنر | کهد یدم.» یا « آذ چه گفت» 
ر دذ کر از ر.ف, ) 

دوم:واو» مجبول ومعروف ودیگر انواع‌آن : 


شکل «وه درو اژه ها و درنوشتار» درز بان دریاز چها روا ک نما ینده‌گی‌سیکند 


یکی «و »مجهول د یگر «و » معر وف »سو م «و » معدو له »چهار م «و »نیم 


(۱)سحمد »عین» مقرد و جمع» چا پ سوم ۱۳۵۵ ص ۲»حسن ناظمی» دستو ر 
نو» چاپ سوم » ۱۳۳ص , » مهر داد اوستاء‌دستورزبان » ۱۳۸ صم۳. 


۱۹) 


مصوت‌اینک میپر دازیم به‌شر ح پیر اسو ث هر کدام. : 
,-«و » .جهو ل ۰ این «و » درزبان دری نسبت به«و » بعر وف کو تاهتر 
آلفظ سیشو د ؛ «و» بجهول بصوت سیانی و «و »سعر وف سصوت بالا پی‌است 
واين یگانه مشخصة قابل تمییز این دووا کث سیباشد. رو» مجهو ل درلهجه های 
قدیمی آر یایی هيربه گو نه مشخص و جود داشته و "لفظ آن رعایت ميشده است‌و 
این رشخصه آن اسر و ز هم درزبان دری سعمول و قابل رعایت است یعنی 
از آن پاسداری شده است, اسااین سصوت در لهجة تهر ان مشخصه بارز خود 
را از دست داده است‌یعتی که همگو ن «و » سعر وف تلفظ سیشو د بنابر ان مطابق 
به آن لهجه «و »در کلمه های اندوه ,کوه ؛ شو ر» توپ » انبوه و نظایر آن 
با«و » کامه های‌سزدو رءد ور» زود» صبو رو امثال آن یکسان" لفظبیگر دد 
و بنابر همین تحول کلم شوی(ا صل ساضی آن شست) و شوی (شو هر) همکوق 
سیشود حالا نکه درز بان دری این و | کها مشخصة خود را حفظ گر ده است 
و باید این پاسداری ادابه یابد. 
«و » بجهول در آغاز کلمة هم می‌آیدامابابك, الف در جلو ءدرنگارش نمایش 
داده سیشو ند » مثل؟ در کلمه های او شان» او به (نام مبحل در هر ات)و اما در 
میانه و پایان کلمه‌ها به کثرت آسده است و | یست بالق از آن:«آبرو ‏ آشوب 


0 


» سور حت ناش 


افر و خت» أفسو س: | نبوه » اند و خت 6 ستیو ‏ 
غوره » فر ود » گوه » گور هکوی » گوسفند » گوات » نو به " یر و»هنو و» 
وغیره. ‏ ۱ 

درا ثر عو اسل فو نتیکس(و أکث شناسی) بعضّا کلمات عر پی دار ای «و او » 
معر وف درز بان دری به وا وبجهول نلفظ میشو ند» مثل درو اژه‌های بو سف 
یو نس که‌باید در ز بان ادبی باو او سعر وفی تلفظ گر دد . 

۲و »#بعر وف از حمله بصو های درازو بالایی است» تلفظ آن نسبت به »«و» 
بجهو ل شدیدتر و کشیده تر سیباث. طو ریکه گفته شد درزبان دری فر ق 


۱۲۷( 


سیال تلفظ «و » معر و ف و مجهول مشهود است امادر لهجه تهر ان این افتراق 
از سیان رفته هر دو یکسان و به شکل «و » معروف‌تلفظ میشود گویا دران 
لهجه این دو جوت‌به‌يك صوت تقر ب‌حسته .است, 
از ینکه د رلهجه های دهن وبیانه آر یایی فرق این دو.عصوت قابل تشخیص‌بوده 
و هر کدام سصوت جداگانه بو ده اند بنابر ان پاید در دری این پاسداری‌حفظ 
شود . و اوسعروف درآغاز.و اژه ندرتاً واقم شودوآنهم درنوشتار بايك 
الف درجلو نما یش داده شود :سثلا در کلمه بحا و ره‌وی او نها رآنها) 
»او نجه (آنجا) ...9 دربیان وانجام و اژه هایه کثرت آید »..ثال ۰ آسو ده: 
آ 
دو » دو ر» رنبور؛ زو<». کبود» تمو د » هندو » ک_ 
:سم 9«۰ »سعدو "۵ [ آین«و ».۱ب و ز,در نوشته آید اسا در تلفظ بسیار حفیف‌ادا 
«یشود البته‌در لهجه های, کهن. و بیان آریا بی به‌صو رت ابتد ا به سائن با 
و | دقیلی خود یکجابه تنفظ آبده استچتا: که پاصاست‌قبلی خود یکجاصاست‌سر لب 
را ساخته است . «و » عدو له همی(لوه بعداز(خ) آوراقع‌سیشود (,)و پس 
از آن درو اژه‌هاء, صابت های.« د.ر» ز بش » ن»و یامصو تهای «,»ی»می‌آید. 
آین «و »به نسبتی ۶۰و له گنه شده | -457 تلنط. آن,ازفیمه به کسر 


و فتجه‌عدول میکند التد ای گو نه دخیی صو نی درآن نا بر تأثیر وا لهای 


9 


با بعدش صو رت گیر د چنانکد ۳ در حلو «ده ر؛ره شش ن»آمده‌باشد به شعل_ 


ضمه تلفظ میشو د »مثلا :درو اژه های : خور»خورد » خورشید »خود اخواش 


خو ز ستان »آخو ند و خو تسار, هر گاه این «و »4 پیش‌از «ی» قر ار کر فته باشد 
به صورت مره به تلفظ آید» چون خویش» خویله 6 خویشتن 


و اگر در جلو «ا» و اقم گر ددیه‌شکل فتحهه‌باالف‌سمدو ده‌ادا میشو د #جو ن : 
ت- 
خواه » خواب » خواهش ؛ خه اهر ؛خو احه ؛ خو .مت » خوان و غیره 


([۱) بحمدرضا دایی جواد » ر هنما .ی دستور زبان » مج فص مد 


۱۸) 


لو »آ لی دم »,ار دوا فز و د.» بود » .بورهه تبا کو» تنبور»جادی »خروس 


شا 


د رتلفظ اين‌گو نه و از کث جا و و اژه ها رعایت این نکات و رعأیت صورت‌د رستك 
تلفظ آن ضر و ری است. تلفظ درست و او معدو لهد رد ری پاسدا ری از تلفظ صیحح 
این گونه و اژه هاست که هم در گفتار وهم درشکل نگارش باعث رثع‌اشتباه 
با کلمه های.تابه‌آنها است کهدر و اقم دار ای معانی .ختلف اند سثلا کلمه های 

خوار- خار ۱ 

خو است - خاست 

خوان - ال ر . . 
درایر ان تلفظو او بعد و له حتی درز بان ادبی باقي, نما نده, است»و او بعدو لد 
در عر بی نیست یعنی «و » اد های خو ارج : خو اص ؛ خو اطر بعدو له 
نیست بلکه نیم سصوت است» جتی در کدد های د ری نیز بعضاً «و» بعد از 
« خ »سعدو له نیست سثلا ۰»,خو ازه » خو ید به‌و زن رسید» و غیره. 

مت او 6 نیم مصو ت: این« و»به سببی نیم مصوت و سلفوظی گفته‌سیشود 

که گاهی به تغیک مهوت و کاهی‌به حیت اه 6۳ در و اژه ها آیده است ؛ به حیت 
وا تثصاست هم در آغاز »هم در بیان کلمه آید و دراین صو رت به‌حیت هسته 
هجانه » بلکه به حیث جو انب هجابه تلفظ آید و دوانین ,چاهاست که ملفوظی 
گفته شو د ؛مثلة درو اه های: و ند؛ و | کنش »و دواد » و از د ءوی ؛بیضه‌ویء 
کر ه‌وی » پیو ند » پیو سته» لو ۱ و نظایر آن «و »ثیم مصوت به‌حیث سصوت 
وقتی به تلفظ آید که درو اژه با یکی از سصو تهای «آ؛ الف یفتوح »فتحه بای 
معروف يا بجهول »دربا قبل خود به صو رت بکذو احد صو تی یایکک‌وا کث 
قبت 4 عحا را بسازد .یعتق آنگاه این «و » با یکی از آن سصو نها در دك هحا به 
حیث يك‌و احد صو تی به‌شمارآ ید و تلفظ شود. واین و احد صوتی سر کب 
را مصوت سر کب (دفتا نگث) گو یند؛ مثل در کلمه های ۰پاو ءکاو »او لاد 
او رنگث 1 نو » بلو » حلو درو رو زن مر و شن »ءسو بگد» غو غار ی 


بجهول تحول نمو ده‌است تلا کلمه های رویین وگودال که بعداروشن 


بادو او» مجهول و نیز گو دال بادو او»سجهول آبده‌است‌واسرو ز هم بعضادر 
اقشانستان معمول است و این بطا بق تحولات تاریخی این ز بان است اسادر 
باقی سو ارد در تلفظ این گو نه مصوت مر کب پاسداری شده است حالانکه‌در 
لهحة تهر ان با«و » شابه به «و» دعر وفتلفظ گرد دکه مطابی تدریس ادبی 
درافغانستال نیست . 
سوم -«بای» مجهو ال و معر و فد د یگر ا نو اع آن: 
«ی» درو ازهای دری و دخیل از چهار و | لنا ینده‌گی‌میکند یعنی‌جهار و احد 
صو ی به همین یک شکلل ن‌ایشی داده بشو د؛ یکی «ی»مجهو ل دوم«ی»بعر وف 
سو م«ی» نیم مصوت و چهارم «ی» مو سو مبه اف بقصو ره. 
+- «ی» بمجهول: این «ی» از حملة و ا کلهای مصوت بیانی‌و جلوی‌است‌در و اژه 
ها و اگث ماقبلل‌آن یکسو ر و خو ده‌ی» لسبت‌به «ی» معر وف کو تاهو به‌شکل 
اثباع گسره ادامی‌شو د؛ مق در کلمه‌های ید" یدار*.بلی‌و نظایر آن؛«ی» 
بمجهر ل درلهجه های قدیم آریایی نیز و جود دائته است‌واین و اک‌در ز بان 
دری در افعانستان درز بان معیاری و تدر یس ادبی حفنظشده است» حالانکه در 
لهحه تهر ان نلفظ آن تغیر گر ده‌و همگون با ,«ی» معر وت تلفظ میشو د؛ 
بنابر ان در دری لهج سعیاری کابل بیان تلفظو اژه‌های شیر (حیو ال‌معر و قد) 
و شیر (لبن) هیچنا ن سیر( و زن بخصوص) ویا (مملو ازغذ ا) و سیر 
(گبا؛ معر وف) و نیز زير ( مقابل سر ) و زیر (مقابل بم)به‌صو رت عادی‌فر ی 
و خو د دارد و اسا د رلهجه نهر ان این فر ق از مان رفته‌است یعنیآ نجا«ی» 
۳ ل. به‌تدکل معر وف تلفظ سیشود ءپس باید در 


۳۰( 


دری‌این پاسداری راحفظ کردا ژاین که‌دراین جاهم‌بعضآذرعنه یی از گلمه‌ها؛ 
مثل ۰ دیو ار» دیو انهء جمشید» پیشانی» پیر اهن » بیو» » بیمار » هميشه؛ ... 
«یاهای » مجهو ل سعر وف تلفظ میشود صوا ب نمی‌نما ید زیر ا رعایت | صالت 
تلنظ واژه‌هابهترو سنطقی تراست سخصو صااز اینکه بعضآباعث تغییر معنی در 
"گلنه‌ها مچگز دد . 
تعداد و اژه ها پ ی که دارای «ی » سجهول اند زیاد است وبا اینجایه 
حیث. نموه چند تای آنرا ذکر موکنيم : آمیز ءابر یشم» ایشان » بیخت» 
بیش » بیگا نه » پر و یز » پیشه» تیغ ه دلیر » ریسما ن » زیباء‌سیب » شیرا زه » 
فیر و ز؛ سیز »سیش ۰ یک » همیشه »هیز م . 
«ی » .جهول درآغا ز کلفه کمتر سی آید آنهم در نگارش به شکل يك الف 
در جلو نمایش داده تیشو د ؛ بثا درو ا :2 ایشان ودرا خیر کلمه بعضاً به حیث 
يك و اژ کث (سورفیم) بسته به‌یفهو م پنواند آمتمرار:د رگذشته استا9 دکنجی 
(سیگفتم)» گفتی (میگفت)» گفتندی(میگفتند) به کار میر فت. و یابه سفهو م پسوند 
نکر ه و وحدت استسال میشود ؛ مثلا «رو زی »دوستی» کتابی و اسثال آن . 
-«ی » معر وفت ۰ وآن یکی از سصوتهای بالا یی و جلوی است و ماقبل 
آن در و اژه مکسو ربوده و خو دش نسبت به«ی #یجهو ل‌در از تر و شدیدتر 
ادلمی شود شکل تلنظ آن در همه لهجه های دری یکسان است ؛ سثلا «ی » 
در کلمه‌های : شیر (لبن )» ثیر »زسین» کمین » چین » پیر» زیست» بیست » 
زین» نوشین » کین» دی ( دیر و ز) »سی و غیره . 
این و اک در آغاز و اژه کمتر سی‌آید و آنهم درنکارش با بكالف درساقبل 
خود نمایش داده سیشود ؛ سثلاً در کلمه این » ایست و غیر ه 
۳ ی » سعروفی بعضاً در پایا ن " و اژه ها به حیث و از کث (سورفيم ) بسته 
به‌سفا هیم زیاد به کارمیرود»سلا : 
پساو ند اسم ساز بااسم و صفت ؛ چون : خوبی» بدی ؛ خو ردی »بز رگی 9 


۳۱( 


پناو ند خطاب و به‌حیت "نشانه شخص د و م نقر د پاأسم» اصل سأضی‌و عااء۶ 
چون: طفلی (طفل هستی) عالمی (عالم هستی)رفتی»:گفتی » سیر وی » بنو یسی .. 
م پساوندنسبتی بااسمها, جون : بلخی»هراتی»ءشهری» هنری... 
طّ 
پساو ند لیاقت و لز وم بااسم فعل ؛ چون : خوردنی /دیدنی »گفتلی...... 
۳- «ي »نیم سصوات ‏ ۰ اين‌وا کث سیان "کاسی‌است یعنی درو قت ادای‌آن 
سی‌آید و آن وقتی است که به‌حیث هستة هجا نباشد بلکه جو انب آنرا تشکیل داده 
وا 2 تد ۰-21 فقر و اس ۱۳ ۱ :4 مشلا » رك ‏ اچش. ۳۹ 
باشكد و راین صو رت‌در غاز و بیانه و ژه فر ازدارد ؛ مار ۰ يك »بخن» ۳ 
یر د ؛ بو اش 1 یابو » یار ید» بیا».گو یا؛ سویك؛ پیام» تیا 1 
ابا به حیث مضوت و قتی‌به‌عساب پی‌آید که در يك هجا بايك‌و او ل (سصوت) 
درباقمل خو د آیده و هسته هجا را تشکیل کر ده با شد دراین صو رت این 
«ی » باو او ل (سعصوات ) ساقبل حو د حیثیت. یلو اک رادا شته‌به نام سصوت 
سر کب (دفتانگ ) یاد میشو د .الته دراین زسنه, ی» غالبا بامصمت‌های 
]اف سفتوح » فتحد» و او سجهول و یاسعر وف » دسا قبل خود سیآ ید؛ شاه 
پا »ای حای؛.ی»؛ نی : پیو ند ؛پی»ایو ان » شیدا پیز امو ن ) پیر استن پشبمان. 
پیغام » پیک ؛ پیکا ن » پیما؛ حا و ید» خیلی » خو رشید »گیسو» و یر ان » یز ه 
هو یدا » بوی » سوی » رو ی؛ شوی ؛ (ساضی آن شست )؛ شوی (شو هر ).. 
این گو نه مصوت بر کب در لهجه‌های قدیمی آریایی‌نیز بعضاً معرو ض‌به 
تحو ل شده در بر خی‌از کلمه‌ها به يكث توا بت پعنی«ی »بجهو ل ند یل هیده اون 
و این گوانه تحول اسر و ز هم به همان اصل در ز بان دری در بعضی از اینگو نه 
سصوت ها صو رت گر فته انت. یلا در کلمه های ابید » پیر اسو ن» پیراستن» 
۴ وه 5 
پشیمان» جاوید؛ خورشید» خیلی »گیسوا زا ینکه این ,ی» بعضاً به صورت«ی»,جهول. تلنظ 
میشو د کد ماقبل سکسو ر انستت ‌ِِ این هم ۱ لته نو عی از رعادت اصو ل‌تحو ل 


۳۳( 


خ 


تار یخی در زنینه است. و ازاینکه اين گو نه کلمه‌ها رادر ز بان دری‌باسصوت 
بر کب ادابیکنند آنهم پاسداری از صو رت اصلی کلمه است, اسااینکه آنهارا 
درایر ان با«ی » بعر وف تلفظ سینمایند آن تنفظ مطابقت به‌شیوه تدریس‌ادنی 
در افغانستان ندارد و نباید از آن زد تلفظ پیر وی کر د. 

مب «ی»سوسوم _ به‌الف متصوره :_ آنست کهدرنوشتاربه شکل «ی» 
می‌آید و لی در تلفظ «و گفتار 4ص رت «۲» ابا خفیت آتزاداسیگر دد » یفن 
دسیت به الق دمندوده کی تاه و سائوم الف سلیته گفته ءبشوده این وک سخصو ض 
ربان عر بی است و با و اه های دخیل و ارد ز بان ذری شده است و دراین زبان 
بانند «آ» تلفظ میشود بنابر ان در نگارش دری نیز باید آنرابه‌شکل«,»نوشت 
چنانکه در غالپ کلمه‌ها اين.تحول صو رت گرفته است از قبیلل :تمنی(تمنا)» 
انتهی (انتها) » اعلی (اعلا) »ادنی (ادنا) » لیلی" (لیلا ) » دغوی (دعو ۱) » 
معنی (سعنا) .... 9 
تلفظ این واکث به‌صو رت ری «عتقافی,ناد رست است باید از آن گو نه 


تلفظ‌خودداری کرد ونبایدگفت لیلی‌به‌و زن قیچی وهعنی به‌و زن .خنی‌ونظایرآآن 


مطالب عمو می‌در تلفظ لمات عربیی 
پر ای | نکه اين مجموعه بیشتر «فید و | قم شده باشد »| ینک د رین ج 


ت- 


بحث ها پی‌سختصر د رپیراسون قو اعد سهم ز بان عر بی ارائه سیکر دد. الیته از ینکه 


تعداد زیاد کلمات ستعفل درز بان سارا الفاظ عر بی تشکیل سیدهد بنایر ان این 
بخش‌هاجهت تلنظ درست‌و تثبیت صحیح کلمه ها خیلی سفید واقع مشود . 

ساهمچنان کهدربکار بر دق و اژه‌های عر بی معمول درز بان دری نا گز ریم 
به همانگو نه درسو رد این قو اعد سهم و سود مند »نیز چاره ب 
که ازآن خودراآگاه داریم . 

قاعده هابی در همز ه درز باد‌عر پی: در گلمه های دری همزه از نگاه 
دلنظ.و نه۱ ز نظرشدکل بمو رد بحت‌قر ارسیگیرد: اباا زاینکه کلمه های‌همزه‌دار 
عربی در زبان دری بکار بر ده میشو د از بیان قو اعد«همر «دردری گز بر ی‌نیست 
همز هد رالفاظ یادر آغاز یادر میانه و یادر آخر آید ۰ 
آغاز کلمه بر یخت‌الف‌آید:چون اسماء اکر ام» اسور و غیره . 

ب همز مدر بیانة کلمه یاسا کن باشد یامتحر کث. 

همزه سا تن درسیانة الفاط بر حرف حرکت با قبل خود نوشته میشو د» 
یعنی اگر ساقباش سفتوح بود با لای الف آید: ,علة رس » یأس» باس؛ر آی؛ 
تألیف » تأثیر ؛تاسین » تأ کید ؛ اگر ساقباش سکسو ر باشد بالای خانُ (ی) نوشته 
شود ؛ مثلا : بثر »ذلب»ابتلاف»بشی و اگردا قبلش مضموء با شد بالای و او 


آید :سثاا :سوم دفتمن »ونر »موذل‌وغیره 


)۳۴( 


و اما همز م متحر کث درميانة کلمه اگر ماقبل آن ساکن باشد بر حرف‌ح رکت 
خودش نوشته شود : 
بثال از همز ۶ مضموم ساقبل ساکن : سوول » طاو وس»ر و وسسشو و م ... 
مثال از همز #مکسو رساقبل ساکن: قائم»قائل»دائم»افشده» اسثله.... 
مثال‌از همز مُ مفتوح ساقبل ساکن :نله سا ل (تطلب) رای 

و همز #ستحر ک اگر ساقبل آن نیز ستحر ک باشد همزه بر حرف حر کت 
باقبل خو د نوشته شو د؛ 

مثال از همز و متح رک ساقبل مضمو م: سو ثرسو دب» سو ال» شو و ن.رژ وسء 
فو اد » موْ نث »ر زسان,.. 

مثال از همزِء متحر ک ما قبل سکسو ر : شثان (جمع شأن)» رئال (چو چذشتر 
مر غ 1 

اساتنها همز مُ متحر کث ساقبل سفتوح بر حرف حر کت خو دش نو شته میشود؛ 
بانند: رئیس» رقف لو . , 

-‌همز ه هرگاه در آخر الفاظ آیددر صورتی که ساقبل آن سا کن باشد جدا 
و بدون کرسی نوشته شود ؛ «ثلا :بجزء‌شثیع) سوه» کساهءو غیره , 

و درصو رتی که‌سا قبل آن ستحر ک با شد بر,خزاف حر کت ساقبل خود آید 
مثال از همز آخر ساقبل مضموم : هی رآساده شده ) لو لو ..,. 

مثال از همز هُ آخر ساقبل سفتوح : منشا » مدا سلجا . . . 
و تنها اگر داقبل آنمکسو ر باشد بدون کرسی آید؛ سثال از همز 4 آخر ماقبل 
مکسو ر : قارء (قاری ) » بارء (باری ) » ظمی ء (تشنه‌شد) ... 

همز هرگاه در آخر لغات آیدو بعد ازآن (ة)تأنیث قرارگیرد» 
درصه رتی که ساقبل آن صحیج و سا کن باشد همزه بالای الف ید؛ چون ۰ نشاة 
ار 5 


۳۵( 


و اگر ساقبل آن سعتل وساکن باشد » پس‌از ری) بر خانةُ همان حرف‌قر ارگیر د ؛ 
سثلا خطیثة" بر یئة» هیثت , . 

و بعداز الف و و او بد ون کرسی آید؛ مانند» قر اء2 (قر ائت)» بر اء2 (بر ائت) 
مر ء و(مروت ) , . 

و ابا هرگاه در ینصه رت ساقبل آن ستحر کث باشد همزه‌بر حرف همچنس 
حر کت ساقبل خو دش نوشته شو د؛ سانند ءاسر أة»لو لو ة (سو نث‌لو لو )فثة 
تبر لته و غیره (۱) 

قاعده هایی در او زان .صدرو شتق درز بان عربی : (مجر د و سز ید فیه): 
هر گاه‌همه حر و ف‌اسمو فعل| صلی‌باشدآنر | بجر د گو ند و اسم به اعتبارحر وف 
اصلی سه‌شکل دارد که بنام ثلائی » رباعی و خماسی یاد سیشود . 

ثلاثی ؛سثلا :زیده فرس و غیره 
رباعی؛ مثلا : جعفر » در هم» عقر ب و غیر ه 
خماسی ؛ مثلاً : سفر جل (بهی)» جحمر ش (بیر ه زن)؛قذعمل (شتر قوی)و غیره. 
وابا فعل ازین نگاه تنها دوشکل دارد : ثلائی و ربای ؛ 
ثلائی؛مثل. ضرب » علم رآسب خت) »فتح و غیر ه. 

رباعی ؛ مثلا + د حرحرسنک غلتا نید) » برقع بفتخ اول وسوم و چارم 
(بر قع پوشانید) » بسمل بفتخ اول وسوم وچارم (بسم الله خو اند) و غیره. 

هرگاه اسم و فعل علاوه بر حروف اصلی حرف زائد هم داشته باشدآثر ا 
مز ید فیه میگه یند؛ از انرو برای اتیاز حرف اصلی و زائد» دانشمند ن و زد 


مقر ر کر ده اند بد پختر ار ۰ 


ر,) لغات »تشابهه و مشتقه بار منمای المنجد ازمدرس گیلانی تهر ان ص ص 
۰ ۱۱۱-۷۱ ؟ بحثی دراماا و انشااز دا کتر جاو ید طبع گستتنر ص ص . ۱-۲ ۲ 


قاسو س المنجد طبع بیر وت ۳٩‏ ,۱ ؛ پاذداشت های نگار نده . 


۳٩( 


(,) سیز ال اسم وفعل ثلائی مجرد (ف » ع »ل) است که سجمو ءش فعل 
سی باشذ ؛پس هر اسم و فعل که‌حر وفش به آن سوافقت کند ثلاثی مجر د است؛ 
بثلا :رجل برو زن فعل » ضرب برو زن فعل و غیره . 
حر کت و زن همیشه تابع حر کت سو زو ن ی‌باشد ؛ و اگر حر وف اسم یافعل 
خارج از حرف .یز ان‌باشدآنر اسز یدفیه‌گو یندو هر حر فی که‌در سو زون زیاد هآمده 
باشدعیناآنر ادرو زن‌زیاد باید کرد ؛ چنانچه اخرج‌بر و زن 
افعل .: یدفیه ثلائی است چرا که قبل از (فا) همز ه یی ز اید آسده است؛ همچنین 
درضارب کهبر و زن فاعل می‌باشد (الف) بعد از (فا) زاید آسده است. 
(۲) سیز ان اسمو فعل رباعی (ف » ع » ل » ل ) سیباشد که سجمو عش(فعلل) 
, است ؛ چناذچه حعفر برو زن فعلل » دحرج بر و زن فعولل باشد ؛ اساقندیل 
که بر و زن فعلیل است دز ید قفیّه گفته ميشود » چراکه حرفری) بعدازلام 
اول دران زائد آ.ده است و در تدحرج(ت ) قبل از زفا) زائدبا شدچر | که 
(ج)سیز ان خماسی که مخصوص اسم است (ف » ع » ل ل ل ) باشد که 
مجموعش (فعللل ) سیشو د ؛ مثل سعر جل پر و زن فعللل و جحمرش برو زن 
فعللل خماسی بجر د استو اسا خندر یس (شرٍ ای کهنه) خماسی سز ید فیه کنته 
میشود» زیر ا برو زن فعللیل است و دران (ی) بعداز لال دوم زائدآسده 
است : 
ابو اب ثلا ثی جرد : | بو اب ثلا ثی مجرد شش اس ت که سه‌باب‌او ل آثر | 
اصول وسه‌باب باقیمانده رافر و ع گو یند ؛ بدینقر ارء 
,سباب فعل یفعل ؛درین باب (ع) کلمه درباضی سفتوح و درء‌ضارع 
مکسو ر است ؛ مثلاً ضر ب » یضر ب . 
باب فعل یفعل ء درین با ب (ع) کلمه درسا ضی مفتوح و درمضا رع 


مضمو م » باشد, مثل نصر ینصر . 


۳۷( 


۳-یاب فعل یفعل » درین باب (ع) د رسافی سکسو رو درسضارع سفة وح 
است ؛ مثلا : علم » یعلم, 

مسباب فعل یفعل » در ین باب (ع) کلمه درسا غی و ؛ضارخ سفتوحباشد؛ 
مثلا: فقح » یفتح., 

باید گفت درین باب شرط است که(ع) کلمه یارل ) کلمه یکی از حروی 
حلقی باشد و حروف حاتی عبارت است از(ء »«مح»خ»ع»غ ). 

» سیاب فعل یفعل » دراین باب (ع ) کلمه درما خی سفتوح و در مضارع 
مکسو ربا شد ؛ چون حسب » یحسب. 

بسفعل یفعال » درین پاب (ع) کلمه درساضی و سضارع مضمو ماست:؛ 
بثلا : شرف » یشر فا 

هر قدرئلا ثی مجر د که‌درژبان عّب پید اسیشود ازحیث حر کت (ع) 
کلمه درسافی و مضارع اژ ین شض باب که درفوق ارائه شد بیرو ن‌نمباشد» 
و اسا او زان مصادر ثلائی قیاس سعینی ندذارد »,پلکه آنرا او زان گو ناگون است؛ 
شناختن آنها از راه سماع است با آنهم آنچه که نسبتاً مغلوم است | زقر ار زیر 
آنیده ۰ 

(,) آنچه در لغدة‌عرب د لا نة بر پيشه کند بر و زن فعاله (بکسر فا)آیده ؛ 
چون : زراعت» تجارت » عمارت و غیره . 

(() آنچه دلالت بر استناع و خود دا ری کند بر و زن فعا ل (بکسر فا)است؛ 
بثلا : اباء » جماح (سر کشی کر دن اسپ) 

(م) آنچه دلالت بر اضطر اب و پر یشانی کند بر و زن فعلان ربه‌فتح‌فاو عین) 
آمده است » کلمات زیادی از ین و زن در ز بان دری‌سعمو ل است که باید درست 
تلفظ شو ند از قبیل غلیان ؛ سیلان » فوران» جریان » حیوان» دوران؛ 
ذوبان » طیر ان و نظایر آن حالانکه در دری اسرو زی به‌سکون دو م 


شایع شده اند 


)۳۸( 


(م) آنچه دلالت بر بیماری کند بر و زن فعال (بضم فا) است ؛چون : صداع 
ز کام » دو ارو غیره . 

(ه) آنچه دلالت برسیر و گر دش کندبر و زن فعیل (به‌فتح فا) آسد ه «چون: 
رحیل» دحیف (دویدن شتر ) دلیف ( آهسته رفتن.) 
(ب)آنچه دلالت بر آو از و صوت کند بر و زن فعال (بضم فا) و فعیل (بفتح فا) 
آیده است؛ىثاگ. صیاح (سخت‌آو از کر د ۵)»ز حیر (آو | زو نفس‌سر دو سخت‌بر 
آو ردن) 

(»)آنچه دلالت بر رنگ و لون کند بر و زن‌فعله (یضم‌فا) آمده است ؛چو ن. 
حمره (سر خ بود9) » خضره (سبز بودن)» صفره (زرد بو دن ). 

و اساهر گاه بز هیچ يك از,چمتناهای فوق نبود بیشتر آن بر چهارو زن 
ذیل باشد. 

,سفعل (بضم عین) مصدرش:بو و زر فصو له یافعاله باشد» چون «سهو لت» 


۲سفعل (بکسر عین )لازمی و ده مضّدرش بر و زن فعل (بفتح عین) است؛ 
مثلا : فرح » عطش. 


مسفعل (بفتح عین) لازمی‌بو ده مصد رش بر و,زان فعول باشد» چون , قعود» 
خر و ج. 

مسفعل (بکسر عین) فعل (به‌فتح عین) متعدی بو ده .«صدرش برو زن فعل 
(بفتح او ل وسکون دوم ) آمده است؛ سانند : فهم » نصر , 

ابواب لائی مز ,بد فیه : اوز ان‌ثلاثی سز یدفیه همه قیاسی است بد ینقراره 

ر ,)باب افعال (یکسر او ل) ؛ مثلا :ا کر ام » احسان» اقبال » احداشو 
نظایر آن ؛ البته درساضی آن پیش ازفای کلمد همزه زیاده باشد؛ مثل : کر م و 
و اکرم (بفتح او ل) حسن و احسن (بفتح او ل ) و غیره , 

(۲) باب تفعیل» چون: تکریم» تفریچ» تبلیغ‌و غیره 

۳۹۱ 


همچنان مصدر این باب بر و زن تفعله (بکسر عین) نیز آید ؛ مثلا :توسعد» 
تجر به و غیره ,و امااگر فعلش سهمو ز اللام‌باشد مصدر آن غالا برو زن تفعله 
آید و برو زن تفعیل اند ک بکار رو د ؛ثلا: توطئه تهنثه و غیره.با ز هرگاه 
فعاش سعتل اللام باشد مصدرش هميشه برو زن تفعله آید ؛ بثلا : تز کیه 
تقو یه و غیره ؛ همچنین مصدراین یاب گاهی هم بو زن تفعال (بفتح اول )آید؛ 
مثلاً ۰ تکر ار. 

درباضی این باب عین کلمه سکر ریعنی مشدد گر دد ؛بثلا. کرم ءقدس 
(هر دو باتشدیددو م گفته شود ) 

(م) باب مفاعله (تج عین است) مثلاً. :سقابله؛سکالمه؛ مجادله » بحاو ره 
سر افعه ء بحاریه ».قاتله »سکاتبه» مصاحبه و نظایر آن که‌همه بفتح عین‌گفته 
شود . البته سکافات »سجاژ ات »سر مات و اسثال آن نیز بر و زن سفاعله باشد»ز یر 
معتتل اللام زو اوی) یا(یایی) باشند بنابران لام کلمه در ین باب به الف تبدیل 
شناد ابیت 1 

همچنان مصدر ان باب بر و زن فعال زبکسر فا) نیز آسده ؛ مثلا :قتال »جدال 
و غیره . «.رساضی این باب الف بعد ازفای کلمهژایدآید #سثلا ۰ قاتل» جادل» 
حارب و غیر ه. 

(م)باب تفعل (بفتح او ل و دو مو باتشدیلسوم که سضمو م باشد) ؛سثلا : 
تصر ف » نقر ب » تقدم‌و غیره زابا هرگاه فعلش سعتتل اللام باشد» الف اخیر ش 
تلب به(ی ) خو اهد شد وساقبل (ی) مکسو زمیگردد؛ بافندء تأنی: تخنی؛ 
تعدی ءتجلیو اسثال‌آن که همه بفتقح‌او ل و دو مو باتشدیدسوم که مکسور 
اننت تلقط شود 

درساضی این‌باب قبل ازفای کلمه (ت) زائد آ ید وعین کلمه سکر ر یعنی 
مشدد گر دد ؛ چون تقد س » تجر د (هر دو بفتح او ل و دو م و باتشدید سو م 
که‌سفتوح است گفته‌شو د ) . 

۳۰( 


(ه) باب تفاعل (بضم عین)؛ چون تغافل »تقارب » تمایل » تصادف » تقا طع 
و غیره : اسااگر فعلش سعتل اللام باشد الف آخرش قلب‌به(ی) خو اهدشدو ساقبل 
(ی) مکسو رسیشود؛ بانند. تعاطیءتمادی » تقاضی و غیره. 

درداضی این‌باب رت)قبل از فای کلمه و الف‌بعد ازعین ز ائد آید! ؛مثل 
تقارب » تغافل و غیره (همه بفتح چهاریم تلفظ شو د) 

(+) باب افتعال (بکسر او ل ) ؛مثلا:| کتساب » اعتبار»اشترا کث»ا خنتام‌و 
اسثال آن ؛درباضی آن همزه قبل ازفا ی کلمه و (ت) بعداز آن ز ائد آید؛ 
چون ۰ | کتسب, اشتر کذو غیره 

(ب)باب انفعال؛ بثلگء انکسار» انصر اف » انقبا.ض,انزجار انحلال» انجلاه 
و غیره ؛اين باب لاژم بوده فعل مجهول و اسم سفعول نمیدارد ؛ و دربافی‌آن 
همزه و نون قبل ازفای کلمه ز اندآید؛ سثلا» انکسر »انصر ف»(بکسر او ل است) 
(م) باب افعلال(بکسر آو لو فتح‌سو م)»این‌باب‌بمعنای رنگ‌یا عیب‌آید؛سثلا: 
احمرار ( سر خ شدن)» اواج زکی‌شدن ), ابن باب چون لازم میباشد 
صيفغةٌ مجهو ل و اسم مفعو ل ندارد و درماضی آن‌همزّه قبل ازفای کلمه ز ائدآید 
و لام کلمه مکر رگر دد ؛ مثلاً :احمر (پکسر او ل و فتح‌سوم و باتشد بدچهارم) 
(و) باب استفعال؛ مثلا. استخر اج استغفار»استقلالاستغما ل و نظایر آن, 
درساضی آن راست)بکسر او ل قبل ازفای کلمه ز آئدآید؛چون: استفعل ؛ 
واگر استفعل سعتل‌العین باشد؛عین الفعل مقلوب‌به‌الف یاالف ز ائدش حذفگردد 
و بجای محذوب (ت ) بیاو ر ند» مثلا ۰ استقاست. 

(. ,)باب افعیعال (بکسر او ل ) ؛ مثلاً : اخشیشان (ثلاثی مجر دش خشو نت 
یاخشن بمعنای زشت و درشت بودن ) »احدیداب ( کو ژ پشت شدن ). 

(, ,)باب افعو ال (بکسر او لو سوم وبا تشدید چارم)و افعیلال (بکسر 
او ل )؛ هر دو برای سبالغت آید؛ سل: اجلو اذرسجر دش جلذ بمغا ی نیز رفتن) 
احمیر ار (بسیار به سرخی رو نهادن ) و این دوم به عیبها نیز اختصاص دارد, 

(۳۱ 


ابو اب رباعی : فعل ربا عی مجر د يك باب دار د که مصدرش بر و زن فعلله 
(بفتح او ل و سکون دوم و فتح سوم و چارم ) و فعلان (بکسر او ل ) آید؛ 
مثلا :دحر جت‌و زلزلت یادحر اج و زلز ال . 
و اما رباعی سز ید فیه سه باب دارد بقر ارذیل. 

( ,)باب تفعلل (بفتح اول و دوم و سکون سوم و بضم چارم )؛ مثلا : 
ند حرج که ربا عیسجر دش دحرج باشد. 

([۲) باب افعنلال (بکسر او ل‌وسو م ) ؛ثلاً : احر نجام (انبوشدن شتر ان ) 
و رباعی مجر دش حر جم باشد . 

رج) باب افعلال (بکسر او ل وسو م‌و و باتشد ید چارم ) ؛ سثلاً «اقشعرار 
(سوی خیز شدن بدن) و ر باعی مجر دش قشعر باشد. 

مصدرسیمی : ازفعل ثلا ثی‌بر. و زن مفعل (بفتحم اول) سی‌آید؛ 


بثلا : منظر » مضر ب(زدن و رفتن‌و جای‌زدن ) » منطق (سخن وسخن گفتن)» 

منخر (ناز یدن بچیزی ) و اسثال آن . 

چنذ لفظ محدود ازین‌و زن بر خلاف قیاس آسده؛ بثلا : سرجع» سیر (رفتن 

و جای رفتن) » سصیر ربا زگشتن و جای با زگشتن ) » مشیب (پیر شدن ) » مقیل 

زنیمرو زخفتن و چاشت شراب نوشید ن ) . 

اما اگر لفظی سعتل الفای و اوی (مثال و اوی )و صحیخ‌اللام باشد سصدرسیمی 

ان مطلقابر و زن سفعل (بفتح او ل و کسرسوم )آید»خو اه عین الفعلش‌درمضارع 

مکسو ر باشد و خو اه مفتوح ؛ مثلا مورد‌سو عد» مب جل وغیره. سصدر 

سیمی در سافوق ثلائی برو زن مضارع مجهول باتبدیل حرف مضارع به 

میم مضموم می‌آید»سثلا: مکرم» سز د حم » مد حرج و غیره . 

باید افز و د که مصد رمیمی و اسم سفعول » و اسم سکان و زان ازئلاثی 
بابر خی ازقر این سعنوی از هم جدا و متمایز سیگر دد و بس . 


اسم های تک ۰ مصدر را در ز بان عر ب سشتق سنه»‌یگو یند زیر ا از 


۳۳( 


۰ هو سمالار فعل +ساضی» " سضارع ؛ ابر و نهی و اسم فا عل »سم نشفول؛ او اسم 
ظزاف / اسم آله و اسم.تفضیل ساخته .یشوّذ و ازبعضی مصدرها ضفت - نشبهه 

و اسم ببالغه نیز ور مس و 
ملی اتدازیم , : تن 
۱ اسم‌های مشتق همه از فعل مضارع ساخته میشو د بدینقر ار : 
"()اسم فاعل :که ازئلائی مجرد برو زفاعل(يه کسرنوم)سی آیدو آن 
از مضارغ بعلو ساخته میشو د بدینگو نه که‌حرف مضا رعت راازآن حذف 
کرده بُعد از فای که الف یآ و ی 
۲ خضارب »عالم؛ فاتح » کاسب وغیره ۲ 

7 پتاق ا سم ول ا بای ثلاتی چنین است که درمضارع معلوم بجای 
حرف مضارعت میم مضمو ی مان لآخرش و هرمز 994 
برع مهم متشی ابا در چات ۲4 ید 

(۲)اسم مفعول :ها للالی‌مجو د: ترو زن مقعول آیدو | زفعل مضارع 
متعدی بناشو د چالکه در منضار ء ع بجای حر ف‌مضار عت میم مفتو ح آو رئدوبعداز 
ز "ین کلمه واو ساک. ن افزو دهحرف اقبل :۷۳ وب اوه 
معلو م "موصوف » و امثال آن . 1 

و امااسم سفعول ازما فوق گلائی با تبد یل کر دن ‏ حرف ماو عت‌به‌سيم 
"بضموم وفتم ح ماقبل آخ آن نا شو ده مانن؛ مجود وستططویج نکر وی 
7 و امغال آن ‏ مد ورس رد 

(۳) اسم ظز ف :+ که ازمان.و یامکان« فعل را نشان: نيد هد :از فادلی‌بر و زن 
مفعل بفتح عین‌آیدهر گاه عین فعل مضار عشمضمو" م یامفتو ح باشند؛مشاژمکتب» 
. مسطیخ مستصر » مفتح.من بح؛ و غیرء+ که همه‌بفتخ ‏ اول‌و سول گفته شود.و ابا 
بر وبزنمفعل «یکسهر عین. .آ یا هرگاه‌عین . فعلیبسضاو عش: هکسو ر. باشد ببغا3. 
سضو ب»:مجلس»بنز ل‌وغیره؛ البته] ین‌چندلفظ ازاین. دستور ببو.ون‌رفته «چنانکه عین 

۳۳( 


الفعل, آنها مکسو ر آبده بلآنکه عین مضار عآنها مضمو م است,از قیپل :مسجد, 
,,مشراف »,یفرب »مسکن منسکك (عباد تگاه و جای قریانی‌جا جیان‌و کار 
0 1 

اکر فعلی معتل | نا (عال) اد مر آق پیو سته ی 
عین آید» چون : موعدسو رد »سوفع موق »موجل و غیر ه ,بایدگفت که 
اسم ظر ف. از ئلائی مز ید فیه و رباعی همان‌صو رت اسم مفعول است.اسم‌ظر ف 
بژنث ندار دیعنی‌مو نشو مد کر ش ش‌یکسا نید بنا بر آن‌برای‌زن که بعضی ءفت ماآبه 
۱ و یاعصمت‌بابه‌می‌آو ز ندنادرست است‌صحیح آن‌عفتآب وعصمت مآب‌باشدو ماب 
پمعنای جاي با زکشتن ابت 

(ج) اسم آله . که دلالت بر اپز زار کار کند» جز ز از ثلائی متعدی‌ساخته نمیشود 
لته لاني مز یه وپرباهي له ندارد ؛ اسمآله هو زن داد : 

مفعل بکسر اول و فتح سوم ؛ بثلا : مضرب يعني آلذز دن , 
بفعله بکسر او ل وفتح ,سوم »چون : مکنسه يعني جاروب که‌اببا ب‌جار وب 
کر دن مي‌باشد ؛ مفعال . ریکسر او ل » مثل : مقر اض (قیچی)»سفتاح (.کلید). 

) )سم تفضیل یا اقعلی التفضیل :بر تری فاعل, راد رکاری نسبت به‌آن‌دیگر 
نشان‌بید هد؛,و ز ن‌یذ "کر ش‌افعل بفتح او ل می‌با شد؛ مهال ۰ اضر ب (يك‌مرد زننده‌تر ) 
" » اقبح (زشت تر ) و غیره وو زد مژنث آن نعلی به فتح اول باشد 
مانند ضربی. (یکث زنز ننده تر) اسم تفضیل _ بوزن. افعل, بحضي: پلائی 
مجرد می‌آید بشر طیکه معنای‌ر نو عیب. در آن‌نباشدو اگر معنایر نک پاعیپ 
دا شت صفت _مشبهه است؛ چون : احمربفتح اول بععناء‌ی. سرخ »۱ عور 
بنتج اول بمعنای‌يك چشم و غور ؛ : .. : كٍِِ# 
)5 صنت‌تشبهه., به‌د لالب کندبه صفتی دربوصوف یی‌قید سانا» یعنی 
بطور ثبوت ودو امبه عوصوف قایم :باشد ؛ صفت مشبهه از فعل ثلائی -ساخته 
.منیشو د- او سماعی است؛ او زان بعر وف آن:بدین قر ارمی‌باشد : 


۳۴(۲ 1 


, سوزن فعیل بفتخ او ل ‏ و کسر دوم؛چوا: کرنماز فیق واغیر هن" 
اين و زن گاهی بمعنا ی اسم فاعل باشد؛ مانند: امین (ا دض ۰ 
بمعنتای‌اسنم مفعوال باشد؛مثل :قثیل (مقتو ل): 

-و زن فعل بفتح اول و دوم ؛ م92 ۰ حسن (نیکو ). 

م۳ و زن فعل بفتح اول و کسردو م ؛چون ؛فرخ (خوشحال)»؛خشن (در ٩‏ 

م -وزن فعل بفتح او و سکو ن" دوم؛ چون. ضعب» مهل:: 

ه -وزن فعل بکسراو ل ونکون ذوم سوم ؛ چون :صفر (میان تهی). 

+ -وزن فعل بضم اول و کون دو موسو ۸ ؛مانندغر (آزاد) " 

ب -وزن فعل بفتح اولوباتشدیدو کسر دوم بچون میت (نر دم 

م -وزن فعال بفتح اول و نشدیددو م ؛ مانند؛جبان»تظاق . 

-و زن‌فعلال حلا ضوع سل وم ناسا 
ععشان (تشن) . ۳ : ۳۳ ۱ 

, ,- اگر فعل دلالت‌به رنگی‌یاعیبی کند صفت. مشبهه از آن قیااسی سازنده 
چنانکة رای نذکر بر و زن ا" فقل بقفخ او ل آید و ن :احمر الیغن‌و اعر ج 
(مر دلنگی)* ۰۰ و بر ای مو.نث بر و زن فعلابفتج‌او ل آید؛چوان: حمر [ءبیضاو 
عر رادم زر منم تسه شا 

اما مافو ق ثلاثی صفت مشبهه برو زن اسم فاعل آید و همبشه از نعل لازم 
ساخته میشود ؛ مثلا : مطمئن » بستقیم و غیره . ‌‌ 
۳0( صفت مبالشةء : کهمتصود از آن‌دلالت‌بر کفرت اتصاف" و صوفبهیقتی 
است نی صفتمبالغه بمعنای ام فاعل بطریق مبالفه وتکیر با »یه ناوت" 


1 


تنها ۱ رئلالی امجز د آیذ» واو زان آن همه سماعی است که مشهور آناینهاست: 
- فعال بفتح اول و تشدیذ دوم ؟ مقل9 :اضراب (بسیاراژاننده)»علام(بسیار 


داننده )و یره . این و زنآینشتر درمورد "پیشه وران ‏ بکاز رود »نله 
خیاط » بقال مداد ء ‏ بواز . ءقتصاب وغیر هم دز فد ردو ه نت بخ رت 


۲" )۴۵( 


+ -فعال ت او ل .. و تشدید.دو م ؛ بعلاً : کبار (سیاو بز رگ ) »ملا 


(بسیار پر ) 


-فعاله بفتح او لو تشدید دو م ؛چو د. :امه (یمارذ انا نیمز رد 


زن یکسان است . # 
بم -فعیل. بکسر او ل و تشدید دوم »چون «صدیق.. 

» -مفعیل _ بکسر او ل امثل : نسکین ». ی 
ها زاون رید مار نیمه ۳9۳ 
۷ -فعو ل بفتح باو ل مانند: و دود ؛ حمو ل.. 

م- فاعو ل‌بغیم سو م.مثلا: فار و آی؛شاغول.. 

و- فعل بفتح اول و کسر دوم زمثلا : حذر» شره . 


۳ - فعتلهبه ضم او لو فتح‌دو م : و مثلا » : ضحکه او ۷ 


ابنم م ذکو و ا سم موّنث : اسم مف کرنیازمند به‌نشا نی مد کر بو دن‌نیسته 


و | بااسم .مور نث سه نش نی درد ... 
بای ام بوط < در آخر -کلمف» لا : فا طمه». .عنا مه > کلمه ؛ نعمهه ءقدوف که 


دردری». اینگو ند قاها-وا در از نو ینند-بصووت.+ نعمت»قد رهت وخیژه. ۰ 


- الف مقصو ره کاد رآخر کلمه بصو رت (ی) نو شته مبشو دت» مثلا 


عذری (بضم اول ) / فضلی » علمی (زت داناتر ‏ کبری نا 


م-الف ممدود ه که بعد | زآن هنزه باشد رن سو داء: صحراء » باحمرا 


4 


پی‌هر سیخ درآغر یکی ازعلا مات سه‌گانه نوق راداشته بش خواه 


ذیز وحر یو د.خواه 


غلاب تنیت هم پاش کر است»چون‌حمزه«طلحه وی ۰ . 


یکنو مر .مغ اث‌د.یگری. نیز هست کهنه‌علا مت‌مو نت .دار د و نه حیقت 


سونث باشد »۱ مادر زبا نْ‌عرب به‌قسم سق نت آمییه» این رابونث سماع رگوینای > . 


4۳ ۱( 


یو دیر ری مژ نث گفته شود و اسا اگر در .آخراسم مه کر 


رد۰ آزهن:عهرعب +جحیم »سقر » دلو » خمر و یره بهر حال ابها ین که 
استدلال بر تأثیث آنهالیشو د چهار ا 
- اعلام انات" ؛ شا ور یم» ژینب .و خیر ة. 


9 


ب- اسمای مختص بهز نان ؛ چون : اخت؛ لم وغیره , 
ب و مثل: شام» مصر » قر یش و شیر اه 


- 


نام بعضی از اندام ام و عین (بفتع. آو ل و ضم‌دو م) 


وه 


ی ۱(۰). ۹ 
قاعده هایی درحمم عریی واوزان آن 
به‌تعداد زیاد بکار میرو د پس لازم سی‌آید که از آن بختصر. ذ کری بعمل آید 


درزبان دری کلمه های‌جمع عربی 


تاد ر تلفظهآنهابغطایی. ر خ ند هد بجمع درزبان عر بی بدو دبته تقسیم‌میشو.د. . 
(-جمعسسا. لم-که بنای:واحددر آن تفییو نمی خوود » جمم. سالم یامد ,گرا سبت» , 
و یاسونث. ِ 
جم‌ ید ترسالم آنست.له د رآخرفن واوساء .قبل, .سضمومد. . وجالت _ رفع" ی 
با قبل سکسور درحا لت نصت وجرافز ود »با شندو بعد از . آن.نون ع9 وه 
کنند "تانند. رو جانیوان» یادیون"» معلمین» منسمو پین :و اثال آل... 

و جمع مو نث سالم آنست کهدر آخر ش (ات) در آو رده باشند ؛سانند «ثمرانت »۰ 


/ 


7 ۲۹ 
شدر ات » مر یمات . . . 


(۱) صرفب و نجو+عر,بی, بر ای بداریس» تألیف.پو ها ند بیتاب سلکث.الشعر أ 
ریاس دا رالتألیف وٍ زارت معارف.» چاپ سمطبعه معارف » ۳۲ ه,» کتاب 
ن زک زیر کث شرح زرا دی » طبع لاهو ر» ۲,ووم ,ء لغات متشابهه و 
مشتقه بار هنمای المنجد» تألیف مدرس گیلانی » مو سمه مطبو عاتی عطایی» چاپ 
دو م ؛ یادداشتهای نگار نده . 

۳۷( 


اماو تتیکد(تای ) ملحق‌د: آخر مفر ذ" باشد باآو ردن نشانفجنخ(ات)می‌افند» 
ابن حذف ناقص‌شدن‌آن‌مفرد رانمی رساند» زیر ااز اصل کلمه نمی باشد؛ مثل؛ کلمات » 
معلما ت»مکالمات » بحاو رات و غیر ه. ۱ 

+ جمع مکسر یاجمع تکسیر : آ نست که مفر دش درحالت جمع تغبیر یافته 
باشد و تکسیر سه‌قسم است : نخست باابدال حر کاتش؛ :اد که‌جمعآن 
اسد (بضم او ل و دوم ) باشد؛ دوم باحذف یکی | زحرو فش ؛مثل :رسول 
که‌جع آن رسل بضم اول و دو م میم 29۷ و دن حرافی بر آن امتلا: * 
رحل که جع آن رجال تامتلشی 1 1:2 9 :تو و 

جمممکشتر دو بخش عمده دارد + جع قلت و جمع کثرت : 
جمم قلت آنست که دلالت به‌سه‌تاده کند و آنر | چار و زن است : افعل بفتح 
او ل "و ضم سومجمم فعل پنتح اول ؛مثلا: انفس جمع نفس»اعین جمع عین :انجم 
افعال بفتح او ل جع فعل به‌بفتح اول‌ودوم» ؛مثا :اظفار جمع ظفر »اقمار 
جمم‌قمر » اشجار جمع شچر . .اب ۰ ۰ ۱ ۱ 
تعله بکسر او ل جمع. نعال بفتح او ل ؛ مثل : فتیه جمع فتی »صبیه جمع 
افعله بفتح او ل و کسر سو م‌جمم فعال بفتح او ل و بکسر او ل ؛ 


و جمع کرت بسیار است و اماتنها ده و زن از آ نها قیاسی است بدینقر ار : 


فعل یضم‌اوال و فتح دوم جمع فعله نون : نقط: جع نقطه»صو زر 


جماع صو رت , چ اه 


کی 


)۳۸( 


فعل بکسر اول ووفتخ دوم جمع فعله بکسر ال 4 سانند : قطع‌جیع قطعه 6 
ابلل جمع ملت : 

فعالل یفتح | و ل و کسر چارم جمعاست بر ای هر ر باهی مجر د ؛ مثلا : 
بلایل جمع بلبل» عناصر جمع عنصر ؛ وانیز بر ای هو خما سی مجر د و مز ید ؛ 
مثلا : سفار ج جمع سفر جل . 1 

فعائل به‌فتح وی و ند ها فده 

نز مجایف جع معیه »رال جیع رساله. 

اناعل بنتخ‌اول و کسر چارم جمم افعل (بفتح یابکسر و یابضم او ل ): 
بثل * اد کارت 

اقاغیل جمع برای‌افعو ل وافعوله به ضم اول تثل9ا / اسا لیب جمع اسلو ب" 
ارا جیز جمع ار جو زه.اقايم جمع اقلیم.. 
فو اعل بهفتح اول و کسرچارم»جمع برای هرئلائی‌سزید ؛مثلژ: جوا عرجمع جوهره خوانم 
جمی خا نم فعالیل بفتح اول‌جمم برای‌رباعی که‌افز و د ه شده با شد برماقبل آخر ش 
بدی ؛ بثلً : عصا فیر جمع عصفو رء قرا طیس جمع قر طاس . 

مفاعل به‌فتح اول و کسر چا رم جمع بر ای مفعل بفتح او ل و کسر سو مو 
مععل یفتح او ل وسوم و مفعله یفتح او ل و سوم ؛ مثلاً : مساجد جمع‌ستجده 
محافل جمع محفل» مکاتب جمع مکتب ء مدارس جمع مدرسه » . 

بفاعیل جمع بر ای مفعال بکسر او ل و مفعیل بکسر او ل و مفعول ؛مثلا: 


مفاتیح جمع مفتاح» ما کین جمع‌مسکین »نکاتیب جمع مکتو ب( ۱) 


مس مرسمه 


(,) قاعده های جمع درز بان‌فارسی؛»دا کتر معین ص‌ص , +-ب ب #لغات‌متشا بهه 
و مشتقه بار هنمای المنجد» مدرس گیلانی ص ص ۰-۹ .۱ ؛ غیاث اللغات طبع 


نولکشو رص ص ۵-۱۲۲( ؛یاد دا شت شت های بو لف. 
۳۹۱۱۲ 


باید گفتکه‌در ز بان دری بدون در نظر گر فتن قلت و کثرت این دو 
گونه جمع یکی بجای دیکر یزاستعما لمیشو د مثلاً : لفظ ا.نجم که_,جمم قلت 
آنت و بر سه‌تاده ستاره:اطلاق-سیشو دد رسحلی-جع +کشرتهبکا .ر ۰ وفته ؛ بدا 
دراین . شعر: مولینا" -که؟ مقصود همة ستارهگان" .استه ‏ 
شه حسام الدین نو( ام اینت طالب آغا ی 
همچنان در دری جمم ربی غاب مرو زبس ق جمع در 0 


کار بر ده میشود ؛ شا یگوبند. کلیه ها + مکی ها بحملان ای 


و غیره و سنایی ز نیز انجم را به سیا ق دزی جمع بسته : ۱ 


ازنو ر در ان ایو ان‌بنروخته‌انجم‌ها , ۰ ,و ز آب بر ین‌سفر ش‌بنگاشته‌الو انها 


#۰ 


۴( 


کلمات‌قا بل دوحه 


در ینجا تلفظه معنی و املا ی بعضی از کلمه های دری و عر بی معمو ل 
درسحا و ره و لوشته های,امر و زی مامو رد بحت قر ارمیگیر د ؛ البته این بخش 
نیز در شناخت 95نت الفاظ و در بکار بر دن صحیح کلمات خیلی‌منید و سو د. 
منداست ۰ 

اين : این لفظ هر گاه‌بصورتپیشاو ندبااسم هاي خا ص‌پیوندداسم کنیه رامیسازد 

و درهر حا بکسر او ل خو انده میشود ؛ مانندءاین سیناء ابن قا ضی؛ ابن یمین و 
ایثال آن . و اگر بیان دو اسم خاص بیاید احتیاح فقو عیکن الف نیست فلا 
نصر بن احمد(بطو ر یکه کسر ةٌّررا «( که‌درآخرنصر آننده به «ب, ملحق‌میشود) 
اما هیچگاه نباید آثر | ستقلا (بن ) بو زن (جن) خو اند بلکه بدو ن‌الف هم‌ابن 
خو انده میشو د؛ هرگاه اسم پیش ازابن دارای الف مقصو ره باشد حرف پیش 
از الف متصو ره با حرف بای (بن ) و صل خو اند» میشو د مثلاء عرسی بن‌مر یم 
و علی‌بن ابر اهیم ؛ چنانکه منوچهری گفته : 
علی بن بر اهیم از ذهر مو صل بیامد به بعداد درشعر خو انی 
و نیز حافظگفته. 
دارای‌جهان‌نصر ت دین خسر و کامل یحیی بن مظفر بلك عالم و عادل 
(۳۱ 


و ابادر صو رتیکه کلمة پیش ازابن مختوم به(ة ) بائد صوت ()بابای 
(بن) بصو رت و صل تلفظ بیشود ؛ مثلا : حمزة بن‌حسن و هوذة بن‌علی؛ 
چنانکه منو چهری میگو ید : 

شنیده که‌اعشی به شهر یمن سوی هو ذة بن‌علی یمانی 


اعرانی 
بفتح او ل به کس نی ازقوم عرب گنته میشود کهد ر بیاٍ ن زندگی کندد 


اعرابی‌به‌فتح او ل و بمعنای يك تن‌عر ب ییابانی است و اعراب 


ومقر . آن همان کلمة اعر ابی بفتح او ل‌است بقیاس‌اسم های جنس کهیفر د 
آن به(ی ) در آخر کلمه تشخیص مشود ؛مانند : روم و رو یو غیره . 
بنابران کلمة اعر اب بفتح او ل اسم جس است و جمع عرب نیست و عرب‌به 
شهر نشنا ل این وم اختصا ص دارد (در ز بان عر بی جمع عرب‌بصورت‌عروبه 
می‌آید و در زیان دری عر ب ها) . 
کلمة اعر ابی‌دشعر ,و لوی بلخی بمعنای مفر د بکار رفته است : 
همچواعر ابی که‌آب ازچه کشید, آب خیوّ ان ا زرخ یوسف چشید 
و يا :يك شب اعر بی زنی مر شوی را 
گفت وا زاقد بر د گفت وگو ی را 
و یز همو گفند » 
یاتشنه چو اعرابی در چه فکند دلوی 
دردلو نگارینی چون تنک شکر یابد 
و اماعر اپی مخفف اعرا بی است » چناتکه دری ز بانان‌نه‌تنها درین می رد 
بلکه در بسامو ارد دیکر نیز آینگو نه تصر فات را درالفا ظ روادارند ؛مثل 
شتر » شکم » سطر لاب؛عوان که اصلا ۰ اشتر» اشکم » اسطر لاب »اعو ان 
بوده است؛ عر ابی مختف اعر ابی در ین شعر مو لوی بلخی آمده است : 
آن عر ابی از بیابان بعید بر دردار الخلافه چون ر سید 
و فر خی‌گوید : هرچه نگرم قصه سن با کر م او 
چون قصه آن اشتر و باه است و عر ابی 


۴۳( 


اعلام - اعلان: اعلام بکسر او ل مصدرعر بی بمعنای آ گاه ساختن و خبر 
دادن است:مثل : اعلام خطر و غیره و از همين جهت و رقه بی‌را که ازطرف 
دو لتی یاجمعیتی منتشر میشو د و مطلبی را با طلاع عمو م میر سانداعلامیه 
گویند ؛ مثلا : اعلامیه مشتر کك»اعلامیه حقو ق‌بشر و غیره و اعلام بفتح اول 
علم‌های فوج و نشانه‌های لشکر یان » وبمعنا ی اسمها ی بر دم ء نام های شهر 
و کوه و امثال آنست . 

و | مااعلان بکسر او ل نیز مصد رعر بی و بمعنایآ شکار و علنی کر دان 
وظاهر ساختن است»باننداعلان‌تجا رتی» اعلان مفقودی ونظا برآن » از همین بابت 
ورقه‌یا نوشته بی را که به‌وسیلآن مطلبی‌بهامللاع سردم رسانیده میشوداعلان گویند. 

بازگو کردن - باز _گفتن : هرددتر کیب بمعنای‌دوباره شرح وییان کردن 
موضوعی استم, و ابانخستین اي يك تر کیب زشت و ناپسنداست؛در حالیکه 
دو می یعتی با زگفتن, بسیانفصیح » دلتشّین و پسندیده می‌باشد :بتابر ان نایدبجای 
نخستین »دو می را یکار ببر یم» مثلاً در جایبگه‌میکو بیم: وی موضو ع را چنین 
باز گو کر "»باید بگو یيم وی ضوع را چنین با ز گنت . 
علاوه بر ان اسم فعل او لی درب ابر و می يك_تومرکیب زاید و ناد یستغ 
است» زير | اسم‌فعل تر کیبی هنگامی ساختهنیشو د کف اسم فعل اصلی مو جو د 
نباشد؛مثل۰سر مه کر دن»بازی کر دن؛ خوش شدن و غیر ههچنان‌اسم‌فعل های: 
درقید قلم آو ر دن » برشتة تحریر کشیدن» نوشته کر دن و تحر یر کر دن 


در بر ابر اسم فعل های نو شتن و نکاشتن» یات زاید ؛بیهو ده و غییر عمج 


است : 

برله - بر علیه : بجای‌این‌دو کلمه‌بهتر است بگو یم (بسو دیابه نفع) 
(بهزیان یابضر ر).و اگ رگاهی‌خو د آنهابکار بر ده میشو ند | ز استعمال کلمف(بر ) 
بایدخو دداری کر د؛ چه آو ردن کلمات(علی)و (بر) یکی عربی و دیگری 
دری که‌عین‌سعنی را دار دبی‌بو رد است؛در تر کیب (بر علیه‌او ) او ل دو ضمیر 


یکی عر بی و دیگری دری آنهم پشت سر یکد یگر غیر فصیح میباشد و استادبیتاب 


۳۳( 


ملك اشعر | درین مورد گفته است:«استعمال این دو کلمه (بر له‌و بر علیه) 
یکی از (لام) جاره و ضمیر سر لب است و دیگریا ز(علی) حرف جارهو ضمیر 
درفارسی(؟)قطعاً جایز نیست‌نه‌تنها و ندهمر اه بر »(۱) 
بعض : کلمه‌های « بعض و قسمت »عربی و کلمه های «بر خ و بخش»دری 
اندو مو ر داستعمال مشابه دار ند ؛چون «بعض»در اصل مختوم به(ی)نمی باشد 
پنابر ان در حالت اضافی بانند آن دیکر کلمه‌ها بدو ن(ی) نو شته‌میشو د؛ مشلگه 
بعض مر دم» قسمت و سطهء بر خ چارم » بخش آخر و غیره . 
امادر مو ارد تتکیر و گاهیکه‌باواز کهای ( از » درو ابثال آن )و اقع‌شود 

(ی )نکر ه به‌آنها بی چسپا؛مثلا: بعضی میگو یند» بعضی‌از مر دم »بعضی به‌این 
عقیده اند» بر خی ازلاق» به‌هر کس‌چیخشی و قسمتی تعلق گرفت ....(۲) 
تبادل ءٍ به‌فتح اول‌وضم‌چارم است‌بمغنای باهم‌عوض کردن, بدل کردن‌باهم 
؛ پس کس" نیکه آنر ابشکل تباد له و به پشهو م مبادله استعمال میکنند غلط 
بیباشد» زیر | اصلاً در او ز ان مصادر عربی بو زق"تیادله مصدری و جو دندار د؛ 
بنابر ان صو رت درست آن تبادل بدو ن,های آخر استِ و یا میتو ان بجای‌آن 
ببادله را بکار برد یعنی بعوض « تبادلة امو ال تجار تی» باید, تبادل‌اسو ال 
تجارتی »ویا« مبادلة اموال تجارتی »را استعمال ‏ کو3 . 

تعاطی و بهفیح او لام لابه‌عنای جر آت واقدام است و اژ اینکه امر و ز آثرا 
بمعنای عطا کر دن استعمال میکنند نادرست باشد ینابر ان بجای اینکه بگو یند 
«تعاطی افکار کر دند» بایدبگو یند «تبادل افکار کر دند». 

اینست بثال تعاطی بمعنای اصلی آن یعنی جر آت کر دن : 
نیست‌عاشق را تعاطی تاببیند ر وی‌دوست 


ی لیست شمدم را ٌ تلطف کافگند از ر خ نقاب 


(,)بحثی درابلا و انشاءءدا کتر جاو ید» طبع کرو یم 
(۲)آیین نگارش دری » نگهت سعیدی » طب عگستتثر ۳2۰4 ۱ اص ۲ . 
(۴۴) 


و یا ۰ ازتعاطی لقمه از کام پلنگگ آو ر بر ون 
دید ء احسان بو د ابر د راسوی لئیم 
حسب الخوا هش و آر ,مب های<م مب الفرما یش»حسب الفرمان و نیزحسب الخوا هش 
و نظایر آن باین صو رت نادرست‌است؛ زیرا (ال) تعر یف مخصوص زبا ن عر بی 
بو ده دراو ل کلمات عربی بی‌آید» همچنان کلمه‌های دری و عربی راطبق 
قو اعد زبان عربی نمیتو ان باهم تر کیب کرد ؛ بنابر ان آگر (ال)تعر بف 
بیش از الفاظ دری آو رده ثو د غاط و دورازقو اعد هر دو زبان است. 
البته شل در.ت‌آن بدون (ال)تعر یف می‌باشد ؛بانند. حسب خو اهش» 
سب ار مایش؛حسٍ‌ثر مان . . . یابنابر خو اهش »بنابر فر مایش»بنابر فر مان 
بانفر بخو ادش ؛نغاربنرمایش" »اظار بفرمان. . . و یابر حسب خواهش »- 


ر حسب ثر مایش» بر ,خسب فر بان ۳ 


تاذط ( برحسب) د رشع رکاهی بتک ن(ی) آمده | ست‌و چنا نکه اثیرالدین 


اخسیکتی گفته : 

قرب‌دوسال‌شد که‌نه برحسب آرزو د ورم| زاین جناب خجسته به اضطراب 
و حافظ گو ید: 

شکر خدا که‌از بددبخت کارساز بر حسب‌آر ز واست‌همه کارو بار دو ست 


همچنان در تر کیب های حسب‌حال و حسب الحال کلفةحسب بسکون(س) 
آمده است؛چنانکه حافظ پر داخته است" 
حسب‌حال ی نئو شتیم و شد ایاستی چند 
محر می کو کهفر ستم به‌تو پیغامی‌چند 
سعدی راست* 
بپایان آمداین دفتر حکایت همچنان باقی 
بصد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی 
و اماتلفظ کلمةٌ (بر حسب) بفتح (س) ار جح است؛حافظ گو ید: 
(۴۵) 


نیل مر اد بر حسب فکر و همت است 
از دوست نذر خیر و ز تو فیق یاو ری 
و یا: سیر سپهر و دو رقمر را چه اعتبار 
دز گر حشنند بر عست اختیاز و بسک 

رضائبت - رضایت ء کل درهت‌آل رضایت است‌و به غاط عده‌بی‌آنر ابه 
صورت رضائیت بکار بر ند» زیرا درینصو رت این کلمه نه‌از نظر ساختمان 
و نه‌از ر هگذر املا در ست می‌باشد»چه اصل کلمه بانند کتب وکتابة دو شکل 
مصدری دارد ازقبیل رضاو رضاية» بنابر ان (رضایت)صورت درست‌آن 
است نه درآن همه و حود دار د و نه (یت) مصدری . 

شامل ومشمول کلم های شامل‌و مشمول‌یکی شکل فاعلی و دیگری 
صو رت مفعو لی دار د ابابعضا آنهار | اشتباهاً یکی بچای دیگر بکارمیبر ند» 
پس باید متوجه بود تاچنین_ خطایی رخ دهد مثلاً :بایدگنت :«سشمولان تیم 
فتبال حاضر شو ند»نه‌شاملین »چر ا.که معنای فاعل دار د» مشمو ل بمعنا ی‌از همه 
سو فر اگر فت‌شده و احاطه کر ده قده باشد. 

شا کر و مشکو ر : کلمة مشکو رراستراداف ممنون,پکار بر دن غلطا ست 
و باید گفت ۰ 

من از شماسمنون و شا کر م. 
فر خی در ینجا کلمه های شا کر و مشکور ه رکدام را در جایش بکار بر ده - 

۳3 یم‌طبعیو آز اده یی خداو ندی 
که‌خلق یکسر از و شا کر ند و او مشکور 

و مشکو ر را در ز بان دری اینگو نه بکار بر ده و میبر ند: سعی شمامشکو ر 
بادء یعنی امیداست که کو شش شماطر ف شکر ان قر ارگیر د. 

منو چهری گفته است: 

اگر باری ز من خشنو د گر دد بو ددرکارمن سعی‌تو مشکور 

۴۱( 


مشکو ر بمعنا ی پسندیده و ستو ده باشد. 

طبیعی - طبعی ء شکل درستآن طبعی است کد به فتح اول ودو مگفته‌شو د 
وآن منسو ب است‌به‌طبیعت »چر | که‌حرف‌سو مرا قر ارقو اعدعر بی از اینگو نه 
الفاظ در حالت نسبت حذف کنند! از همین قبیل است کلمه‌مدن ی که منسو ب 
است به‌مد یذه‌وا گرطبعی به‌سکون دوم کنته‌شوددرآن صورت منسوب‌به طیع باشد 

طما ثیت - طما ثیئت : اصل کلمه طمانینت بادو نون‌است » بضم‌اول 
و کسر نون اول ویای معروف و بفتح نون دوم » بمعنای سکون قلب» 
آر امی و آسایش؛ کسانیکه آنر | به‌فتح او ل و بیک نون گو یند ونو یسند و نون 
دو م را حذف کنند خطا ست؛ همچنان طمانین بمعنای آرام و آسو ده باشد. 

عجوزه عجوز : ضورت درستآن عجو زاست که بفتح اول بمعنای 
پیر زن باشد و کسانی که‌آنر | باهای آخر بکار میبر ند خطاست » چر | که در 
وزن فعول که به بعنای اسم.فاعل باشد مد کرو مو نث یکسان است‌و 
عجایزجمع آن باشد ؛ خاقانی عجو زر | این‌چنین بکاربر ده‌است, 

عمو ز جهان درنکاح فلکه شد 
که‌جز عذر زاد نش نی نیایی 

و ابا عجو ز بضم اول بمعنای ناتوان گر دیدن ناشد. 

فر مان و فر مانبردار : فزنیان لمه یرای | مت یاب ]ی 
جمع آن به (فر امین ) که از او زان مخصو ص عر بی میباشد خطاست » 
و شکل درست جمع آن فر مانها باشد, 
و امافر مانبر دار را بعضی از محققان بضم (با) دانندنه بفتح آن و گو یند که(ار) 
علا بت صفت فاعلی‌است ازفعل بردن و بعد از اصل فعل ماضی‌آید؛ 
مانند ۰ خر یدار» پرستار و غیره؛چون (بر د)اصل ماضی است و بضم او ل تلفظ 
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میشود: با بر ان عقیذ.هد | رند ز بردآر) دارهن کینب ‏ قر ما اثیر داز تبو 
بضم (با) میباشد و میگو یند آگر احیاناً از بر داشتن میبو د مطابق قاعده ز بان باید 
بر داشتار ميشد. 

امابایدگن تکه فر مانبر دار بفتح (با) درست تر است»زیر | فر مان‌بر داشتن 
معنی‌فر مان بر دن را دارد و صفت فاعلی تنها از اصل ما ضی باپساو ند(ار ) 
ساخته نمیشود بلکه از تر کیب اسم بابضی از اصل های حال هم ساخته میشو د 
مانند: چوب شکن سو تر ران » راهزن و نظایر آن بد ینطر بق فر بانیر دار 
نیز مر کب است از اسم(فر مان)و اصل حال(بر دار ) که بفتح او لاست ؛ همچنان 
است تر کیب‌های قلمبر دار» دست بر دار» علم بر دار و امثال آن . 

کرام ك گرامی کلم کر ام عر بی و جمع کر یم‌است و گر امی کلمة 
دری از اصل پهلوی گر امیک بمعنای عز یزمیباشد ؛ لفظ گر اسی را بشکل گر ام 
بکار بردن خطاست زیرا کلمةٌ گرام اژاقانپایی و درمو رد او زن اشیاء 
استعمال میشو د » پس نباید دو ستان گر انقدر خو د ژا به‌گر ام که و ز نی‌است 
بسیار کو چک و زن کرد ؛ اماتر کیب های حضار گربافی و حضار کر ام 
هر دو درست‌است؛ تر کیپ نخست دری و دواتی عر بی است دران صفت 
مطابق و بتابع موصوف جمع دربرابر جمع آمده است. 

کلمة گر امی در نظم و نثر فصیح هیچگامی بد ون (ی) دیده نشده | ست ؛ 
فر خی کنته: 

شاه گیتی مرا گر امی داضت 
نام من‌داشت رو زو شب بز بان 
درین مصرع نیز گرامی بشکل درست آن بکار رفته است : 
«فدای خاک ره دو ست بادجان گر اسی » 
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گزارش .- سپا سگزاو : کلمد گز ارش بمعنای‌راپو ر وخبروتر جمه 
است وبا(ز ) نوشته میشود » جمع آن گزارشهاست؛این لفظ بمعنای‌ترجمه‌در یکی از 
متون قدیم دری یعنی شاهنامهُ ابو منصو ری‌چنین بکار رفته است: «پس این نام 
شاهان گرد آو ردند و گز ارش کردند.» 
همچنان گزار نده بمعنای ستر جم با(ز) است و درین ابیات فر دوسی کهدر 
بورد نظم کل له و دمنه توسط رو دکی » پرداخته استعمال شده است : 
بفر مود تاپارسی دری 
بگفتند و کو تاه شد داو ری 
گز ار نده را پیش بنشاندند 
همه نابه بر رو د کی‌خو اندند 
و نیز از ینکه گز ار دن بمعناق ادا کر.دن است پس سپا سکز اری و شکر گز اری 
که بمعنای سپاس ادا کر دن وشکر ادا کر دنل است با( ز )آید ؛ اینست شکر 
گز اری درشعر سعدی : 
چگونه شکر این نعمت گز ارم که‌ژو ربر دم آزاری ندارم 
همینگو نه و ام گز اری که بمعنای و ام ادا کر دق ات درین بیت. چنین .وه 
کار رفته : 
ای خنک آثر | که او ایام پیش 
مغتنم دارد گز ارد و ام خو یش 
و هم حق نعمت گز اری به‌معنای حق نعمت بجا آو ر دن باشد در کلیله 
و دمنه چنین استعمال شده است : «پس و اجب است بر تو که‌حق نعمت بگزاری 


دنو یبور ۹ 
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همچنین نما زگز اری بمعنای نماژ ادا کر دن است و با( ز) آید؛ 

و ابااگر آن همه الفاظی که در بالا بیان شد با(ذ) آو رده شو د معنای آنها 
معکوس گر دد و مطلب از ن تر کث کردن شود؛ زیرا اصل.فعل گز ارو 
اسم فعل آن‌گز ار دن‌اس تکه بمعنای ذیل میباشد ۰ 

بجاآو ردن » انجام دادن» تادیه کر دن؛ تفسیر » شرح و تر جمه.از جانب 
دیگر گذار دن کهمتعدی وگذردن کهلازمی با شد بمعنا ی ذیل است عبور 
کر دن »عبو ر دادن ؛ تر ک کر دن » نهادن و بعضی از تر کیبات آن عبارت 
است از نیزه گذار» گوش گذارء کذر نده » گذر »کذ رکاه » ر هگذر ءگذاره,گذر ان 
و غیره. 

مخوف : بهفتح او لوضم دوم از مصدر خوف بمعنای‌تر سیده و هر اسیده 
باشد؛ بعضاً گو یند که‌خوف ار لازم ات بمعنای ترسیدن لهذا از آن‌صيند 
اسم مفعول ساختن محل تأمل است؛ و اباحرف جر درین لفظ مقدر باشدیعنی 
دراساس مخوف عنه بو ده ؛چنانکه لفظ مشتر کك کهداز مصدر لازم است در 
حقیقت مشتر کك فیه بو ده‌است. 

و مخوف بضم‌او ل و فتح دو مو باتشدیدسوم که مفتوح باشد اسم مفعول 
از تخو یف‌است و معنای‌آن تر سانیده شد ه و ترس آمیز باشد »و مخوف بضم‌او ل 
و فتح دوم باتشدیدسوم که مکسور باشد اسم فاعل و بمعنای ترساننده و ترس 
آو ر بیباشد. 

مصون : کلم مصون بدون همزه درست‌است و آن اسم مفعول است از 
صون و صیانت که‌همزه ندارد و معنایش محفوظ باشد؛پس کسانیکه آنر اباهمزه 
می‌نو یسند و یاتلفظ میکنند نادررست باشد. 
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موفق : بضم او لوفتح دو مو فتح سوم باتشدید بمعنای کامیاب شده ات 
و بدون همزه آید زیر | مصدر آن همزه دار نیست و موفق هرگاه بکسر سوم 
کنته شود توفیق دسعنی میدهد؛ همچنان کلمه‌ها ی موظف» موقت موئق» 
مو لع»موحش‌ومو دع همه‌بدون همزه‌می‌آیدوآنها را با همزه‌بکار بردن خطاست. 
معاف : بضم او ل در اصل معافی بو د بر و زن منادی » صيغٌ اسم بنعول 
از باب بفاعله که‌مصدرش بعافات برو زن مناجات وماخوذ ازعفو باشد» 
پس در استعمال‌دریز بانان الف از آخربعا فی که مقلو ب‌است از (ی )ساقط شد؛ 
همچنان است لفظ ضاف که در اصل صافی بو د صیغة اسم فاعل و در استعمال دری 
گویان (ی)از آخر آن افتاده ,است» همینگو نه است لفظ متعال که در نضست 
متعالی بو دسپس(ی)ازآن درحالت و قف ساقط شد » بنابر ان معاف‌بفتح اول 
چنانکه شهرت دار د خطاست و بضم او لدرست باشد. 
معظظي : کلمة معظم به ضم اول‌فتع دوم و باتشد ید سوم که مفتو ح است اسم 
مفعول از مصدر تعظیم و بمعنای بزرگی باشد از لحاظ کیفیت‌و احتر ام ؛چنانکه 
درین شعر جبلی غر جستانی: 
ساقی بیار باده که‌نو ر و زعالمست 
رو ز خجسته چون رخ‌شاه معظمست 
و اما کلم معظم بضم او ل سکون دوم و فتح سوم باتخفیف آن اسم‌مفعول 
لست از مصدر اعظام و افادهٌ معنای بز رگی میکند از لحاظ کمیت ومقدار؛ 
چنانکه در ین شعر سعدی : 
کرت مملکت باید آر استه 
مده کا رمعظم به‌نو خاسته 
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سر 


تخواهی که‌ضایم شود رو زگار 
به‌نا کار دیده بفر بای کار 
نامبرده : وقتی دریک جمله نام کسیذکر شدد رجملة بعدی بجای‌نام 
آنکس» کلم نامبر ده را بکارمیبر ند؛ مثلا «نامه‌نامبر ده راخو اندم ءدروجه 
اببر ده حو اله شو د» بحساب انب وه گر کت 9 
ابا بکار بر دن این کلمه از دو جهت درست‌نیست؛ نخست اینکه (نام)در 
دری بمعنای‌شهرت و آبر وست» بدینصو رت نام بر ده ضمناً کسی‌است که‌آبرو 
و شهرت خو درا از دست داده است؛ دیگر اینکه درقدیم کلم نا مبر ده‌بمعنای 
نام آو رو نامدار استعمال میشد؛ 
چنانچه فر دو سی گفته است: 
پبر لشکر نامپر ده پچنگگ 
بر آن جهان دیده تیز چنکك 
بنابر این بهتر است بجای لفظ اسر ده ضمیر ها (او ءوی» همو ) بکار بر ده 
شود 
نواقص و نقابص ءٍ کلم نواقص‌جمع ناقص‌است‌بهبعنای کمی‌وعیب ازنگاه 


و نقایص جمع نقیصه بائشد بمعنای کمی و کمبو دی و عیب اژ لحاظ کیفیت؛ 


کمیت؛ بثلاً ۰ا ین کتاب دارای نو اقص است؛یعنی ورق هایش کم‌است. 


مثلاً این کتاب دار ای‌نقایص است یعنی غلطی‌ها و اشتباهات دارد .و اما کلمة 
نقص بفتح او ل درست‌و بمعنای عیپب است‌و آنر ابه غلط بشکل نقص (یادر ز بان 
گفتاری نخس) بضم او ل‌میگو یند؛ چون‌نقص بقتح او ل‌است از همین حاست که 
شعر | آنر | بارقص قافیه بسته اند. 
سنائی غز نوی گفته: 
همه تر تیب شان به زلت و نقتص 
همه تحر یض شان به بازی‌و ر قص 
(۵۳) 


و مولانای بلخی گو ید: 
دل بخو اهد یادراید زو بر قتص 
یاگر یز د سوی افز و نی ز نقص 
و خاقانی پر داخته است* 
باشعر من حدیث معزی فر و گذار 
کاین ره سوی کمال برد آن بسوی نقص 
چون نشْهضمیر من‌او را دهد برون 
جان معزی آنجا معزی کند بر قص 

درینجا باید افز و د که کلم نقصان بضم او ل درست است‌و شاید تلفظ غلط 
نقص بضم‌او ل ناشی‌ازاتاً ثیر همین تلفظ نقصان باش د که دربو رد نقصان به‌ضمه 
درست است. 
یافت شب یافت میشود این دوت رکیب ونظا یرآن ازاصل(یافت) که 
اسر و کم و بیش درمحاو ره ها و نوشته‌هابه کارمیر و د از نگاه قو اعددستور 
زبان نادرست است»ز یر ا(یافت) اصل ماضی‌است» حالانکه به‌غلط در محل‌و به 
مفهو م اسم مغعو لوصنعت مفعو لی استعمال شده‌است»پس باید متوجه این‌نادرستی 
شد وازارتکاب چنین اشتباهی درزبان جلوگیری کرد؛ مثلاً آگر بگوبیم: 
قلم مکه‌دیر و ز مفقود شده‌بود یات‌شد.یک جمله غلط است‌و باید یکو ییم: 
قلمم که‌دیر و ز بفقود شده‌بو دیافته‌شد؛ چنانکه دربوارد دیگر نیز خو انده» 
خو رده»‌نوشته‌و امثال آثر | می‌آو ریم و هیچگاه نمیکو یيم: کتاب خو اندشد» 
غذا خو رد شد» بکتوب نوشت میشود. . . 

بلکه بیگو یيم : خو انده شد» خو رده شدء‌نوشته میشود و نظایر آن . 
البته اگر یافت‌را بمعنای اسم فعلی بکیر یم (مثلاً در کلمةٌ دریافت)1 نگاه‌«یافت 
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شد» دارای معنی میشود »چنانکه میکو پند. بیمار صحت شد.اما درست‌تر ا ست 
که‌بکو بیم یافته شد و پیمار صحت مندشد. 


شانه های اختصاری برای‌نماش‌فرهنگبا در متن 


«سمو پدالفضلد» شیخ جدلاد مد 
۲- فر هنک رشیدی » ملاعبدالر شید غ‌ 
۳- بر هان قاطع» دحسین بر هاق بح 
فر هنک چهانگیری» جمال الدین خسین فج 
»- کشثف اللغات؛ #دعید الر حیم کح 
٩‏ مقغب اللفات» ملاعبدالر شید ۳ 
مر غیاث اللغات » دغیاث‌الدین شن 
9- بهار عجم؛ تیک چتد بک 
۰ ات کنز اللغات» ملار و فت محمد اف 
۱- صر اح » ابو | لفضل عد حف 
۱ لطا یت اللغادت؛ عبداللط فی لف 
۳ - قاموس » شیح مجد الد ین د قس 
- الصحاح » جو هری جص 
م ,-فرهنگه آنند راج» منشي‌محمد بادشاه ند 
۹" لغت نابه دهخدا» هد 
۷ _ فر هنگه‌عمید عد 
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آرشخ ور ۰ ۰ 


آخر 


شحور : 
« آش‌بخور » خور ابتدا 
بساکن و واو معدوله است؛ آبشخور 
بر و زن‌نز دیک به‌دانشو رگفته شود 
و بضم خانادرست باشدء؛ 
«- بمعنای نصیب و قسمت‌باشد. 
۲- سر چشمه‌و کنار دجله و رود خانه 
و تالاب و استخر و جای آپ خوردن 
مر دم و حیو انات و ظرب آب خوری را 
عم کفته اند 
۳ بمعنای توقف ویقام گردن و 
جای آب و دانه هم هست . 
(بکهغی » عد » هد) 
بمعنای تو قف و بقام » فر د و سی‌کفته: 
به بهر ام داد آن زمان دخترش 
بدان‌تابچین باشد آبشخو رش 
به معنای نصیب وقسمت؛ ناصرخسروگوید 
دستش نگیر دحیدرم دستم نگیر دعمرش 
رفتم پس آبشخور م اوازیسآبشخورش 
۲ !و س : 
بواو بجهول و برو ز ن خاکبوس 


درست و بواوعروفت خطا ست ؛ 


۱- درختی با شد سیاه و مشهور»اگر 
بر آتش نهند مانند عو دبکد ازدو بوی 
خوش دهدهء‌اگر باآب‌بسایند و درچشم 
کشند شب کو ری را ببر د و خور دن 
آن سنگ بثانه را بز داید 
۲ نوعی ازماهی هم هست بسیار 
لذید. 

(ندغی» هد بک کمع) 
فر دو سی‌آنرابا کو سکهبه واو مجهول 
است‌هم قافیه کر ده است: 
سهاهی که‌شد دشت چون آبنوس 
بدریدکوش پلنگان زگوس 

آچو  :‏ بضم‌جیم صحیحویکسر آن 
غلط است و آن معر بآگو راست به 
معنای خشت پخته . 

(کمع»عی» مع» هد) 

آخر : 
, - بفتح خابمعنای دیگر »دگر »غیر 
یکی ازدو چیز یادو کس تا ثیث آن 
اخر | بضم او ل ؛ 
۲ بکسر خابمعنای پسین» باز پسین» 
پایان» سر انجام»ضداول» تأئیث آق‌آخره 


۳ 


م-بضم خا بمعنای استخو ان بالای سینه 
و زیر گر دن بطرف راست‌و چپ چنبره 
بعر بی تر قوه گو یند و در زبان عام 
طو قک کر د ن؛ 
مو نیز بضم خا مخنف آخو ر باشد. 
(سج» یج » بکک »کمع »غی» مد) 

آذر : بفتح ذال‌صیحح تر است؛ 
نام فرشته‌یی نیز هست کهبو کل 
آفتاب باشد » قر ار عقید آر یا ییان‌قدیم 
ابو ر و مصالحی که درروزآذ رباه 
و اقعم شود به‌اين فرشته تعلق دارد. 
سنا م‌ باه نهم‌از سال شمسی و نام 
رسم آریا ییان باستا ن چون نامر و ز 

, 

بنابر ان در این رو ژاز این ماه جشن 
بر پا بیکر دند و آتشخانه‌ها راجاروب 
و پا ث می‌نمو دند و دراین رو زناخن 
چیدن » موی سرگر فتن و به آنشخا ند 
رفتن لیک‌پندا شته ميشد. 


کنایه از عشق هماست .فر دو سی» 


اف 


آزر دن 


گوید» درمعنی آتش : 
پرستش کنان پیش آذر شدند 
هه‌موهدان‌دست بر سر شدند. 

آز ر :بفتح زا است ؛ 

-نام پدر ابر اهیم (ع)و اهل تا ریخ 
گو یند که‌نام عم‌او ست وا کثرا هل 
عرب عم رانیز پدرگو یند بنابر ان 
خلاف نیا ید ؛ 

۲ اسپی که هردوران مپید دارد 
و دو پای پسین سیاه یابر نگی دیگر ؛ 

(مع »+غی» کمع » هد) 

آزرد ن : 

پشتح ( زا ) درست و بضم 

آن نادرست است» چراکه مختف 
آزار یدن‌است بمعنای آزار دادن» 
رنجاندن» ر نجه ساختن » ر نجیده‌شدن» 
دلتنگشدن» آزاریدن و آزاردن‌هم 
گفته اند ؛ اینکه بضم (زا) متداو ل 
شده دراثر تقلید دیگرافعال چون ۰ برده 

خو رده » ستر ده وغیره است . 
فر دوسی آنر ا بافنعل دارای فتحه‌هم 
قافیه کرده است. 


مشو شادمان گر بدی کر ده‌ای 


که زرده گر دی گر آز رده ای 
آستر : بسکون سین» کلمهةّد ری‌به 
بعنای پارچهُ درون لباس . 
آشفته : بضم‌شین د رست‌و بکسر آن 
نا درست است » اسم فعل آن آشفتن 
به‌ضم شین باشد به معنای پر یشان شدن » 
بهم‌پر آمدن» خشمکین شدن» شو رید ن 
آشو بیدن» با کلمة آشو ب هیریشه است. 
(عد » هد ند) 
فر دو سی گفته : 
به‌سهر اب گفت این چه] شفتن است 
همه بامن از رستمت گفتن است 
بولوی بلخی با قتضای قافیه شکل 
آشو فتن آنر ا بکار بر ده ؛ 
دود مطبخ گرد آن پا کوفتن 
ز اشتیاق و وجدو جان آشو فتن 
آشیا ن و آشیا ثه : بسکون‌شین 
د رست است»(د ر پهلوی: آشانک) ؛دراثر 
آو از «ی» مابعداس تکه گاهی شین را 
مکسور تلفظ میکنند ؛ 
,-خافه پر نده‌گان ؛ 
ب سقف خاثه ؛ 


(بك» عد» هد) 


آ کندن 


آصف : بفتح‌صادد رست‌ویکسر آن 
خطاست و آن نام پسر بر خیا است‌و او 
یکی ازعلما ی بنی اسر | ثیل و و زير 
سلیمان پیغمبربو د و علو مغر یبه‌و سیمیا 
باومنسوب باشد اواست که به یکک‌طرفةالعین 
تخت بلقیس معشوقه‌سلیمان(ع ) رااز دوماه 
راه د ور آو رده بو دیجا زا بمعنای 
و زیریاهر و زیر بخر دو باتدبیر. 

این کلمه را اشتباه ]ا ز باب فاعل 


عر بی شمر ده و به کسر صادتلفظ کر ده 
اند 
(بح »غی»مع » هد) 


آگند ن و آگنید ن پفت حگافد رست 
وبه کسرآن غلط است»بمعنای‌پر کردن‌و 
انباشتن» آ کندن و آ کنیدن‌به‌فتح کاف 
هم گفته شده است ؛ همچنان آگنده 
آکنده بفتح کاف وکاف درست باشد 
بمعنا ی ابا شته» پر کرده شده » 
ری اعد اهل) 
فر دو سی گو ید 
گهیگنج ر ارو زآگند ن است 
بسختی و رو زی پر اندن است 


ویاء تو خو انی شکا ید ر مر ابند ه‌باش 


آوخ 


ابدال 


بخو اری و زاری تن آ گند » با ش 
آو شخ : بفتح واوصحیح است‌وبضم؛ 
یابسکون آن غلط باشد؛ آ» افسوس » 
آوه و آو اخ هم گفته شود»آخ شکل 
واگ 
کع غي ایح بلفب) 
آوخ بیشتر د رنظم بکارمیر و د ؛ 
سوزنی میگوید: 
زدم ز عشق ر خش پیش‌آو هز | ر نوا 


ائست 


ابر بق ءٍ بکسراو ل درست‌است ؛ 
ظر ف سفالی لو له‌دار باد سته » بر ای 
آب یاشر اب؛ آفتابه و این معر ب 
آبریز است اماالف درعربی مکسو ر 


شده است» جمع آنا بار یق باشد. 


(کمع»غی»حف»عد) 


مو لوی بلخی گفته: 
پس فروشد ابله ایما ن را شتاب 


کنون ز خار خطش میزنم هزار آو خ 
آورد : بفتح و او درست است ؛ 
«- ضد بر د باشد؛ 

جنگ »پیکار »نبز د» کارز ار و حمله. 
(فج؛ بك»خی+عد) 

طغر | گفته : 

چو کلکش سر به حل کاری بر آو رد 

طلا کوب ز ر خود شد گل زرد 


ابدال : 
و- بکسر او ل بمعنای بدل کر دن و 


عوض کردن ؛ 

۲ بفتح او ل جمع بدل «بکسر او ل 
وسکون دوم » است بمعنای مر د م 
صالح و نیکو کا رو گر و هی از او لیا 
چون اولیاء‌مریف وکریم خلایق اندایشان 
را بدال بفتح اوللگفته اندواین اگرچه جمع 
است ابادر دری و در تصوف بمعنای 

مفر د بکار بر ده شود ؛ 


م-وئیزابدال بفتح اول جمم 


ابکار 


5۹ ابیات 


که‌بمعنای‌بدل چیزی با شد؛ چون یکی 
ازاو لیا بمیرد د یگر کس بجای او 
مقر رشود» بنابران آنها را ابدال 
نامیده اند؛ 
مب و اما ابدال بکسر او لدراصطلاح 
ادب‌بحثی است که دران تبدیل‌شدن 
۱1۲ 
بورد بحث قرا ربیگیرد ؛چنا نکه 
تبدیل شدن (ج) به(ژ) در کلمه 
(کاج و کاژ) یا ( کج و کژ)و یا 
(رقاج .ف از و ور 
و ( خ)به(ه) در کلمه(خستو و هستو) 
و (ذ) به(د) در کلمه (گذوگنبد ) 
یا(مو بذومو بد) ؛و (پ) به(ف) در کلمة 
(سپیدوسفید) ؛و (گ)به(ج) در کلمة 
(نر گس‌ونر جس ) یا(گو زگانان و 
و جو زجانان) و (ر) به(ل )در کلمة 
(دیوار و دیو ال) و نظایر آن . 
(بکه» غی» بع» عد) 
ابکار : 
ب- بفتح اول جمع بکرو بکره‌و- 
کشت و زراعت؛ 


۲ بکسر او ل بمعنا ی صبح کر دن» 


پابداد کر دن ؛ از کلمه بکر بضم 
بایمعنای بابداد . ۱ 
(غی »لف» عد » هد) 
ابکار بفتح او ل و بمعنا ی ز رع و 
کشاو ر زی.ناصر خسر وگو ید : 
چوو رز » به ا بکار بیر ون شود 
یکی نا ن بگیر د بز یر بعل 
انکم : 
بفتح او ل وسو م درست و بضم سوم 
نادرست | ست بمعنا ی گنک » زبان 
( کف » غی » عد) 
سنایی گفتد: 
کر دحقلا یی سعکم 
که‌نک و گوی باش یا ایکم 
ادپت : 
بضم او ل و با ی مفتو حو مشد د 
وفتح سوم درست و بفتح اول و 
سکون دوم غلط است» بمعنای‌بزرگی؛ 
بز رگواری » نخوت ءشکوهو جلال, 
(غی»مع »عد» هد) 
انیا ت : 
بفتحم اول وسکون 


درست و به کسر دو م و تشدید سو 


9 


اپارتمان 


خطا ست» جمع بیت» خانه‌هاء ثغر ها 


(لغات متشابهه و مشتقه »عد) 

ابار تما ن : بفتح اول‌ضم‌تا کلمة 
فر انسوی بمعنای بخش معین اقامتگاه 

اتبا ع : 

- بکسر اول و بوزن اهدا درپی 
رفتن» در پی فرستادن»رسیدن»ر ساندن؛ 
+- و نیز بکسر او ل در اصطلاحادب 
آو ردن کلمه‌یی دنبا ل کلمة دیگر 
اثه‌شبیه و هموزن کلمماقبل باشد و 

سجع را تشکیل کند» درحالیکه لفظ 
دوم معنا یی غیر از تأ کید لفظ او ل 
نداشته باشد؛ چون حسن وبسن» قبیح 
و شفیح و غیر ه» 
بفتح اول و بو زن انواع بمعنای 
پیر و ان جمع تبع 1 
مب بکسر اول و تشدید دوم و بو زن 
اتفاق بمعنای پیر وی کر دن» از پی 
رفتن» برات و حواله گرفتن باین‌معنی 
"کین ,۰ متلدآف لع ۰ استتر : 

ی کت 

اتباع بفتح اول بمعنای پیر و ان به 


اصطلاح امرو ز تبع کشور» مولوی 
بلخی میگو ید ؛ 
و ان امیر ان دگر اتباع او 
کر دعیسی‌جمله را اشیاع او . 
اخبار : 
(- پکسر او ل خبر دادن » 
۲ بفتح او ل جمع خبر است ویمعنای 
احاد یث نبوی و تواریخ نیزمی آید, 
(غی» مع » ند) 
اخطار : 
۱ -بکسر او ل تهدید کر دن‌و متو جه 
ساختن از خطر ؛ 
بفتح او ل جمع خطر . 
[ دس و3 3د) 
اخو ت : 
ب- بضم او ل و دو مو باتشدیدسوم 
بمعنای بر ادری » بر ادر شدن؛ 
۲ بکسراول وسکون دوم و قح 
سوم « آخوه» بمعنای بر ادر ان . 
(مع ی » کمع ) 
اذان ؛ 
۱ -بمعنای بانگ نماز؛ 


+- وآذان‌به الف بمدو د 2 


ادن 


۳۹ ار یپ 


او ل جمع اذن بضم اول یعنی‌گوشها 
است و بمعنای بان نماز د رست‌نیست. 
( کف» ند) 
اذن : 
«- بضم اول یا بضم اول و دوم به 
معنای گوش 
۲- بکسر اول بمعتا ی ابر و فربا ن 
(مع » خی ؛ کف) 
افذات : 
بفتح اول و کسرد وم وبسا 
تشدیدسو م درست و بکسر او ل نادرست 
باشد» بمعنای رنج» آزار» گز ند؛ 
آسیب. 


(مد» غی؛ عد» هد) 

ار جل : 

,- بفتح اول وسوم بمعنای بز رگ 
پا» اسپی که يك پايايك دستش سفید 
پا شد و این رایکی ازعیوب نفس‌اسپ 
میشمرد ند و و تصو رمی کردندنحو ست 
دارد ؛ 

+ بمعنای مرد بز رگ و کامل‌و 
قوی؛ 


م- بفتح او ل وضم سوم بمعنا ی‌پاها 


وپیاده‌گان که این جمع رجل بفتصح 
او ل پیاده گان وجمع رجل‌بکسر او ل 
پاها باشد 

(غی» عده هد) 

انو وی گفته : 

جر م‌خو رشید چو از حوت‌درایدبهحمل 
اشهب رو ز کند ادهم شب را ارجل 
خاقانی لو ید. 
اندر حرامز اده‌گی‌از استر ان د هر 

آن ار جل د رشت سرو نرم سم تویی 
م- در زبان عامیانه ارجل بمعنای 
پایین مر تبت و کم درجه ودرهم 
آمچفته از معناهن اول آمنه باهمان 


ازشک : 
بفتح اول وسوم به وزن 
ابجد درست و بکسر سوم خطاست؛ 
بمعنای رشید تر » بر تر » بر و مندتر» 
کسیکه درمیان همکنان خود دارای 
درجه ومقام بالاتر باشد . 

(غی»عد» ند» هد) 
اریب : 
بضم اول و کسرد وم وبا 


ازاء 


یای مجهو ل کلمة دری : 
[- کج» خمیده ؛ 
تکهء کاغذء زمین و یاچیزی‌باشد 
که سر کچ داشته باشد» ار یو هم‌گفته 
شده ؛ بعضاً گو یند که‌این کلمه‌اباله 
وراب است بعدازا بدال واویه همزه؛ 
۳ اما اریب بفتح او ل کلمه عربی 
به‌معنای‌عاقل»خردمند» بصیر:ءسآهر» 
داناء آگاه باشد. 
(مع » خی » لف » عد) 
ار یب » بضم او ل»مولوی‌بلخی آن‌رابا 
یای مجهول هم قافیه ساخته : 
يك قدم چون رخ زبالا تا نشیب 
یک قدم چون پیل رفته درار یپ 
اژاء : 
بکسر او ل درست است‌به‌معثای مقابل» 
بر ابر »رو برو» قبال؛ و ( درازاء) 
بمعنای بجای »در عوض و دریدل باشد. 
(کف » کم» غی» هد) 
از :بنتح اول و به و زن بلخ‌دانه 
های سختی باشد کهاز بدن آدمی‌بر آید 
ودرد نکند کلمة دری است ؛آنر ادر 


1۲ استر 


عر بی ولول يا تولول میگو یند؛ 
به‌شکل آز خ و آژخ نیز آمده است‌و 
ودر دری گفتاری افعانستان ز خگویند. 

(غده هد یج ) 

ازمنه : 

برو زن افعله بفتح اول 

وسکون دوم و کسرسوم درست 
و پفتح سوم نادرست باشدء به‌معنای 
زمان‌ها و زمانه‌ها و بر همين و زن 
اسث امثله جمع‌بثال و ابنیه جمع بناو 
نظایر آنْ , (غی»عد»هد) 


است : 
ف 


حیو ان معر وف » آو ازا خیر کلمه 
(پ ) می.با شد و تلفظ يا تحر یر 
(ب) دراخیر (چنا نکه در اير ان 
معمول‌است) ممقالف ر یشة کلمه است 
وآن درزبان های قدیم نیز (پ) 
داشت . 

استر : 

به فتح او ل و سکون دو مو فتح 
سوم است» بمعنای قاطر ؛ر یش آن در 
زبان آریایی قدیم اسوه تره باشد 


یعنی بانند آسپ. 


آسترون 


استر : 

آستر دیده شو د . 

استرون : 

بفتح او ل و سوم و پنجم 
است بمعنای استر مانند» ناز اینده مانند 
استر (قاطر ) » از ا» عقیم ؛ زنی که 
بچه نیاو رد ؛ «ون» پساو ند تشیه 
است؛ 
ستر و ن بفتح او ل هم کو یند. 

(غی» فع » عد» بح) 
اصر خسرو کفته . 

سهل نماید بر استرو نان 
استواء : 

بر و زن افتعال پکسر او لو 
سوم درست است و بضم او ل‌خطاست. 
1 بر ابر یکدیگر شدن» راست‌شدن» 
برابری و یکسانی ؛ 
۲ دراصطلاح جغرافیا خط استواء 
داثرم فرضی راکو یند که مانند کر 
بل کر زمین رااحاطه کرده و 
زمین را بدو نیمکر شمالی و جنو بی 
قشممت کرده است؛ 


۳ - وقت نیمر و ز هم گفته شده . 


| نوری کنته : 
از غیرت را یتت فلک دید 
در خط شده خط استو ارا 
منو چهریگو ید: 
روزی‌بو د کاین پادشاه‌بخشدولایت‌مرترا 
ازحد خط استواءتا غا یت افر یقیه 
استوار : 
به ضم اول و سو م در ست است 
و بکسر اول اد رست ؛بضم اول 
وسکون سوم نیز صحیح با شد زیر ا 
«وار» وطیفة پساو ند را دارد »به 
معنای محکم ؛ پاید ار ءپابر جاءرا ست 
(بج» غی‌یو»» عد) 
استوا ه : بضم‌اول و سوماست‌و 
به کنبر ال خطاست: اهر جمی که 
در دوسر آن دو داثرء موازی یگدیگر 
باشد ؛ درعر بی بشکل اسطو انه آید. 
(غی»مح »عدء هد) 
اسد : 
۱- بفتح او ل و دوم شیر ثر :ٍ اماده» 
نام شخص و نام بر جی ازسا ل» تر سیدن 
ومدهو ش‌شدن ازدید ن ره خهم 


گرفتن وشیری نمودن ؛ 


م۹ سك 


۲-بضنم او لو دو م‌جمع آنست یعنی شیرها 
م_بفتح او ل و تشد ید آخر »ءصفت 
تفضیلی است از سدید یعنی‌سدیدتر : 
م-به کسراو ل و تشدید دوم بز کلان 
سال . 
(یخ؛ عله هد) 
اسراز : 
بفتح اول است‌جمع سریعنی را زشا. 
اسطبل ( اصطیل) ۳ 
به کسراول‌و فتح سوم‌و سکو ن. چهارم 
درست‌است.مأخوذاز اصل یوثانی‌ویمعنای 
طو یله»ءجای بستن چار پایا ن»درعر بی 
بشکل اصطبل ه ممگفته و نوشته‌شو د. 
(غی»مع»+حف) 
) سطر لب ( )صطر باب ) : 
بضم اول وسوم معروف اما 
به فتح اول و سکون دوم‌وسوموضم‌چارم 
صحیح است‌و آن آ لتی بو ده بر ای پیدا 
کر دن مو قعیت ستاره گان ؛ اصل کلمه 
یونانی از کلمه (استر) بمعنا ی 
اختر است؛ استر به فتح او ل و سکون 
دوم وسوم وچا رم‌به‌معنای‌ستا ره‌ولاباز 
لاسب یو نانی بمعنای‌گر فتن(یعنی گرفتن 


موقعیت ستاره ) ؛ قاموس تکار ال و 
ادبا ی شرقا شتبا «اً اسطر را ترازو 
ولاب راآفتاب تصور کرده اند؛ 
چنا نکه امیرخسر و بلخی گفتد: 
به یونانی اسطر ترا زوبود 
که‌درسکة عدل ساز اوبود 


وگر معنیم باز پر سی زلاب . 


بو دهم بگفتار رو م آفتاب 
پس آثکومر ادو زسطرلاب‌حست 
تر | زوی‌خو رشید باشد درست 


اسطوره : 


و جمم,آناسا طیر با.شد 

اسلجه : 

بفتح او لو کسرسوم درست 

و بفتح سوم‌ناد ر ست‌باشد بمعنای‌آلا ت‌ 

و اسپاب جنگ» جمع سلاح. 
(غی»عد هد) 


بمعنا ی شخص ها؛پدئها» جسم‌ها ؛ و 


این جمح‌شبح به‌فتح اولو دوم‌است 
که بمعنای کا ید باشد ۲ 


اشباه 


(مع "غی* عد) 
سنایی‌گفته : 


نند عشق ارسرای ارو احاست 


نه زاشخاص وشکل اشباح است 


اشباه : 
,-بفتح اول بمعناي امثال و نظایر 
باشد؛ 

و نیز حمم شبه بفتح او .ل و دو مبه 

کت ِ ‌ 
معنای بسیار مشایهت دار نده؛ 
سو حمع‌ شمه یجْسر او ل بمعنای‌تتشا بهت 
جمع شم 


م-به کسراول‌مانند کردن:ما:د نرق به 

چیزی" عاحز و ضعیف شدد. 
(غی "مع "عد "هد) 

بولوی بلخی گنته 

حصد هز ار ا و اد 

فر ق‌شان هفتاد ساله راهبین 

اشراف : 

۱-بقتح او ل جمع شر یف"اعیال ؛ 

بز رگان» جاهای بلند ؛ 

بکسر اول بالا بر امدن‌و از 

ّ 


بالا بز بر نگر یستن» و اقف‌شدن 


ّ امری ۰ 


(مع * کمع "غی*هد) 


بغتح او ل‌و کسر سوم‌درست 
است* جمع شراب که بمعنایطلفی هر 


ح 
سسکا 


است از جنس‌آشا میدنی. 
(غی" عد؟ هد ) 


اشعه : 


رفیق 


بفتح او لو کسر دو مو نتح 


سوم باتشدیدآن د 


رست‌و باسکو ن‌دو م 


۳ 
خطایر؟ عنم گنها 
۱ ك 


0 


ا- بقتح او ل وسوم بمعنای مشغور 


ِ وی ٩۴‏ 2 
معر وف‌تر * آشکار تر؛ 


اصرار : 


بکسر او ل و بمعنای‌بحکم 


اضحی 


شدن وپافشاری در امری آیبا اسرار 
بفتح اول‌وجمع‌سریعنی رازهاو پنها نی‌ها. 
(غی"عد؟ لغا ت متشا بهه‌و مشتقه) 
افضسحی : 


به‌فتح او لو سکو ن‌دوم وباالف مفصوره 


دراخر بمعنای‌قر بانی ؛عیداضحی یعنی 
عیدقر با ن (ضحی‌دیده‌شو د) 
(غی "ند بح 
اطباء : 
بفتح او لو کسر دو موباتشدید 


سوم د رست‌است‌بمعنای‌طب ی ها" 


بمعنای خو رش ها" جمع طعام ؛بر همین 
وزن ابت..اتکند تس مکان‌و السه 
تتع لباس و غیر ه؛ 


(غی" عداند" جد ) 


اطنا ند : 


اطتاب 


0 


بکسر او ل‌در ست‌است؟ 


رت کارا گردن و درازکفتن؛ 

در اصطلاح ادب اطناب"ادای معنی 
است به‌عبارت زانداز اعتدال؛مانند 
اینکه درو رد پیر مر دی‌گو یند: 

استخو ان های بد نش سست و بو های 


مرش جقید شون ات : 


یعنی کهن‌سال شده‌است 
اطناب به‌سفاهيم گو ناگو ن‌بکار سیر و د 


او اصلی وحود کاینات‌است 
فر عش همه انبیاو آدم 
۳ بِ 
اک چهآدم (ع),در انبیا داخل‌است 
و لی به«سَبب فضیلت او که‌ابو البشر 


صِ 


ات حدالانه اد :ور شنلدة 1 


حهّتایضا< 


ت 
دو تلا ع لقر 
ت‌. 7 


یکی نیغ خسر و یکی کدک صا حب 


تست دو :لا ع کفر مبهمذ کر شده 
بعد به نیغ خسر و و کلک صاحب تفسیر 


ی 6 
| اد را کر ده ؛ 


بر ای تکمیل و تتمیم. : 
در رفتن‌جان‌از بدن گو یندهر نو عی‌سخن 


اعجوبه 


من خود بچشم خویشتن دیدم که‌جانم‌میرود 


) تتمیم ۱ ست 


نسبت‌دعا وئنا بصو رت حملف معتر ضه: . 


شکر فر وش که عمرش درازبا دچرا ‏ 


تفتد ی نکند طو طی شکر خار ا 


(عمرش‌د را زباد) زا دوپرای‌دعا آورده‌شده؛ ۱ 


و ابا اگر در زیادتی عبارت کدام‌فایده | 


گرمی نرسم به خد متت معد و رم 


زیر ا رید چشم و صدا ع سر م 


حالانکه‌ر مد به‌معنا ی چشم دردی ۱ 


و دا بمعنا ی سر دردی بو ده د و 


و 
بضم اول‌د رست‌وبفتح آن ناد رست‌است» 


ی 67 


سس 


چیز عجیب شگفتی او ر؛ 

اعاجیب. بهمین ر دیف می] ید اسطو ره 

که‌جمع آن اساطبر است یعنی‌افسانه ها. 
(ند» غی* عد ) 

اعجو به در کلام حامی‌هر وی.: 


زجدگر چه هزار | عجو به‌سازی 


۷ 


بضم اول‌و تسرسو م‌ویای بشدد درست 
باشد؛ بمعنای و و د؛آواز "نو عی‌ازسرود" 
آنچه‌به آن قر *م کنند" جمع آن اغانی 


سوت 


عد ) 
افزاد -ابزار - اوزار : 
بغتح اول وسکون دو م؟بمعنای هر یک 
ازآلات‌پیشه‌و ر ان » کلمهد ری که‌گاهی 
| شتبا ها جمع عر بی‌پنداشته‌می‌شو د. 
افسر : 
پنتح او ل و سکو ن‌دو مو فتح‌سوم ! 
2-1 لمه‌درق /بمعنای تاح‌سلطانی؛ 
ج- امه انگلیسی بمعنای‌صاحب‌بنصب 
ثه‌اقتباس شده است‌و اصلاد ری‌نیست 
ازلئینی به. انگلیسی رفته‌است, 
اقحوان : 
بضم او لوسومد رست‌است بمعنای با بو نه ! 
گل با بو نه*آنراشجر: الکافور نیز گفته‌اند, 
(ید* بچاغی اند ) 


اقریا : 


بغتح اول و کسرسوم صحیح است؛بفتح سوم 


ناد رست*به‌معنای نزدیکا نبست.گان [ ده ی جع ) 
"خویشاوندان جمع قر مب , السنه : 
(غی "عد" ند"هد ) بقتح اول 
این ۲ جمغ لسمان؛ بر همین و زن‌است | قمشه 
وت او ل‌و بو زند لگیرد رست‌و بعتح ۲ ش‌ و غیر د . 
آن خطاست : یت هر و 
۱- در اصطلاح کیمیا گوزان‌جو هری امتعه : 


4 هی ان دود عم ی حمت جبتمت 
است له باعیت حسص رادعییر بد جد : بعرید او ل و ۱ ۲ مر جحید 
ج 


چنین حو هری هنوز لسف‌نشد.: است ؛ متا "و در همین ر د یف است امه حمم 


گس ‌ 
: 3 2 ت 
۲- بجازا هر چیز بسیار منیدو تمیاب مسا ایعیه توا 
تا 


راهم میگو «ند 1 (ند*8عد* ی ) 


۳ ۳۳۹ 1 ۳ 
نز کیع دک ور ی امرد : 


کامل که ماهیت شخص را تغییر دهد؛ بفتح او ل‌وسو م‌دزست ات کلمه‌عربی؛ 


ی ۳ب ] ,-جو ا نی که آهئو زصو رتش موی 
اکنو ن : پرنیا و رد ه» ساد د زر نخ 1 
بضم او ل است "بمعنای حالا ءشکل 
کوتا فترا ان در توشته کنو ن ۳ ۱ ۲ 
است ؛حالا نکه اصلااینحاا لفو کاف ۱ ۴ 
ِ 9 9 (غی»؛عد: شمع » زد ) 
قلب‌شده(به‌آن کلمه‌مر اجعه شود) 
۳ ۲ ۳7 ِ ۳ امو یک .۰ 
السبه عم او لو فتح دوم صحیح است ؛منسوب 


1 فا ۰ 
بفتح اون و دسرسوم‌بروزن‌فاعله بمعنای | به‌امیه(بضم اول‌و تشدیدسو م )»ساسله 


لباس ها ؛ به فتح باد رست‌نیست خلقای بعر وف اسلامی ج 


(غی 6 ند ) 
اف ؛ 
یضم ۱ ولو کرد وم وبا بای 
مجهو ل‌است؛در پهلوی‌امبت بضم او ل 
و یای بجهو ل و در پاز ند امذ بضم 
او ل بمعنای آر زو » 
تلفظاین کلمهبروزننید مخا لف‌ایجاب 
تلفظ قدیم و تار یس استادان(ٍفغانستان 
است . 
(مد» غی؛ ند» هد) 
آثیرا لدین اخسیکتی ام زآنرابا(ی) بجهول 
آو رده ۰ کهدا یم چو دار ای با اعقّیا 
شتا بد سو یم چون به مقصد | مید 
البته تافظ اد بی افغا نستان با یایمجهول است 
بانند سفید و تلفظ ادبی ايران یای 
معر وف‌بانزد رسید باشد. 
انا بت : 
به کسراول بمعنای بارگشتن به خدای 
بتعال و توبه کر دن . 
(غعی ءند»بع) 
انا ث : 
بکسر او ل درست است»بمعنا یز نان» 


حمم انثی (بضم اول) و تلفظ اناث 


بت 


۳۹ 


انس 
بضم آو ل‌ ناد ر ست باشد, 


( سر » کف» لف»؛ حد) 
تسد 


( ثف»ند مع»غی) 

اندا م : 
به‌فتح او ل کلمة د ری و سفر د استء 
و آ نا زرو ی‌شبا هت جمع عر بی 
شناخته میشو د ؛به‌معنای تن یاهر یک 
ار اعضای تن باشد . 
اس : 
-- بضم.ا,وا 0 خ گر فتن» آر ام‌گر فتن 
به چیزق, » همد می؛ 


۲- بکسر او ل مر دم که‌اناس و اناسی 


بفتح اول ود وم کسی کدبااو 
انس گرفته شود ؛ نام یکی ازا صحاب 
کر ام ؛ 

ی ونیز بنتح اول ودوم گر وه 
بسیار» مر د م و قبیله کهدر یکجا مقیم 
آن آناس . 


تامتله .خمة 
۰ ای 


( کف امع » غی» ند) 

انعا م : 

,- به کسر او ل عطا و بخشش؛ 

۲- بفتح او ل‌بها یم » چار پایان. 
(غی؛عد» لغات‌بتشا بهه ومشتقه) 
اول و دومی به فتح اول است: 
ایکدایان خر ابات‌خدایار شماست 

چشم انعام بدارید زانعامی جند, 
انفس : 

ب- بفتح اول وضم سوم جمع نفس 
۲- بفتح اول و سوم بمعنا ی نفیس‌تر 
گر انمایه‌تر . 

(عد؛ لف ند) 

انموذج : 

بضم او ل و فتح پنجم د رست‌است 
بمعنای نمو نه » نمودار » معرب 
نمونه یانمو ده. 


(غی»قس»عد) 


بضم اول و دو م درست است 


معنای خرم » خوشحال » نوجوان 1 


همین کلمه ۱ ست که جز-ا ول لفظ 
نوشیر و ان(انو شه‌پرو ان) قرارگر فته 
است. 
(فج »غی »فع ) 
اولی : 
ب بضم اول وا لف متصو ره‌در آخر 
و آن مو ثث او ل اس : 
بفتح اول بر وزن افعل 
به‌یعنا ی‌سز او ار تر » شایسته تر . 
(مع» غی» حف) 
او لی به‌فتح اول حافظ کنته. 
چو ن‌پیرشدی حافظ از میکد هبیرو ن شو 
رند یو خر ایا تی درعهد شبا ب او لی 
آودر : 
به فتح او ل و شم سو مد رست‌است 
گر چه‌به ضم سو م‌هم‌در ز بان‌عام شنیده 
میشو د » بمعنای بر ادر پد رکه‌به‌عر بی 
عمگو یند ۶بشکل افدزرتیژ آمده است, 
( کمع» بح » فع» غی) 
ابالت : 
۱ و ی 1 
ایالت: بکسر ا ول درستو بفتح آن 


ب- بمعنای سیاست , نگاهداشتن ؛ 


اقتاق 


قسمتی از يك کشور» جمع آن 
ایالات بکسر او ل . 
(مع» کف»غی»غد) 
ابماق : 
بضم او ل و سکون دو مدرست‌و بفتح 
اول ناد رست‌است؛,تبا ر ءنام قبیله یی. 
(خیبغ ند) 
ابمان : 
,-بفتح اول‌بر و زن افعال» س و گندها؛ 
قوت‌ها» دست های ر است جمع یمین ؛ 
+ بکسر او ل وسکون‌دو م ءگرویّن 


ابال دادن . 


سس تست سس تهب هن 


۷" بادافراه 3 


(مع »ءحف»غی) 
ایمن : 
ب- بفتح اول وسوم بمعنای‌ر است 
طرف ر است» ببارکث ؛ نیکك بخت» 
+ بکسر اول و سوم بمعنای درامال» 
آسو ده خا طر و بی خوف و این سماله 
وشکل تغییر یافته آمن باشد. 
(غی»عدند) 


ابوان 4 
بهفتح او ل وسکون دو مبمعنای‌نشست 


گاه بلند که بر ان ستف باشد» کو شک‌و 
دالان‌بز رک ؛ تحول بابعد تلفظاین 


کلمه به کسراول‌ویایمجهو ل بوده‌است 


میس 


باد افراه ریاد افره): 


بفتح الف‌دو مدرست است و آن مخثف 
باد آفز ا‌بمعنای حز او مکافا ت بد ی 
باشدءاین کلمه به(پ) نیزآمده‌است بشکل 
پادافر اه بفتح الف دو م و پاد آفر اه و 


هر دو ضدباداش‌و باداشن‌و یا پاد اش و 


پاد اشن باشد که‌جزاومکافات‌نیکی راگویند. 


(بح» ند» هد) 
با دافراه » عتصر ی گوید : 
هر چه واجب شود زباد افراه 
بکشیدوجزاین ندارم راه 
فر خی میگو ید : 
شتاب گير د و گر می بوقت پا د اشن 


صبو گرد دوآ هستهگاه‌باد افراه‌هموگفته: 


بالکانه 


بتول 


شتابکا رتر از باد وقت پادا شن 

در نک‌بيشه ترا ز کوه‌وقت‌باد افراه 
بسعو د سعد گو ید. 

هزار گردون باشد به و قت با د ا فر اه 
هزار دریابا شد برو ز بادا شن 
معزی‌ر است: 

زمهر و کین تو پاد اشن است‌و بادافر آه. 
تالکانه : 

دٍسکون لام درست. است؛ 

- دریچة مشبکی راگو یند ازفلز یا 
از چوب کهاز درون خانه بیرون 
را توا د ید و ا زپیر ون درون‌نتو ان 

دید؛ پنجره و درو ازه مشک از آهن 
یافلز دیگر ؛ 

۲- غرفه وبرج و برو جفلکی؛ 
بهمین معنی در لیمیای سعادت‌آمده. 
«چون نفقیبان همیشه‌گر د این با لکا نه 
همی بر آیند و از هر بالکا نها فر مانی از 
نوع دیگر بایشان همی رسد.» 

۳ کلمة یالکانه یابالکن بضم کاف 
) بالکن ) کهفر انسوی‌انت 
شبیه می‌باشد و آن بمعنای سهتابی؛ 


ایو انچه و پیش بر آمده؟, در طل4ُ‌دو ء 


گ 4 
مر ساختمان است که‌معمو لابه دا خل 


اطاء را ودا 


۳ 
ت‌ ای 


۲۱ 
۳4 


( بح ؛ندء هد ءصحاح الفر س) 


سنا نی‌بیگو ید : 
و آنکه ربا لکانه‌ر و حانیون جو دل 


جای رو ان بدیده و بادل رو ال شده 


ایمعتای . نوعی:, ز قص. دمته چمعی ! 
رقص‌باگر و ه که‌قسمتی از آدابو عادات 

حمعی رانشان دهد اساس بالت‌است. 
(عو ل : بفتح اول و ضم دو مدرست 

و بضم اول نادرست است؛ 

بب بمعنای قطم کننده ؛ 


۲- لقب فاطمة الز غر ۱؛ 


۳ بتو ل‌بر و زن و معنا ی قطو 


( 


تاش که صیته فاغل است بمعنای‌قطع 
کننده(چون حضرت فاطمة قاطع علایق 
دنیا بود بتول گفته شد). 
لف؟ غی؛ند 1 
تحار : 
بکسر او ل درست ایقّ؛بمعنای 
دریاها» جمع بحز, 
(غی؟ عد" لف ) 
بحبو به : 
بضم او ل درست استو بقتح او لل 
خطا ست به‌معنای بیان‌یاو سط چیزی یا 
اسری بیان خانه. 
3 2 
(بع* عد* فچ ) 
وی 0.: 
وت بضم او ل و فتح د‌ 


عبید ۰ بمعنا ی بحر کو چک؛ 


و م‌بر و زن 


ب- بفتح او لو کسر دو مناقه یی که 
کوش راشکا فته باشند؛جمع آن‌بحایر . 
(عدند» لف) 
بدا بت : 
بفتح او لد رست‌است؛ بمعنایا بتداءآغاز 


"اول جیز ی ند رتاً یکسراول هم آمده‌است. 


ند خشان : 
ورلادت شمال شرقی افغا نستال»* بفتح 
او لو دو مو سکو ن‌سو مباشد؛ بدخش 
بقتح او لو دو مب یخذ فآ دست‌و بداحش 
بذا ب کنا یه از لعل بدخشانی‌گداخته 
شده‌و عبارت ازشر آب‌سر خ باشد ۰ 
زیچ 


براق : 
-بفتح اول و تشدید دوم‌برو زن 
فعال» بمعتای برق دار درخشان؟ 
+بتصایر در خشنده؛ 
۷- بضم/ او لو تخفیف دو مانام‌اسبی 
که‌پیغعیر (ص)درشب معر اج‌بر ان 
تبو ار شاه 
(غی#,عد* ند ) 
برزگر : 
بفتح او لو د و مو بسکون سوم" 
بمعنای زارع» کشاو رز ؛بر زی‌گر و 


51 هم گفته شده است, 


بفتح او لو دومد رست‌باشدوبسکون 
دوم غلط است*داغ های سفید یاسیاه 


و4 پر اندام پد یدآید, 


بر قع 


پسئده 


(مع؟ غی؟ ند) 
برقع : 
به ضم ول وسومد رطت است 
و در تلفظ امرو زی افغا نستان بفتح سو م 
نیز گفته‌شو د؟رو بند؛نقاب جمع آن‌براقم 
(عد؛ند* لغات‌,تشابهه و سشتقه) 
بر که : 
بکسر او ل در ست‌پاشدبمعنای‌تالاب؛ 


حوض آپ, لفظعر بی‌است. 


برو مند : 
بفتحم اول وواو مجهول برو زن 
تئو مند درست است؟ 
ب- بمعنای بارور* بیوهدار "میوه 
دهنده "خر م و شاداب؛ 
۲ بمعنای کابیاب ؛ 
بخثف آپر و بند 
(سچ؟ غی؟ عد) 


برهنه : 


۰ 


بغتح او ل ودومححح است"پمعنای 
عر یال" ناپو شیده؛ همچنا د بسح او ل 


وسکو ن د وم وفتح سوم نی زگفته 


بفتح او ل برو زن افاعیل‌درست‌و 
بضم‌او لنادر ست‌باشد؟ جمع بستانمعرب 


بوستان؛ و معنای‌آن‌باغها باشد. 


(غی"عد" ند ) 
منو چهری گفته 


ازدیدن‌آن تازه شود روی‌بساتین 
سننده ( سنند ) : 


بفتح او لودوم صحیح است؛بمعنای 


هموشه بسند است‌اکر بعتوی 

که گر از کاری سمن ندروی 
پسمندد در کلام بتو چهری: 
تر ابسنده بود لاله‌ای‌تو لاله مجوی 


اٍ 


پنفشه ای‌تو * تر اس 


بو د پنفشه‌مچین 


۰ 
۰ 
ی 


بنتح او لو به یای مجهول درست 
است و به یای بعر وف خطا؛ 
کلمهء د ری‌به معنای؛ آناد گی‌ساختن 
کار "تحضیر به زبان‌عر بی»ا بر و ز 
« به‌شکل پسیچ نیز آمده است ۰ 
(عد؟ مد ایح ؟ ند هد) 
فر دو سی آثرا بایایبحهو ل‌قافیه کر سس 
گنهکار یز دان مباشید هیچ 
به‌پیری به‌آید برفتن بسیچ 
فرخیگو ید : 
تدپیرسلکك راوبسیچ تبر در ا 
بهتر ر بهمنی وفزون از سکند ری 
شارت : 
۱- بضم او ل و نیز بکسر او ل؛بمعنای 
۲- بشاره بفتح اول و باتشدیددو م 


بمعنای بژده د شنده, 


( کمع* مدایع اند) 


بفتح او لو دو م درست است 
بمعنای غاهر پوست بدن» روی 
پوست بدن انسان و انسان‌ر ااز آن 
جهت بشر گو یند که‌بو اسطبشر هدیده 
می‌شو دو نمایان می‌باشد ؛ این تلفظ کلمه 
در المنتحد نیز تصدیق‌شده‌است‌و تلفظ 
بتد او ل بضم او ل و سکون د و م 


نادر ست می باشد 1 


(غی" کف؟ کمع" عد؟ بع) 
نصار ت : 
پفتح او ل دورست است‌به‌معنای بینا 
شدن؟ بینایی ؛ 
(مع ؟ غی؛ کف ؛عد) 
بضا عت : 
بکسر اول صحیح است‌و بفتح آن غاد » 
بمعنای سرمایه»ءدار ایی؛ مال ی که باآن 
(غی* عز» ند ) 
دعث : 


به فتح او لو سکون يا فتح‌دو م؛ 


بکارت ۷ 


# تیآ ۳ 6 
بر اذحیختن بیدا رکردن زر ددع کردن 


چم بخودته 
س_-بعءث بکسر او ل متهجدی که خو اب 


تکته مهو 


ینید 
تا 
دوشیز هبودن» دو شیزهلی 
3 3 ۳ 
و و 
بکر: 


ره کسر او و پسکو ن‌دو مو سوم : 
- دو شیزه ؛ 
#ت نازه ید۳ ۰ 

یگاه ( پگاه ) : 


زود »سروقت؟ صبح زود؛ بکه و 


که هم گو یند. 
(عد» ند لف ) 
بجداش : 
بکسر او ل صحیح است"نام یکی 
ازا مر ای‌عصرسامانی"وآن رکب است 
از (بک) مخثف بیکک بمعنا ی صاحب 


و امیر"و (تاش)به معنای غلام ونیز 


پلند 


نشانه اشتر اک باشند .نا "رانا 


تاش بمعنای صاحب غلامال‌و یاهم 
خداو ندیاشد؛ اوست که رابعه‌بلخی 
پاو دل داده‌بود . 


۳ ۶ 6 
(بح *فع "حی* سج"لف) 


ی 


بعتج او ل و دو مدرست‌است 


به هر یه" خر کث‌او ددرست باشد»ه 
۱- بمعنای عألی و بر ین." 

+ بمعنای چوب چارم درو ازه که 
ازسه چوب دیگر بالاباشد؛ 
ب هرچیز درازچون:ز لفبلندبه 
بجتو ز لیر 8و از 

م بمعنای عظیم الشان و بز رگ 
3 


چون زأای بلند» قیمت بلندو غیر ه 


بهر حال دلند ضد پسعت است؟ ریشه کلمه 


بوچ ۷۷ 


بهلو ل 


دراو ستا ابتدا بسأاکن بو ده‌و بنابر ان 
تلفظ معمول ادبی‌گفتاری افغانستان‌به 
کسر (ب) قابل قبول است؛ زير اهر 
چه در ز بان قد یم | بتد | بسا کن بود 
حر کت يافته است و آو ردن کسره 
درآغاز برا ی ایجاد تفاوت بافتحهلام 
و اقع شده ا ست* تلفظط ب به ضمه 
چنا نکه داوا یر ان مخطاست نظر 
به‌ایجاب‌آو از (ب) می باشد که‌و اک 
ضمه راتولید می کند ؛ 
اگر بفتح (ب) تلفظ شود گو یاتقلیدو 
اتباع فتح لام شده‌است و آنهم‌قابل 
شقال | بت ه 
با کسر (ب) مطابق معمول کابل و 


بافتح (ب) مطابق تلفظط هر آت‌قا بل- 


قبول می‌باشد . 
(نمی؛ بح اف " یک سچ ) 
بلو چ : 


بضم او ل و دو مدرست است 
ب نام قومی است صحر ایی وشجاع ؛ 


تب تاج خر وس رانیز گفته‌اند؛ 


اصلاً بلوج درقد یم به واو بجهو لت 


بو ده امابه و او معر وف هم بتداو ل 
گر د ید ه است . 
(عد» فج» ند) 
سفن ) نفد 4 6 2 
بفتح او ل و د و م‌درست است» کبو د 
رن »نیلگو ن» رنگگل‌معر وف . 
(غی » بح )سل » لمع» عد) 
رو فه : 
بضم‌او ل و واو بعر وف و کسر سوم 
» کلمة فر انسوی ؛ 
-نقدیم غذای‌ضیا فت‌بر ر وی‌می ز که‌از 
آن بهما نان‌در بشقا ب خو دبردار ند. 
میت 
بفتح او ل و سوم صحیح و بضم اول 
خطاست؛ 
اد شادیانی و سر و ر ؛ 
بشادابی » خو بی و تازه‌گی, 
( کمع» کف مع »غی) 
بپلو ل : 
بضم او كل درست‌است, در تلفظ ادبی 
افغا نستان به و | وبجهو ۵ 


ابا چو ن کلمه نز د عر ب مستعمل 


بوده به و او معر وف هم متداو لاست؛ 
اه وی داناء خنده رو » نیکو کارو 
بز رگ قوم , 
۲-نام مر دی که‌در زمان هارون 
الر شید بیز یسته و کار های او لطیفه 
انگیز و عبرت آمیز بو ده اینگ . 

(» کح.می ۱ 
بیدق : 
بفتح او ل بر و زن احمق 9تَ 
ب- بمعنای ر هنما در سفر ؛ 


جمع آن بیاذق . 
(یک غی»عر) 
بیغو له ر پیغو له » : 


بفتح او ل و و اومجهول درست است؛ 


بمعنای کنج» گوشه؛بیر اهه » و پر انه, 
گوشه یی دو راز مر دم »بیغله وپیغله 
هم‌گنته شده . 
(قج » یج عم » کمع) 
بنگاه : 
به کسر او ل و یای مجهو ل ؛ 
اضاقت اغر وب شاکاها نی : 


۲-دیشب (درزبا ن روستای کابل) 


بغتح او ل دوست‌و به کسرآن خطاست» 
امابسکو نو بفتح سو م 

هر دو گو نه کنتد" ند و آن نا م شهری 
لیبق قوایر ان : 


رو » بای 


ب 


ک 


با سخ : 


است‌از (پات) د رپهلوی بمعنای‌ضدویقا بل 


و (سخ ) مخنف سخن یعنیگفتا رکه جمعا 


بمعنای‌ضدسخن »سمقابل پرسش‌وحواب باشد. 


ت ‏ رت 

فر دو سی آنر | بافر خ‌قافیه ساخته: 
رود فریدو ن‌فرخ د هم 

سخل هرچه پرسند پاسخ دهم 


هم وگو ید: 


پامیر 


۷۹ 


پریشان 


تس و 


نشستم بره پر که تاپاسخم 


با 


7 


یو ۰ 
سر زمین کهسا رقر غز نشین درشرق 
واخان و لایت بد خشان - افغانستان 
بایای مجهو ل و معر و ف‌تلفظ میشو د . 
ددعت : 
بضم او ل و سکول دوم صحیح با شد؛ 
بمعنا ی »خا یسک چکشآ هنگر ی و 
زرگری‌وامثا ل آن,,باشد و آ نر | بعربی 
‌ 
مطر اق یامطر قه خو‌انند: 
(بح »غی»عد» هد) 
فر د و سی پر داخته است: 
سرسرو ران زير گر زگران 
چوسندان بدو پتک آهنگر ان 
منو چبری گوید : 
قز ات پویر ۳ ن تگ رک از هو ا 
چنان پتکك پو لاد آ هنگر | ن 
بدر : 
یکسر | و ل و فتح دوم 
پسر تلفظ قدیمی و درست است» در 
پهلوی نیز (پی‌تر ) گفته شده است؛ 
1 شود مطابق اثر 


بر وزن 


3 5 


ی جرف 


۰ 
9 


اسیملیشن و اول خوا هد بود یعنی 
اء 


۳2 


(مد» غی» هد) 


تومتو : 
بکسر او ل و دوم د ر 
» طایر یست کو چک و سیاه؛ 


فتحه دوم حر کت ل را فتحه‌سازد . 


ست. باشد 


همر یشه‌است با کلمه فرستا دن زیرا 
که پر ستوفر ستاده عالم قد س بشمار 
می‌آمد؛ تلفظ دوفتد 4 متکی بر این اشتباه 
خو اهد بود که کویا ریشة کلمه 
«پر »می باشد و چنان نیست. 
رفح» بح » عی) 
پرور دگار : 
به‌سکون چاو۸,درست است 


وابکسنآ نا د رست» زير ابر کب 
است از(پرورد) کهساضی و بمعنای 
مسعبد ر میم شد پساوند ( گار) که 
افادء معنای فاعلیت کند؛ پس‌پر و ردگار 
بجمو عابه بعنای‌پر و و نده بو دها کثر 
اطلاق آن بر خداو ند شود . 
(غی » ند) 
پر پبشا ن : 
| کثر قا بوس ها آثر اه 


فتح او ل ضبط کر ده‌اند و بعضاً هم‌به | ,- افسر ده ؛ غمگین ؛ 


کسر اول گفته اند: ابادر هر حال 
به لسر دوم درست‌و به فتح دوم خطا 
است و نیز کسانیکه آنر ابضم اول 
تلفظ بیکنند نادرست است؛ 
,- بمعنای پر اگنده »آشفتد؛ 
۲ بمعنای دست تنگث»پینو | . 

(هد ۶یج » 8 یکه) 

بزشك : 

ب- بکسراول ودوم وبزوزن 
سر شکك دحیح است» کلمث قدیم‌دری 
بمعنای طبیب و جر اح؛ 

۲ بفتح او ل و دوم بمعنا ی جغد 
باشد که پر نده‌یی‌است معروف و مطا بق 
عقاید عوام بنحوس . (فج» بح »فع +عد) 
پز شکك+کسر اول ودومرا فر دوسی 

چنین د ر قافیه آورده. 
همه د یده هاز و شده پرسر شک 
جکر پر ز خون شدنه پیدا پز شک 
بژما ن : 
بنتح اول است, درپهلو ی نیزبه 


فتح او ل آمده ؛ 


رن 
۲ پشیمان ؛ 

سب ر سنده , 

۳ 5 5 

(غی ؛ لمع » مد » فج) 

پژمرد ه : 

یکنسر اول آبده است و تنها مراج 
اللغات بکسراول و هم بفتح اول 
آو ر ده و نیز قابل قبول ا ست‌به معنای 
بیر و نق ؛بی‌طر او ت » غمنا کث. 
(نج» یخی سج) 

بسر: 

پکسرا ول وفتح دوم درست شیر 4 
البته‌د ربحا وره ارو زی دری 


است؛ ابا ريشة آن (پو ثُ ۵( 


<د 
ی ۱ 


من 
باشد؛ از ین جاست که بعضا آ نر ابضم 
او ل ادا کنندو ابابه فنح او ل‌نادر ست 
پا شد , 


(هد » غی » بک ) 


بگاه : 


به فتح اول و پیز بکسر آن استء 


بمعنای بامداد » صمح (بگاه دیده شود) 


بفتح ونیزبکسراو ل ویسکو ن‌دوم»گرد آگرد 
چشم و بمعنای موی مژّه‌نیز آمده‌ا ست . 

(بکك»غی» بح ) 
وله : بغتح او ل و به تشدید دوم‌درست 
است ؛؟ 
,- کفتر ازو ؛ 
۲ پایه و مر تبه و درحه ؟ 
م- پایه زینه» پته ؛ جمع آن‌پلگان به 
تشدید .و م باشد. 

(غیء ند» هد»عد) 
پله در شعر ابو الفر ج رو نی: 
کر بسنجد سپهر حلم‌تر | 
بشکند خر دپلة شاهین 
و ابیر خس و آثر ا چنین بکار بر ده 

سر نهد از دامن پرآد می 
پله‌چو پ رکشت ببوسدزمی 

و پلگان در کلام بلاطغر ا: 
نهد چو خرمی فصل را بطاق بلند 
ز پلگان چنارا ست نر دبان بهار 
بود * 
به ضم اول وواونعر وف درست 


است بو زن نو ر بمعنای پسر . 


پهره 


(سچ»بح»+غی) 

فر دوسی گفته : 

کنون هفت سال است تاپو ر تو 
بماندست نز دیک دستو ر تو 

هم و گو ید: 

سیابک خجسته یکی پو ر داشت 

که‌نز د نیاجای دستو ر داشت 
دقیقی راست: 

سوی میسره گر د دستو ر بو د 

زر یر سپهدار را پور بو د 

اسذی گفته . 

چو بختش هو کار منشو رداد 
سپهر ش یکی نامو ر پو ر داد 

پر ۲۵ 
به فتح او لاو سکون‌دو م؛ 

و-بمعنای پاس و محافظت »,در او ستا 
پاثره و درسانسکرت‌پاتره بهمین معنی 
ات6 
۲-بمعنای قسمتی از شب(پاسی از شب) 
بر ای پهر» داری . 

فردوسی گفته: 
چو پهری زتیره شب اندر چمید 
که‌آن نام در پیش یز دان خمید 


پیرا و ۱ تبار 


پیرا : کسر او ل و یای مجهو ل نیز قابل‌قبول 
به‌فتح اول وسکون (ی) "۳ ] است؛ اماتلفظ با یای معر وف باتعلیم 
باشد» مطابق پی کدبا فتح اول در ادبی افغانستان مخالف باشد, 

او ستا پیشاوند است» اس فع لآن‌پیراستن 


پسبرا کل : 
۳۹9 ۱ ۱ ۱ مه 
بمعنای کم کرد ن | زچیز ی‌بر ای به فتح او ل‌صحیح وبه کسر آن غلط 


است ؛ بمعنای اشتر جو اله. 
(فع» کمع »غی) 
تتوو. :+ 
تلقظ شودء بمعنا ی پیغا م بر نده 


زیبایی ؛ البته در تلفظ اير ان هر حا 
فتح او ل باسکون در تلفظ قد یم بو ده 
به کسر او ل و یای قر یب به مجهو ل 
تبدیل شده است. 

(بث » غیء بح ) 

پیرامو ن : 

7( و رسول ؛ همچنین است کلمة پیامپر 
که‌بافتح او ل در اوستاپیشاند ایپت که پمعنای‌پیام بر نده باشد و مخنفآ ن 


بمعنای اطر | ف و چارجانب ؛تلفظ با پینبر بفتح او ل و دوم است 


+ 


رص 


به فتحم اول و دوم و تشد یدسوم 

تبار : 

د رست است‌وبه‌سکون‌د ومد رد ری‌معمول‌شده 
,-بمعنای‌پیر و ی کر دن»اقتدا کردن 6 


تقلید کر دن ؛ 


بفتح اول بو زن قطا راست 


۱- دردری بمعنای, خا نوادهء دودبان» 


۱ خه یشاو ندان, | و ندا درا یند 
«سیمعنای یکدیگر و | به‌صبر فرسو دن" خر یشاو ندان» اصلو توا دراهمگو 


تسای گرفتن » صبر کر دن, درعر بی بمعنای هلاک باشد. 


تباین 


(غی» مع» مدار الافاضل »عد) 
فردو سی گفته : 

زمن ایمنی تر س بر دل مدار 

نیاز ارد ازمن کسی زان تبار 
مو لوی گو ید: 

یک جفا | ز خو یش و از یار وتبار 
در گر انی‌هست چون سیصد هز ار 


نبا پن : 
بفتح او ل و ضم چارم پزو زن 
تفاعل در ست‌است ؛ به معنا ی تفاوت 
و جدایی سیان دو چیز » از هم‌جدا یی 
داشتن. 
(غی» عد » بح» ند؛ هد) 
نم ( تبعه » : 


بفتح او ل و دو مدرست‌باشد» 


«-پیر وی کر دن. ۱ 
۲-بمعنای پیر و و پیروان » بفرد و 
بسن | هر دو آبده اهعر 
(غی» لغات بتشابهه و مشتقه»ءد) 
تبلوو : 
به‌فتح او ل و دو مو ضم چارم صحیح 
با شد بر وز ۵ تفعلل» بمعنا ی‌بلو ری 


شدن جسمی»بشکل بلو رشد ن. 


نجربه 


(عد»المنجد» هد) 

تحار : 

ات بضم او ل و باتشد ید دوم » جمع 
تا جر ؛ 

۲-همچنین بکسر اول‌وبدون‌تشدیدجمع 
تاجر » باز رگانان . 

(غی»عدند» هد) 

لفظ تجار بکسر او ل و تخفیف‌دو مدر 
صقر ای : 

بداق ره اندر سعر و ف شهر هایی‌بو د 


- بفتج او للم و کسر چارم‌جمع تجربه 
۲- بفتح او ل و ضم چارم به و زن 
تفاعل همدیکر و آزبو دن. 
(غی»عد»ند) 
تحار ت : 
بکسر او ل درست است‌بمعنای‌دادو ستد 
کر دن » باز رگانی. 
(عد» مع » ند) 
تجر به : 
به فتح او ل و کسر سوم 


درست و به‌ضم سو م ناد رست باشد» 


تذ کار مداد 


به معنای آزسو دن » آزما یش؛بر همین 
و زن است تذ کره » تفرقه » تعر فه » 
تکمله» تصفیه‌و غیره. (بکك»مع »غی»عد) 
رو دکی گفته : 
بر و ز تجر بهُرو رگار بهر هبگیر 
که بهردفع حوادث‌تر ایکا رآید 
حافظگوید: 
خوش بود گر محکك تجر به آیدبمیان 
تاسبه ر وی شو دهر که در و,غش باشد 
وتجر بت درشعر منو چهری : 
تجر بت کر دم و داناشدماز کا رتومن 
تابجر ب نشود مردم دانانشو د 

تن کار : 

بفتح او ل درست‌است‌بمعنا یذ کر 
بسیار و یادآو ری ؛بکسر او ل- غلط 
است (زير | سو ای تبیان و تلقای‌هیچ 
مصدری بر وزن تفعال بکسراول‌نیا بده 
؟ مگر اسم جنس‌و صفات | کثر به‌اين 
و زن آید ؛ مانند؛ تمثال*تمساح و غیره ) 

(غی» عد» ند" المنجد) 

ت ذکره : 

به فتح او لو کسر سو م درست است 


پر و زن تجر به‌و به‌نتح‌سو م‌نادرست ؛؟ 


ترجمه 


اِ- یاد آو ری» آنچه مو جب‌یادآو ری 
شود ؛ 
۲ کتابی که‌درآن شرح احو ال 
شاعر ال نوشته شده‌باشد . 

( کمع» عد" بع* غی ) 
تذ کره *درشعر سو زنی: 
در بوستان جاه توشد بند ه سو زنی 
باده‌ز بان‌چو سو سن آز ادمدح خو ان 
تانا م وی به تد کر مدحت تودر 
روی آشنا شود چوطفیلی به مهمان 
تراحم : 
به فتح اول وضم چارم به‌یکدیگر 
سنگك انداختن» بهم دشنام دادن » 


پد به فتح اول و کسر چار م جمع 


ترجمال‌وجمع ترجمه. 


(عد.المنجد» ند » هد) 


به فتح اول وسوم؛ 

ب- بمعنا ی تفسیر » نقل مطلبی از 

زبانی بز بان دیگر ؛ 

+ بمعنای ذ کر سیرت و اخلاق و 

نسب‌و دانش و هنر و ز نده‌گان ی کسی, 
( کف» کمع»غی»مع) 


تفریج 


ت رکه : 
به‌فتح او ل و کسر دوم » 
,- بمعنا ی هر چیز مترو کك؛ 
تال قاس که بای یمق 
(مد» بع» غی) 

ترنج : 
به ضم او ل و فتح يا ضم دو م 
وسکون سوم و چارم » 
,سمیوه از جنس سیتر و ؛ 

(بر کبات ) 


-بکسر او ل وفتح دو م بمعنای کینه؛ 
به‌فتح او ل و کسر دو م» باطل ؛ 
۳-به‌فتح او ل و دو م کلمهٌ دری نام 
بعض نبا تات که تا زه خورده‌شود» چنانکه تره 
بمعنای گند نا و خیار چنبر و شاه تره که 
بر ای در بان‌پیماری هابکارر و د وغیره 
(لف» غی» کف) 

تزریق : 
به فتح او لو سکون دوم 
که (زا) است ؛ 


۱- ریا تفا ق » دروخ و کسی‌را 
بر یا و نفا ق و درو غ نسبت کر دن, 
- داخل کر دن دارو در زیر پوست 
بدن یا درون رگ یاعضله بو سهلةً 
سو زن بیان خالی» کلم پیچکار ی که 
در ین‌بو رد در امطلاح‌عام کابل‌آمده 
قابل تر ک و ناشا یسته است؛ همچنان 
بکار بر دن تر زیق بجای‌تز ر یق غلط 
است» زير ا تر ز یق بمعنای رزق‌دادن 
باشد و تز ریق بمعنای ز رق کر دن» 
و یکی از معنا های زر ق دو اچکاندن 
است 
(غی +عد.ند) 

تفرقه : 

ب‌فتح او ل و کسر سو م» 

بمعنای حدا کر دن »حدایی انداختن » 
پر اگندسا ختن» پر اگنده‌کی. 

به فتح اول وخاءدر آخر» از 


کلمة عر بی فر خ به‌فتح ا ول و 


تکرار 


سکون دوم به معنای چو چه برغ 
تر جمة کلمةٌ فر انسوی انکو با سیون 
از زمان داخل‌شد ن جر اثیم در ید ن 
تاتکثیر و نشر آن » اطبا ی تر کی د ر 
| فغانستا ن با مغا له (ح) و (خ) 
ااصطلاح دورة تفر یخ مرض را 
به | طبا ی با د,اده | ند که 
| صلا دور تفر یح است ونه نفر یح . 
(تذکر ازد کتو رر. ف ). 
تکرار ؛ 
به فتح او ل صحیح است » 
به‌معثا ی کاری رادو باره کردن » 
سخنیر ادو باره گفتن »عملی را یک 
یاچند مر تب دیگر انجام دا دن» 
تکر ار کلمات مثل بار بارو در 
اسطلاح ادب (علم بیع ) 
آنست که‌شاعر کلمه‌یی را مکر ر 
بیاو رد. 
(مع »غی»عد) 


صنعت تکر ار درشعر عسجدی : 


۸1 تلمید 


بار ان قطره قطره همی بارم ابر و ار 
هر رو ز خیره‌خیره از ین چشم سین بار 
تکلان : 
بضم او ل درست است؛به 
بعنای اعتماد و تو کل » تفو یض » 
سپر دن کار خود به دیگری, 
و 

تلمبه : 

بضم اول و دو م د رست است ؛ 
بمعنای آلتی که‌بو سیلة آن آبر ااز چاه 
یامنبع خارج کنند و آثر | بادست یابقو ه 
بر ق حر کت دهند , 

(عد » هد ) 

« کلم تلمبه ر وسی‌است کهداخل 
ز با خ‌ایر ان شده است» ابا کلمه‌بمبه‌در 
ژبان افغانتاً تن از پر تگالی | زطر یق 
ژبان های هند بهمین معنی آمده است . 
پمپ کلم انگلیسی است. » 

(تذ کر د کتو ر رو ان فرهادی) 
تلمید : 
بکسر او ل درست باشد و آن 
معرب تلمینذبه فتح اول است » بمعنای 


شا گرد » دانش آموز, 


(مع» غی » عد » هد ) 


تماشا ۸۷ 


توان 


تماشا : 

به‌فتح او ل( ازعر بی تماشی 

یعنی گر دش کر دن ) بمعنای‌دیدن 
مناظر و دیکر چیزهای ز یبا ؛چو ن‌تماشا 
مصد"ر از باب تفاعل و مأً خوذ از 
مقوراست. بس ال تایآ 
بایکدیگر پیا ده‌رفتن باشد, 

(غی » بکک ) 

تما خره : 

بفتح او ل و چار م‌درست است 

پمعنای‌شو خی» مز اح » هز ل . 
خوش‌طبعی »سخنی که به شوخی گفته شود 

(مد ء ند + مع) 

ناصر خسر و گفته : 

گر تو تماخره کنی اندر چنین سفر 


برخو یشتن کنی تو »نه‌بررمن تماخره 


به‌فتح او ل و کسرسو م وفتح 
چار م در ست است بر و زن تفعلت و» 
مأخوذا زمشی بمعنای‌راه‌بردن» پیشرفتگی» 
استحکام 6 نظم و تر تیب بر اه‌انداختن» 
رو ان ساختن ؛و امابو زن تفعیل 
خو اندن آن غلط است چر ا که در ین 
حال یای کلمه ز اند میگر دد حالانکه 


اصلی‌است چه کلم تمشیت مأخوذ 
ازسثی بمعنای جاری کر دن 

و روان کر دن است. 

(غی » عد » هد ) 

تمليك : 

به فتح اول بر و زن تفعیل 

و به کسر اول نیز آبده است »بمعنای 
مالک‌گر دانیدن کسیر ا بربالی و یا 
چیزی . 

(مع» کف»غی»ند) 

تندر : 

به فتح او ل و فتح‌سوم درست 
است» کلمه دری بمعنای ر عد » 
غرش ابر» هر چیز غر نده "بااین تلفظ 
ذر ز بان‌گفتا ری دری افغانستان زنده 
است؛ درقو امیس به‌شضم اول نیز آبده 


ابت ء 
(مج: ینعی »د ) 
توا ن : 
به‌فتح او ل در تلفظ ادبی 
افغانستان »ء بمعنای ژو ر و قوت ؛ 
اينکه در قو امیس به‌ضم او ل‌آمده‌تأثیر 
تلفظعامیانه اير ان است که زير تأثیر 


(و )"و اک او ل مضموم شده است. 


تویه ۸۸ 


(کمع » بح »بکث » نم؛ مد) 


توبه : 


به‌فتح او ل درست است,با زگشت 
بخدای و پشیمانی ا زگناه » دست 
کشیدن از گناه ؛ تلفظ تو به‌بد ضم‌اول 
وواو نجهول تحول دیفتو نگ‌اول 
به‌و او یجهو ل است و نشان مید هدکهد #3 
این کلم عربی با زیاده ازهزار 
سال موجودیت درزبان دری این 
تغییر ر ایافته است » بنابر ان در تلنظ 
ادبی باید به فتح (ت) تلفظ شود . 
(مع»بکث +غی) 
توکل : 
به‌فتح اول و دو مو نتح‌و 
تشدید سوم ؟ و آگذاشتن کار هابه 
پر و رد کار )دل‌بر داشتن‌از اسباب- 
دنیاو به‌حضرت بسبب الاسپاب‌تو جه 
مود ن * اعتماد بر کس یکر دن . 
(غی» مع ) 
تو لیت : 
به‌فتح او ل و کسرسومو 
فح چارممحیح است بسنایوالی 
کر دانیدن " ولایت دادن »عهده‌داری 


‌ پم[ 1 کف "ی ( 
تهلکه : 
به فتح او ل و ضم سوم » 
هلاک » نابو دی » مر دن»«در قوامیس 
به هر سه‌حر کت لام نیز آمده‌است . » 
(غی »مع) 


بدفتح او ل و دو م درست‌است؛ 


ت 
,سقوی » د لاو رء بز رگه » بی همتا 


در بز وگی » و دلیری و زو رمندی. 
+سشدت گرما و ایستادن باد ؛ 


س -امابه فتح او ل و سکون دوم در 
عر بی بدبو شدن ون و گوشت ؛ 
م-بضم او ل وفتح دو م در عر بی‌جمع 
نهمت . 


(عد»بع » ند) 


بضم اول وفتحم دوم وسوم 
درست است.بمعنای گمان بد کر دن . 
(مع»ءغی»ند ) 

دیمتن : 

تهمتن به‌نتح اول و دوم و یابسکون 
دو م هر دو درست است؛ 


-تر کیپ تهم با تن یعنی دارای 


تهی ۸۹ ثروت 


بز رگ و زو ربند ؛ نادرست است بر و زن لیمو ؛ 


۲- لقب رستم. طایر یست مشایه‌به کبک و بلکه 

( غق» بک ) کو چکتر از آ ن تبهو حمعر ب‌آنست » 
۰ یکنو ع آنر اسی سی لو یندو نوع دیگر 
در افغنستان به کسر اول و دوم واه فده شفک این مساهدهیا 


تد ریس میشود ؛ د رپهلوی ده فزه قامت ,, 


کسر او ل و یابه ضم اول هر دو آمده «سجایی را نیز گو یند د رصحر | که 
است؟ به‌معنای‌خالی . آب د رآن جمع شود و عرب عذ یر 
آیهی : به‌فتح اول ودو مدضم سوم ] خوانند . 
باتشدید آن » بمعناءتتر کث حطق » 
مبار کث بو د ن *میمنت ۳ 2 


داشتن " امری یا چیزی فا |زبه ضم اول ودوم بمعنای 


تیک گر فتن ۲ اعطای عایدات‌یک‌بنطقه از طرف‌سلطان 
(مع* غی" عد) به تسی "یعنی ۱ قطا ع ؛ کلمة تیول 
نییو : بت 
پکسر اول درست و به فتح ۱ ۵ ( ند ‌ِ دعر ( 


ثبا ت : بدان استو ار کنند ء 
۱ - به‌فتح اول بمعنای پایداری"استو ار ]| ,م- بضم اول دردیکه‌آدمی را از 
" قر ار * مقام؟ بر قر ار بو دن : خر قیاق قارن3.ء 

ب- بفتح اول باتشدیددوم بمعنای (مع "غی؟ عد" هد ) 


ثیت کننده ؛ 
م- بکسراول‌دوالی باشد که پا لان را به فتح اول وسوم درست 


دعر 


باشد و بضم او ل نادرست بمعنای‌بال» 
دارایی *بسیاری بال 0 
( لمع؟ بع» کف؟ حف ) 


ثغر : به‌فتح اول و بسکون‌دو مو 
سوم د رست است؟ ؛ 

۱- دهان*دندان)د ندانهای حلوی‌د هان 
۲ - بمعنای مر ز» سرحد ؟ شگاف و 
رخنه؛ جمع آن ثغو و . 

(معغی؟ لف؛عد) 
مولوی بلخی گوید.: 
غایب ارشد در کناء و نختها 


همچو حاضر او نگه دارد و فا 


بات ۰ بکسر اول درست وبه‌ضم آن 
آن غلط است» بمعنای‌دو ستان‌ر استین ؛ 
چم ثقه بمعنای بر دمعتمدو 

امنق و امتو از 

کف مع"غیاحف) 

نقل : 

۱- بکسر او لو فتح‌دو مبمعنای گر انی 
*گران شدن وسنگینی درهر چیزه 
۲ بکسر اول وسکون دو مبه‌یعنای 
بار سنگین* گرانی ؛ 


وم 


۳ - بهفتح او ل و دوم متاع مسافر و 
حشم او هر چیز نفیس نگاهداشتنی . 
۰ 
(مع"غی* قس؟هد ) 
تا 4 : 
۱- به‌فتح او ل‌است ؟چار دندان‌پیشین 
دو بالاو دو بز پر ؛ 
ب و ثنانی بضم اول بمعنای کلمة 
دو حرفی باشد 
(مع» غی» هد ) 
و ب : 
په‌فتح او ل‌درست باشد بمعنای 
جامه "لباس؛ جمع آن ثیا ب بکسر او ل 
وا و اب . 
: عد» مع [ 
ثوب درشعر عطار : 
هر که ثوبی با تن عاری د هد 
دردوعا تم ایزدش یار ی د هد 
۰ 
نو م : 
بضم او ل‌باشد ؛ 
,- بمعتای سیر کدگیاه معر و ف‌است؛ 
۲ بمعنا ی سپر و قبضهُ شمشیر . 


( غی»عدایع ) 


4 د 

دیب ۰ 
به‌قتخ اول و کسردوم‌با تشه ید به‌یعنای 
زن‌شو هرد یده‌ومرد زن‌دیده‌نقیض بکرباشد 


؛ این کلمه درم نث و مذ کر یکسان 


حاده : 
به‌فتح او ل و به فتح‌سومباتشدید 
آن درسنتاسنت؛ 
اک راه و سیع و بز رگ؛ 
۲- شاهر اه و سیع عمو میّذازخارج‌شهر 
- راه زاست کهدر صحر ۱ 500500 
بر دم پدید می‌آید؛ این کلمه‌عر بی 
است ازمصدر جد بمعنا ی راهرفتن. 
(کف» غی؛ عد) 
جاغر: 
بفتح سوم وبوزن لا غردرست 
و بضم سوم نیز د ر زبان گفتا ری 
متد او ل است ؛ چینه دادن مر غ" 
کیسه بی که‌بمن حلقو مو معده‌مرغ قر ار 
دار د ۲زا غر و و اغر هم کفته شله 
*به تازی حو صده بفتح سوم گو یند. 


(یج م۰ مج ی ند) 


جان گزا 


است؛اما بعضاً مق ثث آنر | ثیبه بفتح 
او ل و کسر دو مباتشدیدگفته اندیعنی 


زن‌شوهرد یدضدبا کره؛جمع آن‌ثیبات است. 


(غی» عد» مع "هد ) 


ژاغر در شعر فخری که آنندر اج آورده 


است * 
شهباز همتش چهگشاید بال 
عنقای حشمتش چه گشاید پر 
گردون‌چوه عوه‌ا یش کهد رچنگل 
ایتی‌سهود اند ا یش که د.راق ااغر 
جان شکر : 
بکسر شین وفتح کاف درست‌است: 
ب- بمعنای شکار کنند؛ جان»جان‌ستان؟ 
عز رانیل؛ 
کنایه از دلبر و معشوقه , 
(عدایح» ند" هد ) 
جان گز | ه 
به نت حگاف صحیح باشد "گزندرسا ننده‌یجان 
آنچه که‌روحرابیاز ار دو به آن 
گزند رساند 
(عد؟ بح *هد ) 


جان‌گسل 


جان گسل : بضم گاف و کسر 
سین درست باشد» کسلند؛جانآنچه 
باعث گسیختن رشته حیات شود . 
(بح »عد "هد ) 

دقیقی بلخی گفته : 

کدام است گفت ازشما شیر دل 

که آید سوی نیزه جان گسل 
وفردوسی گو ید : 
د ریغ اين غم و حببرت‌جان کسل 
ز مادر جداوژید رداغ دل 
جاوید  :‏ یکسرسوموبایای مجهول 
درست است بطابق معیار تلفظ ادبی 
افغانستان بمعنای همیشه‌و بایداز ؛ 
کا خلقظن فلديم_ بر بلج رس و۹ بعني 
دیفتو نکك * آنهم درست است ؟ 
اباد ر تلفظ ما بعد تر یعنی به یای 
معر وف برو زن بالیدبعیار تحول 
تلفظ اير انی است‌و به معیار تلفظادبی 
افغانستان غلط است. 

با یم ی 

جبلی : 


کات 


4 


اول و دو م و باتشدیدسو م 


3 


بمعنایبعی(بفتح او لو دو م)ذاتی 


اصلی" فطری » 


حد ا 


۳ بفتح اول ودوم کوهی‌دع: مید هد 
زک و | 


حثه : 


بضم اول و فتح دوم و باشد تشدید 

دوم »بمعنا بدن تن »جمع آن‌جثث باشد 
بم » < عد 

‌ ونم 3 خی 6 1 


حد : بکسر اول و باتشدیددو م 


: ر 


ه- بفتح اول؛ پدر پدر*پدرمادر" 
پدر بز رک (متابل جده) ؛ 
اس سم اول بهره؟ حظ»بیخت» ؛ 
رب .و یز بخم او ل کنارة نهر و کنا 
و ۲۱ 
ر ل» ‏ کیع» حت اقب) 
حدا ؛: 
مطا بق تلفظ زبان‌ادبی گفتا ری 
افغانستان بضم او ل درست و پکسر 
اول نادر.ست اسف دراو ستاهم بضم 
اول‌وبشکل یی آمده است‌بمعنای 
سو |* دو رازهم نی ح ۱ 


(عد» هد " ند ) 


حد.ت 


حد ت : بکسر او ل و تشدیددو م؛ 
نوشدن» تازگی و نوی ( متابل‌قدم) 
(مع* تف"غی ) 
جد ه : 
,- بکسر اول و فتح دو مباتشدیدآن 
نز دیکک‌ترین بندر بحری به‌مکهُمکر مه 


واه ۶ 


+ - بضم اول کنار: رو د؛* 
راه در کوه ؛ 

۳ و نیز بضم اول خط پشت خر که 
مخالف لون آن باشد > ؛ 

م- بفتح اول و تشدید دوم بادر پدر 
بادز باذر» نادر بت ری 

»- بکسراول و فتح دوم بدون, تشدید 
دست یافتن "یافتن؟ توانگری . 

(مد" کمع *حف؟ مع؟ ند ) 

چد وه : ,-بنتح اول وسکون دوم 
وسوم به معنای بز غاله ؛ 

۲- و نیز بفتم اول و سکون‌دو مو 
سو منام بر جیاز بر و ج‌آسمان وستاره‌یی 
نیز نزد یک قطب شمال ؛ 

۳- بکسراول‌ودوم‌وبا تشدیددوم *آنچه 
از روی حد باشد یعنی واقعی‌وو ا ثق‌و 


ددون‌هزل و مطایبه وخالیاز غفات . 


(مع "غی" عد اعد ) 


۹۳ 


بضم‌او ل درست‌است‌و آن بیماریاست 
ساری و معر و ف(مجدو م‌بعنای مبتلا 
به حذام ر دارد ) 
( مع "خی؟ لف؛حف ) 

حرا حت : 

بکسر او ل‌درست‌و به فتح آن ناد ر ست 
است ؟ به‌معنای ز خم ؛ 
جراحات‌بکسر اول و جراح بکسر او ل 
جمع جراحت باشد واما جراح به فتع اول وفتح 
وتشدیه‌دوم‌بر و زن‌فعال بمعنای حکیمی 
« کلمةجر احی‌بافتح اول و فتح وتشدید 
دوم در زبان امر و زاز ین کلمه آیده 


است ) 


( حفت»یکت» کف هد) 


جر ب: به‌فتع او ل و دو م‌درست باشد 
یکی از بیمار یهای حلدی»عو ارض‌آن 
سو زش و خارش پوست‌بدن‌و دانه‌های 
بسیار کو چکث اس تکه‌بر پو ست‌بدن 


پیدا می‌شود . 


( کمع مع؟ غیاند ( 


جرئوم 


جر م 


جرئوم ر جر لو مه ) : 
بضم‌او ل درستو بفتح آن خطاست ؛ 
ب- اصل رشیه" اصل چیزی؛ خاک 
دور ریشة درخت» خانه بو رچه ؛ 
- میکر وب راهم گویند ؛ 
جمع آن‌جرائيم به فتح او ل‌است . 
(عد» مع؟ ند "هد؟ ) 
(.: 
,- به‌فتح اول وسکون دوم ز خم 
زدن » بدگفتن » ساقط کردن؛ باطل 
کردن به شهادت؛ 
ببضم اول. ژخم "ریش خستگی؛ 
جمعم آن جروحوا جراح؛ 
سجرح و تعدیل (به فتجخ ج)حذف 
و اصلاح پاره یی از کلمات و مطالب 
نوشته یی برا ی معتدل ساختن‌آن . 
(عد» مع؛ ند هد ) 
حرقه : 
به کسراول ودوم وبا تشد ید 
سوم درست ترو به‌فتح اول وسکون 
یافتح دوم نیز متد او ل شده است > 
بمعنای ریزه آتش که از زغال‌ياهیزم 
در حال سوختن‌جدا شو دو به هوابجهد , 


] 2۵ ( 


حرگه : 
به کسر اول درست و بضم‌آن خطا 
باشد» کلمة اصلاً بغولی ؛ 
وصف و حلقه» دسته "گر و هاعده‌یی ؛ 
از مر دم که دو رهم جمع شو ند"مجلس 
ب-عده‌یی ازسپاه یا شکارچ یکه در 
عبر | کار 1 ماه کتته ی 
ی 
نور الد ین ظهو ری گفته : 
عقل از ز مر انیس و جلیس 
بخت‌د رجر که عبید و خدم 
طالب آملی گوید : 
اگر زاع وگرصعو؛ ناتو انم 
همین ب سکهد ر جر گه بلبلانم - 
و ناظم هروی بیکو ید : 
اشا رتکرد خاصان رانشستند 
پرستار ان بخدمت جرگه بستند 
جر ٩۳‏ 
,- بضم اول گناه "خطا ؛ 
راو تیم 6 جتیم خر آزیات 
چیز دیگر » 
سو نیز بکسر او ل لون ورنک و هر 
یک ا زاجرام آسمانی یعنی ستاره گان 
م-یفتح او ل ودوم‌به معنای‌گز یر وچاره 
یک میج انم ) 


حریا ن 


حریان : 
او ل و دوم درست‌است‌بر و زن 
فعلان ؛ 5 

-روان شدن آب یا هر چیز بانندآن؛ 
-بوقوع پیوستن امری . 
تلفظ به سکون‌دوم نیز درزبان دری 
معمول شده ابا به فتح اول و دوم 
درست تر است ؛ همچنان| ست‌دو ران» 
حیوا ن يرقا ن وغیره که به 
سکون دوم معروف و قبول شده 
است؛د رز بان‌عر بی‌نیز تعبان(در با نده 
وخسته ) وحجیرال (هسسا یه) و 
حیعا ن (گرسنه) همه به سکون‌دو م 
قبول شده است (مثال‌های دیگر در 
شرح کلم سیلان‌و فیضان‌دیده شود 

(عد» غی» ند" هد) 

جر یان بفتح او ل دو م"سلمان گفته: 
شدزشوق جریا سخنت‌همچون آب 
و رنه‌باداز جهت‌می کشد شدر ز نجیر 
حیوا ن به فتح اول ودوم در 
کلام سعدی : 

خوروخواب وخشم‌شهوت"شغبست وجهل 
و ظلمت . 


۹۰ 


۳ 


جرب 
به فتح او ل ویای‌معر وفد ر ست‌است» 
؛مساحتی از زین معادل ده هز ارمتر 
مر بع ٩‏ 
جر یب به کسر اول دراثر تاثیر یای 
بعر وف بابعددر تلفظ متداو ل‌شده 


اشنتام 


به فتح او ل درست است؛ 
,-بز رگی *خو بی * فراوانیاستو اری 
فصاحت و روانی سخن . 
(کع کدی ) 
+زع ؛ 
,به فتح او لو دوم بیتابی؛ناشکیبایی» 
ناله و زاری اظهار حزن و دلتنگی 
ببه فتح اول وسکون دوم مهرهٌ 
یما نی »و سنکی | ست خال دار ؛ 
م-ونیزگا هی| زلفظجزع به‌فتح اول وسکون 
دوم چشم مراد دارند با عتبا ر 


سفیدی‌وسیاهی ؛ 


م.در کلمات جز ع وفز ع از روی 
تخفیف و تلخیص‌هرد و کلمه به‌فتح 
اول وسکو ن‌دو ممتداول شده‌است. 
( کف مع* غی ) 
جز به ؛بکسر اول و فتح سوم‌درست 
است؛ 
«- خراج زمین ؛ 
بت مالیاتی که‌د رقدیم مسلمین ا زکفار 
واهل ذبه میگر فتند 1 
تلفظ این لغت به فتح اول د راثر 
ناثیرفتحه هجای آخر متداول‌شده‌است 
(عد؛ لغات بتشابهه و مشتقه"ند) 
حسار ت : 
به فتح او ل‌درست است؛ 
+ تجاو ز کردن و گذ شتن ؛ 
از انیجاست که پل ر اجسر گو یند" ز یرا 
بدا تجاو زو اقع شود ؛ همین‌گو نه 
چون دردلیری تجا و ز ازحد خود 
می‌شود لهذادلاوری زیاد راجسا رت‌گفتند. 
(مع؟ ۳ حف» کف ) 
حسا مت : 
به فتح او ل صحیح است؟ تنو مند شد ن 


۹5۹ 


"تناو ر شدن*تنومندی. 
(بع" عد" ند ) 

حسور : 
به فتح اول برو زن فعول صحیح 
و بضم آن بدین معنی‌غلط است 
ب شجاع و دلیر ؛ 
بت شا کف و گستاخ ً 
م- و اما بضم‌اول به‌معنای‌پل هااست؛ 
جمح جنر 

رب ۶ ] 

جعد : 
به فتح او ل درست و بضمآن ناد رست 
است؛ موی پیچیده»ز لف مر غول» 
خطاگ سترسل. 


(بد؟ مع 


ت- 


" بحف؟ کمم» ند ) 
با 
درسند اد نابه چنین‌قافیه‌شده‌است ۰ 
بیا که عاشق آن‌ر ویو سوی‌جعدتو ا یم 
ف 
جعل 4 
به فتح او ل وسکون دوم : 

رگ فا نت 4 مان .؛ 
قرار دادن "وضع کر دن؛ 


سب خلق ابردن ۶ 


جسدرامطلاح نقل چیز یکه‌براندموی 
اصل نمایند ؛ 
وب خرماین ؛ 
دسبضم او ل‌وفتح دو م" حشر ه یی است 
سیاه و پردار و زشت یعنی قانفو زک 
(خار خسک ) 
بب بضم اول وسکون‌دوم آیزد ؛ 
اجرت عامل و کارگر ؛ 
مب بفتح اول و دوم* کوتاهیو فر بهی 
4- و نیز بفتح اول و دو مستیزه ؛ 
 .‏ - همچنان بفتح اول‌و دوم؛جر یمه, 
(مع "غی» کم" لف) 
جعل بضم اول وفتح دوم بمعنا ی 
حشره " درشعر ناصر خسر و : 
جعل و بلبل مر غند بلی‌لیکن 
گل یکی‌جو ید وحوید دگری این 
وجعل بضم اول وسکون‌دوم در 
شعر طیان مر غز ی : 
من‌شاعر حلیمم با کود کان‌سليمم 


زرا که حعل! یشاند و غست با لکانه 


ب - بفتح اول بیوفایی ‏ بی‌سهری * 
جو رو ستم ؛ 


۹۷ حلاجل 


۲- بضم اول بمعنای تهی؛ مجوف 
پیهو ده ء 
۳- و نیز بت او ل خارو خاشا کك؛ 


بمب همچنان بضم اول بمعنای‌غش‌نیز 


- بضم اول و تشدید دو مپالان؛ 
پوشا کث اسپ و دیگر چار پایان"جلال 
#بکسر اول و اجلال بفتح او لجمع ا نست 
۲-به فتح اول و تخفیف دوم‌طا برخو ش آوا ز؛ 
۳ به‌فتح اول‌وتشدیددوم که سفتوح باشد 
صیغه باضی بمعنای بزرگ‌چنانکه د رجل - 
جاا له ؛ 
م- به کسر اول درجل ز دن‌به‌معنای 
گر یستن کود ک‌دژ بان گفتار ی کابل. 
جل بضم‌او ل و دیدید دوم سعدی 
گوید: نه‌منعم به‌بالاز کسی‌بهتر امایت 
خر ار جل اطاس پپوشد خر است 
جلا جل : 
ب- به‌فتح جیم‌اول و کسر جيم‌دوم 
زنگوله هایی که بر چرم دو زند و در 


گر دن‌اسپ و شتر وگاو اندازند ؛ 


۲- و نیز به فتح او لو کسر جیم‌دوم 


جلق 
.دف ودایر ۵ زنگو له دار واین‌جمع 
جلجل بضم هر دو جیم است ؛ 
م بضم اول و کسر چیم دوم غلام 
وکود کب . 

(مع* بح» یکد» غی ) 
جلا جل به فتح اول و بضم اول * 
منوچهری گو ید.: 

به, گوش نی رسید آو | ز خلخا ل 
چو آو ازجلاجل اژ جلاجل 

۳ دارستاهت 
به‌معنای استمناً و این سبدل زاق است 
بابدال (زا ) به(جیم ) » چراکه در 
کلام عرب جیم وقاف دراسم واحد 
هیچ جا جمع نشده مگر در لفظ معرب 
مبدل » جلد هم گنته شده است . 

(غی »عد » مع ) 

حلوت ( حلوه » : 
به فتح اول و یز بکسر او ل هر دو 
درست‌است بمعنای ظاه رکردن وتمودن 
خودر | به‌مردم » و این ضد خلوت‌است. 
(غی »مع یک » لف ) 

جلید به : 


«۰ + 


به فتح او ل و تسردومو چارم باتشدید 


۹۸ 


جمادی 


پنجم د رست باشد» ٍمعنای‌عدسی چشم . 
( غی » کمع » عد»هد) 
جم : 
,-به‌فتح اول وسکون دوم . قسمت 
آغازنام جمشید چارمین پادشاهپیشداد» 
شکل اولی آن یاماشیتا یعنی یامای 
در خشان چنانکه نام یامادر افغانستان 
متداول. شده است : 
-به‌فتح اول و تشدید دوم بمعنای 
کثیر و فر او آن از هر چیز ؛مثلا: 
جم غفیر یعنی گر وه بسیاری از مردم » 
همچنان در اصطلاح جم و جوش» و 
جمام بکسر اول جمع آن . 

(غی»مع »قس»حف) 
<ما و ی : به‌ضم او ل درست‌است» باه 
پنجم وشتم ازماه های قمری که‌جمادی 
الاو لی بضم اول و فتح دال بحذف 
| لف بقصو ره | ز جمادی ؛و جماد ی 
ا لا خری بضم او ل و فتح دال بحدف 
الب مقمیو ره او ای 
تأثیر الف ممدوده در هجای‌دوم سبب 
شده است که‌هجای او ل به‌فتحه تلفظ 
شود» چنانکه نتداول گر دیده‌است, 


(مع »خی »حف»قس) 


۱-بضم هر دو حیم» به‌معنای استخوان 
شر »"کاسه سر » 
۲ رن هردو جیم» به‌یعنای 
ی ۳ آن مان :؛ 
۳ بفتح هردو حیم »سخن ناپیانتن؛ 
پنها ن داشتن چیزی د ردل . 

(مع ءغی» کمع »هد,) 

حمل : 


۱ -به فتتح او ل و د و م » شتر نر؟ 

-به‌ضم او ل و فتح دو م پاشفیفت 

یاتشدید» حساب اعداد و حروفابجد . 
حمو ۵ ؛ 

«-به‌ضم او ل و دو م منجمد شدن ی 

بستن ؛ 

۲ به‌فتح او ل پا شده . 

(غی» عد» ند) 

حمپور : 

به‌ضم اول درست است؛ 

۱ گر وه حماعت بردم ؛ 

کثیر و معظم و مترا کم از هر چیزی» 
توده بز رگ «ریکك, ۱ 

(عد» مع ؛لف) 


19 جناح 


جناب : 
- به فتح اول 
ر تقو 


در حناب ایشان رسید. یعنی درکناره 


»د رگاه » آستانه 
اي و کنار ؛ چنانکه 


درگاه ایشان رسید ؛ 

۲ و نیز به‌فتح اول کلم تعظیم 

که پیش از نام اشخاص ذ کر میشو د 

- بضم او » درد پهلو ) 

مو نیز .یشم او ل شرط يکهدو کین 

باهم بندند؛ 

ه همچنان بضم اول » . زین اسپ 

ف وننت رسمار کاب بان 

ب بکسر او ل ریسمان ی که برگر دن 

چارو | بندندو هر جا که‌خو اهند بیرند 
(» کف یج‌همی ) 

جدا ات 


به فتح او ل درست با شدبه 
معنای حثب شدل »حالت انسانی پس 
ازیقار بت یاانز ال منی که‌غسل بر و 
واحپ شود. 

(کمع» بکد؛وخی ) 
چناح: به نتح اول ؛ 
که بمعنای بال مر,غ مدای هد 3 


۳- بمعنای دست و باز وی انسابپ؛ . 


جنا ن 


م۳ بمعنای ناحیه؛ 
مب و بضم او ل بمعنای گناه باشد, 
۲ 
(بکه » کح ابع»غی ) 

جدان : 

- بفتح او ل به معنای دل ؛ 

+ به کسر اول به معنای جنت هاجمع 

سنائی غز نوی هر دو راد را ینجا 
اینگو نه آو ردولاکت ۰ 
نقاب قوت هستی چو از پیش‌تو بردار ند 
اگر گبری سقر یابی‌و گر مومن جنان بینی 
بهشت‌و دوزخت با تست‌در باطن نگر تاتو 
سقر هادر جگر یابی‌جنانهادر جنان بینی 
چه‌بایدناز شو بالش‌بر اقبالی‌و ادباری 


که تابرهم زنی‌دیده‌نه این بینی‌نه‌آن بینی 


۱ به‌ضم او ل و دوم ؛ کلمة حنابت 
دیده شو د . 

ج- به‌فتح او ل و سکون دوم بمعنای 
پهلو کنارو بغل چنا نکه بیماری ذات 
الجنب به معنای سینه بغل (سینه پهلو ). 
جنو پ : 

-بهفتح اول‌یکی ازجهات ار بعقبقایل 
شمال ء طر ف دست راست کسی که 


رو بمشر ق ایستاده باسشد : 
قبله را هم گو یند و بادی کهاز ان- 
سمت پو زد. 

۳- به ضم اوال بر دبی‌غسل» کسی 
که‌غسل جنابت بر و و اجب شود از 
کلم حنپ آبده . 

(غی؛ مع ؛ کمع؛ کف) 

جددن : 

به فتح اول درست باشد؛ 


۱-به معنای‌پچه‌ یی کهد رشکم‌سادر باشد» 
۲ب هر چیز پوشیده و مستور. 
( کمع »غی» مع) 


حوار : 
ات بکسر او.ل 2 عر بی بمعنای 


هستنایه گی فهدو امان؛ پناه و ز ینهاره 
-جوار و چو اری بضم او ل مر کب 
از (جو) و(و اری ) یا(و ار)یعضی 
مانند حود ردری افغا نستان به معنای 
غلةُ بعر وف زرت. 

( لف » کمع» مع) 


حواز : 
,-به‌ضم‌او ل آلتی است چو بی که بدان 


رو غن از کنجدو شیره از نیشکرگیر ند 


جع 


و شاید تبد یل کلم جهاز باشد ؛ ۱ 


۲-به فتح او ل گذر,گنشتن و رو انی ؛ 
۳-ازر وی مفهوم دوم بمعنای‌اجا زه 
چنانکه جوا زنامه به معنای احازه 
نایه و جو از به بعنای پا سپو رت در 
زبان عر بی امر و زی . 
جوع : 
به‌ضم ولد رست است به‌سعنای گرسنگی ؛ 
سدجوع به معنای چارةُ گرسنگی کردن, 
(بع »خی عم 
حولا ن : 
به فتح اول‌ودوم درست750۲ 
دو ید ن ؛ دو ا نیا ن؛گر دیدن » دو ر 
زدن » تاخت وتا زکر د ن در میدان ؛ 
درشرح تلفظ این کلمه بیان کلمةٌ حریان 
وله ورف 
( يك» کف بع ) 
حبا ت : 
به فتح | و ل و نیز بکسر ا و ل با شد ؛ 
جمع جهت »سمت ها, 
(عد » ند) 
حباژ : به فتح اول؛ : 
ب- دستگاه بانند کشتی و چرخ 
رو غنگیری ؛ 


1 جهد 


-اعضا یی که‌باهم در بدن عمل‌معینی 
را انجام میدهند ؛ 
ما نند : جهاز تنفسی » جهاز هضمی 
و غیره . 

۳- پالان شتر » 
م - چها ز بکسر اول اسپاب عروس 
و اسباب میت و مسافر که کلمة جهیز 
ممالة" نست » در ز بان گنتاری کابل 
جهیز محض بر ای عر وس بکا ر یرو د 
حبا لت : 
به فتح او ل د رست و بکسر 
آن » نادرست‌باشد » نادانی»بی خر د ی 
( کم » غي » حف ) 

جبت : 
به کسر او ل و فتح دوم » 
سوی » سمت و پیز یمعنای بر ای‌و سبب 
بکا ر رو د ؛ بعضی جا نگاشته | ند که 
اگر لفظ جهت مر اد ف طرف وسمت 
باشد به تای د رازو کشیده نو شته 
شود و هرگاه مر ادف کلمةٌ بر ای 
و سبب باشد به‌تای گر د نو شته شو د. 

(ند » غی » کف ) 
یت ۶ 
به فتح او ل و سکون دو مو سوم 


حهل 


شش» زنج» توانایی ؛در کنزاللغات 
جهد به فتح او ل کوشش و کو شیدن 
وبه ضم اول توانایی طاقت 
باشد . 
(مع» حفالف» کف) 
حبل : 
یه فتح او ل وسکون‌دوم و سو مدر ست‌و 
یکسر او ل خطاست ؛ 
نادانی و نادانستن . 
(حف؟ کمع» سح »غی ) 
جبمم : 
به‌فتح او ل و دو م بانون‌مشدد 
ومفتو حدرست است»دو زخ»چاه‌عمیق » 
جای گنهگار ان در قیامت. 
( کمع +غی»مع ) 

جیو ل : 

به‌فتح او ل و ضم دو مو و او سعر وف 
باشد بمعنای بسیار نادان و بی خر د. 
حبیل : 
الا کلم هندی باسکو ن‌اول و های 
ملصق به(ج ) و یای بعر وف بمعنای 


نالاب در ز بان دری اقتباس شده‌است ؛ 


۳ 


بجای‌آن در یاچه و یابحیره گفته شو د . 
(تذ کر از د کتو ر رو ان‌فر هادی ) 


چب : 


6, ۰ ۰ 


به فتح اول درست باشد » 

,- گریبان » یِخة پیر اهن ؛ 

+- مجازا کیسه یی که زیر گر یبان 
می دو ختند » حالابر کیسه‌دامن اطلاق 
یت 

به کسر اول‌نام دوقلعه‌یی د رشام» 
بمب البته استعمال جیب بمعنای کیسسه 
به کسر اول و یای مجهو ل تلفظز بان 
کفتازی کابل است و تحول دیفتو نگ 
به‌یای بجهول قدامت ی 
اين.. کلمة عر بی را در دری‌گفتاری 
گواهی بی‌د هد. 
( ۶ جج) 

حسال ) : 


ارت 


حیبال (« 
بفتح اول و یابکسر اول و یایمجهول ؛ 
نام یکی از راجه های هند؛ وگاهی 
بطلق را جهندی . 


(غی» بح » عد ) 


جادر : 
به‌فتح یابه‌ضم سوم هر دودر ست‌باشد: 
درسا نسکرت‌چتر به فتحتین به همین 
معنی آبده است ؛ 
,-پو ذشی کهز نان بر سر می‌انداز ند 
۲ سایبان » خیمه » پر ده بز رگ . 
م۳ لحاف و رو پوش . 
چادر در کلام فر دوسی : 
دگر برتن خو یش چا در کنند 
درو یس و را مین آیده : 
مر او را گفت رامین ای بر اد 
بپوش‌این رازبارا زیر چادر 
(عد» ند» هد» بک ) 
چار ق : ۲ 
بضم سو ء درست‌باشد » کقش چر می , 
که‌بندهاو تسمه‌های در از دار د و بند 
های‌آن‌بساق پاپیچیده میشو د . 
(سج»غی» لف»مصطلحات) 
چاکر : ۱ 
به‌فتح سوم درست و به کسرآن نادرست . 
است ؛ به‌معنای‌ن و کرءخادم » گماشته ؛ 
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مز دور. چاکر در کلام سنائی: 


خنک آنکس که عقل رهبر او ست 

هر دو عالم بطوع چا کر او ست . 
درو یس و رامین آبده : 

به داو رگاه او بر شاه و چا کر 

یکی بودی ودرو یش وتوانگر . 

جاو ش ر جاوو ش » ۶ 
بضم‌سوم د رست است به معنای نقیب و پیثرو 
لشکر پیشر و کاروان» کسیکه پیشا پیش 
قافله یادسته‌یی ازز و ار حر کت‌میکند 
آو از بیخو اند ؛ این لفظ در اصل 


بدو و او و بر و زن طاو وس‌بو ده بشکل 


چاو وش یا چاو وش؛ و ابا بد و ن عمزه 


و به ضم و او بو زن پاسخ هم آبده است 
(بح»ءغی» عد) 

چاوش » خاقانی بیگو ید 

تو قاهر مبصر وچاو شت را 

بر قا هر ه قهر مان بینم . 
چاووش در کلام مو لوی‌بلخی : 
بانگ چا و وشان چوازره بقنود 
تا نه بیند رو بد یواری کند 

و سو ز نی‌گوید: 
ازحشمت سلطانی وا زتاج فر یدون 
چاو وش‌و راقبه و قو قوی کلاه‌است 


چجف ی 


7ب 

به ضم اول و دوم درست‌است 

,-نو عی‌از آلات تدخین که دار ای 
دسته چوبی و سرسفالی است ؛ 
۲ بجاز | پایپ . 

(عد» هد ) 

چرخشین : به‌فتح اول و ضم سوم 
درست‌است > 

, - چر خی کهباآن آب‌انگو ربگیرند 

۲- ظر فی کهدر آن انگو ر بر یز ندو 
لکد کنند تآآیش کر فته‌ولو د.» شکل 
چر خست هم آمده . 


(.یح* عد" فج اند۳ 


چر خشت ‏ در کلام رو دکی : 
چون ئیغ بدست‌آری مر دم‌نتو ان "ات 
نزد یک خداو ند بدی نیست‌فر امسشت 
اين تیغ نه از بهر ستمکار ان کر دند 
انگو رنه از بهر نبذ است به‌چر خشت 

حرده : 

به فتح ياضم‌اول و فتشح سوم 
درست باشد»چهره» ر نگ چهر ه"پو ست 
صو رت آدسی *(سیاه‌چر ده‌یعنی کسیکه 
چهره اش تبره ر نگ‌باشد"گندمگو ن)* 


چما ق 


و و و ی 


حر ده و چرنه هم گفته شده. 


ات وت 


کی : به‌فتح یا بکسر او ل؛ نوعیاز 
دو خت که از رشته های‌دار ای الو ان 
گو ناگون بر حامه و غیره‌نقش کنند. 

( فع؟ بح* کمع ) 

یکسر او ل و دوم درست است 
و آن شهر یست دز تر کستان حسن 
خیز * منسوب به‌چگلیان که‌طایفه‌یی 
از تر کان‌قر اخانیاست‌ود رنزدشاعران‌به 
ژیبایی و خوش اندامی معروف بو ده 
اند . 
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(بح 


ده فعخی) 
جما ق : 
به ضم او ل درست است و بشکل 
چوباق هم آمده » گر ز آهنشی شض 
پهلو *چو ب دستییز رگو سطبر ۰ 
(کمم»بع »غی ) 
سلمان ساوجیکفته: 
چدگو شمال که‌از دست‌او کشی دکمان 
چه سر زنش که زانصافاو نیافت‌چماق 


حمجه ۵ ۰ ۱ 


سس مسب 


به فتسح اول و سوم است وآن 
لفظتر کی‌باشد به معنای‌قاشق‌و کفگیر 
کوچک» بضم اول هم آبده‌است. 
(غی» عداند ) 
سعدی گو ید : 
غریبی گرت ماست پیش آورد 
دوپیمانه آبست و یک چمهه دود غ 
ملاظفر گفته به نقل از آندزاج : 
چو قاشق زطنبور آری به _دست 
دل چمچه ییاز ان پذیزد شکست 
چنار : 
بکسر او ل یابه فتح اول‌نیز 
درختی است معروف و بی‌بار. 
(بک؟مد؛غی"بح ) 
فر دوسی گفته: 
بر افر اخت آن باز وی چون چنار 
بدان تاز ند برسر نامدار 
منو چهریگوید: 
مرخ نهاد آشیان بر سر شاخ چنار 
چون‌سپر خیز ر ان بر سر برده سو ار 
<شان: 


بسه ضم اول درست است ود ر 
کلام | کثر از قدماو بعضی ازتاً خر ان 


بشکل قدیم و اصلی چونان دیده 
شده است» مخثف (چون‌بآن) انشانهة 
اشارت "به معنی "آن سان * ما نند آن 
(غی * عد"بح ) 
به فتح اول وسوم صحیح است 
مخنف چنگال ۰ 
۱- پنجة دست انسان پنجه‌در نده‌گان 
و پر نده‌گان که چنگله هم گفته‌شو د. 
۲- دراير ان به‌بعنای پنجه یعنی آلت 
فلزری چارشاخه به اندازءٌ قاشق کهبا 
بآ خو را کك میخو ر ند. 


(مد» بخ اف ج*عد ) 


۵ 
فک یبا 


نام فاتح,تقول در زبان مغو لی 
چنگگس(بکسر چ/و به کس رگاف‌دو م) 
دری زبانان چنک و چنگای را بخاطر 
داشته این کلمه ر ابه‌فتح تلفظ کر ده‌اند. 

(تذکر از :رف .) 

جنین : 
به ضم او ل د رست است» زیر ا 
این کلمه‌بر کب است‌از (چون‌باین) 


از همین جاست که‌در متون قدیم‌بعضی 


چوپان ۱۰ حب 


بشکل چو نین‌آمده است؛پس تلفظان | بمعنای غلبه و مهارت و نیزچیر هشدن 


به فتح یابکسر اول نادرست‌باشد . | به بعنای: غلیه‌یا فتن مأخوذ از همین 


۰ : تج ۳ 
جو تن فر دو سی گفته : بفهو م است ؛ 
متو چهر خندید و گفت آنگهی ۲ به‌معنای پاره؛ چیر ه‌شدن 


که‌چونین نگوید مگر ابلهی و چیرهکر ذن به‌یصای‌پار شدن و پاره 


جو با ن : ثر دن از ین دعتی کر فتذمنده‌استه.: 
به ضم اولو و او بجهول 
است به‌معنای‌گله‌بان ؛ 


و به کسر او ل و یای معر وف است 
بضم او لو و او یعر و ف هم آ؛ده‌است؟ 


ِ پردة بعروف 5 ۳ ۶ ازء ساخته 
بگر و اومعر وف‌در ین کلمه در تدریس | " ی «زن 


شود وبروی پنجره و یاد کان ها 
ادبی تلفظ افغانشتان بو ل نشده است . یت 2 ی 


( غی » عد :؛ هد) ت 
ین ۰:9 
بکسر اول و یای‌معر وف است ؟ معنای‌پر ده "سیفی بخاری گفته است 


۲ به معنای ناله و فغان ؛ چیغ به 


بت یمعنای غالب> سابع «چیر ددست بسوی چیم د کانش لد دل سفیی 


ت 


2 خااب و بادر و چبر ددستی اگرچهببر غ ک ریژان همیشه از قفس است 
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حاثق : دوم بمعنای دوستی و مهرو عشق 


بکسر سوم درست است ؛ به معنای 

ی هب ۰ ۱ ۳« 
دانا وا.2ددر کار. ۲ و نیز بضم اول و تشدیددو م‌به 
([مع » غی » حف ) 


حبت : 


معنای خمو سبویگلاب که‌سفالین باشد 


, - بضم اول و تشدید سب به‌فتح اول و تشدید دومبمعنای 


حباب ۰۷ ۱ 


دانه؟ حبوب بضم اول جمم ونیز 
و احدش حبه باشد. 
م - به کسر اول و تشد ید دوم 


بمعنای دوست. 


0 به‌فتح او لبه معتای برآید هگی های 


نیمه کر ه‌وی که هنگام بقو طچیزی در 
آب یاآمدن بار ال درسطح آب‌پیدامی 
شو د ؟ 
۲- به‌ضم او ل به‌سعنای دو ستی‌و عشق 
و محبوب ؛ 
و نیز به‌ضم او ل‌به‌معنای بارو دیو 
باشد. 

بمب همچتان به‌ضم‌او ل شیشه‌یی را 
گویند که‌بشکل حباب‌بفتح او ل‌باشد 
سر قونس ۷ شیر ینی و طعام نهند. 

3 3 ماوت 7 

حبا له : 

یکسر اول دردت است بت 
معنای‌زین» دام *قید؟ بند؟ جمع آن‌حبا ثل 


(غی* مع» عد ) 


حهام 


۳ 
به‌فتح یابکسر او لو باتشدید 
دوم است * 
«- به‌معتای آهنگک و آهن گت کر دن 
۲- آهنگ و عزم خانة کعبه. 
( کح * لف *مع) 


۲-.پسیار حجت آو ر نده ؛ 
نلمییکی ازاسر ای عبدالملکک‌بن 
مرو ان کهبغ ستمگری و خو نر یزی 
بعر وف بو‌ده ؛ 

مب همجنین نام چندتن دیگر ؛ 

ه- و ابا بضم‌اول و تشدیددوم جمع 


حاخر . که یانشد الط ات ات بعع حج 
گت ۲ ۳ ها مت 


کننده‌گان . 


حجله 


ب- مجازً مو تر اش را نیزحجام‌گو یند. 
(غی؛ مع *عد ) 

حجله : 

بهفتح او ل درست‌و به‌ضم‌یا 

بکسر آن خطا باشد» به معنای اطاق 


آراسته بر ای عر وس و داباد 
(مج» بکه» کمم» خی ) 
حجم : 


به‌نتخ او ل درست‌ود به‌ضم آن نا 
درست است,٩‏ 

۱- به‌سعنای پرامده‌گی وشختی چیزی؛ 
عرض وطول و عمق چیزی؟ 


سب سطبری و حسایت چیزی. 


ب- به‌فتح اول وسکون دوم‌بمعنای 
و اقع ؛ 

به‌فتح او ل و دوم بمعنای حادثه؛ 
۳ - بضم اول جوانان نو خاسته؛ 
م - یکسر اول جمع حدیث * بمعنای 
سخن و خبر . 

(مح» غی» کمعاعد) 

حد ی ده 

به ضم اول و در آخر الف بقصو ره 


+ ۱ حرامی 


ب- راندن شتر بخو اندن‌سر و دو آ و از 
+ -سرودو _آواز سا ربان هنگام 
راندن | شتر ان . 
(مع* غی" *حفند ) 
حرا : 
۱- بکسر او ل نام کو هی درمکه که 
حضرت د (ص) پیس‌از بعثت مدتی‌در 
غار آن به‌عباد ت مشغول بود . 
۲ - به فتح اول به معنای سزاواری؛ 
ناحیه » گشاده‌گی ؛ 
م۳ و ابا حری بروزن فعیل بمعنای 
یو آواز انیت 
(مع* غی" *عد) 
حراهی : 
به‌فتح آو لو باتشدیدآخر 
و یا پییکو ن آن‌درست و باتشدید دوم 
خطا ست)؛ 
۱ - به بعنای حر ایکار» کسی که 
مر تکب فعل حرام شو د؛ 
۲- هم باصطلاح؛دزد؛ راهزن . 
(غی» عد ند ) 
سعدی گو ید ۰ 
تر ک عمل بگفتم و ایمن‌شدم ز عزلت 


بی چیو وانبافند انذ یقه اژعزانی 


خوع؟: 
ب- به‌فتح او ل و دو م به‌معنای تدگی‌و 


سختی ۲حر مت و وگناه؛ 

و اما بالفظ مرح ( که‌آنهم‌به‌نتح اولو 
دو م است ) بمعنای فساد باشد, "و حرج 
مرج هر دو لفظبسکون دوم نیز 


پمقصو د تخئیف آمده‌است ؛ 


۲ب حرج بکبج, او ل بمعتای‌گناه؛ 
م -و نیز بکسر اول دامی که‌بر ای 
گرفتن حیو انات در ند کارگذار ند؛ 
مب همچنان بقداری ازگوشت شکار 
که‌به سک شکاری دهند » جمع آن 
احر اج و حر اج باشد. 
(حف» غی؛ مع » عد) 

حرفه : 

بکسر او ل صحیح است؛ به 
بعقای. . نش دق لس : 

(غی» مع » عد ) 

حرما ن : 

بکسر او ل درست باشد به 
معنای محر و می» ناامیدی و بی‌تصیبی. 
(مع» کف» غی» عد) 

وب 


به ضم او ل و تشدید دوم 


که بکسور است درست باشد» 

ب-آز اده‌گی » آز اد شدن! ز قیدبنده‌گی» 
- زمین ثر م . 

(غی » عد» هد ) 

حسام : 

به ضم او ل درست است و 
در غیر آن نادرست » به معنای شمشیره 
تیز تیز . ۱ 

(مد» کمع » حف» مع) 

یی ۶ 
۱-په‌قتح او ل وسکون دو م»شمردن 
شمار کز:دن » شمار » 

+ - و نیز بفتح او ل وسکون دوم" 
کفایت» بی‌بودن »بی‌شدن »بر ابر» 
و فق » 

۳ پعتح او ل و دو م»شمر ده»شماره 
اندازه ؛ ۰ 
م و نیز بفتح او ل و دو مء قدرشرف 
و بزرگی »گو هر شخص ؛ اندازة 
گوهر» اصل و تبار ؛ 

ه-همچنان بفتح او ل و دو م »آنچداز 

مفاخر آبا و اجداد که شمر ده و یاف" 


شو د» 


جح سود ۳ 


تر کیبات از هر دو گو نه بشکل ۰ 
حسب‌پر » حسب خو | هش » 

حسب فرما یش و نظایر آ ن بکار 
بیر و د . 

(عد» مع » ند) 

حسب پفتح او ل و دو م نا صر خسرو 
گت :گر دادخر متمجاهل مرا کمترنشد 
سوی‌دانانه نسب نه‌حاه‌وقدر و نه حسب 
حسب بفتح ۱ ول وسکو ن دوم 
سو زنی گو ید: 

اندر ین حسب َو د کی‌گو بی 

عار یت داد بیتکی‌چندم 
وبرحسب بقتح حأوسکون‌سین نظامی 
گنته. 
درین انديشه صابر بو د یکسال 

نشد و اقف کسی‌بر حسب آتحال 
حسق ۵ 

, - به‌فتح او ل و ضم‌دوم بر وزن‌فعو ل 
خو اهبدبخواو بسیار حسد کننده؛؛ 
۲-بضم او ل و دو م جمع حاسد؛ 
م-و هم بضم او ل و دو م مصد ر باشد 
یعتی‌بدخو هی وید کرد 

(غی» مع» حف) 


بکسر او ل ؛ 
۱- دیدبه» یز رگی » بزرگو اری؛ 
۲ب شرم‌وحیا ؛ 
#۳ عضبپ 5 
۳ و امابفتح او ل بمعنای حشم و 
خدمتگار ان و تابعان . 

(مع » حف »غی ؛ند؛) 

حصن : 
اب بکسر او ل بمعنای قلعه» دژ ؛ 
پناه گا ه ء جای محکم و بلند » جمع 
پندی و نیز عفت با شد که ریشفآن 
هضان بعنی او ل و استواری است. 

(مع» غی» عد» ند) 

لا ٩2‏ به‌ضم او ل وتخنیف‌دو مبر 
و زن غلام درست و باتشد ید دو م 
نادرست باشد » 
,- به معنای چیز اند کث؛ 
۲ به‌معنای خس» ریزه کیاه خشکك 


(مع» کف» کمع » لف) 


حور به‌فتح اول د وست و بضم آن 
خطاست» به‌یعنای کندن . 


معنای کاوش ها » جمع حفر ۰ 

حقارت : 
به‌فتح او ل صحیح باشد » به 
بد معنای کو چکی ؛ خواری ؛و بکسر 
او ل نادرست است . 

(حف, بع» کمع» غی) 

حقه : 

و - بضم اول و تشد ید دوم ظرفی 
باشد باسر پوش که در ان جوا هر ات 
و عطر یات را نهند » 
بکسر اول و تشدید دو م شتر بچه 
سه ساله که‌پادر چهار م گذاشته باشد. 

(مع» بک » خی) 

۳ او ل و سکون دو م فربان» 

قضاأً ؛ 

ب- به‌فتح اول و دو م داو رءقاضی» 
مس بکسر اول و فتح دوم جمع‌حکمت 

( ی 22 2 


حل : به‌فتح اول و تشدید دوم » 
ات ی 

ِ آب کر دن چیزی دربایع ؛ 
م- فر ود آمدن ؛ 
م حلال شدن و و اجب شدن ؛ 

»- بیر ون آبدن زن ازعدت ؛ 
رو غن کنجد ؛ 

بب امابکسر او ل و تشدید دوم از 
احر ام و حرم بیر ون آمدن 

و آنکه از احر ام 

وحزم بیر ون آبدء باشد؛ 

م- وی یکسر اول و تشدید دوم » 
وکنارت سو کل دادن . 

۱۹ 

حل عقد : 

بدفتح (ح) وفتح(ع) وسکون (ق) 
کسرء اضافت بر (ل) » بمعنای گشایش 
گره 


ب- بضم اول و تشدید دوم پارچه 
بافتد ؛ 
و نیز بضم اول و تشدید دوم 


جایه و لباس , 


حماسه 


م۳ بهفتح اول و تشد ید دوم نام 
شهر وقبیله و نام موضعی درشام؛ 
م- یکسراول نام سنزلید رراه 
بکه ؟ 

ه -و نیز بکسراو ل‌به‌معنای‌مقام»منزل 
و مجلس ؛ 

کلم | لچه بفتح اول و دوم که از 
حله‌چه آىده نشان می‌دهد که حله 
به‌سعنای او ل به نتحه نیز متد او ل 
بوده » الچه پارچه یی زا گو پند که 


آمیختهابریشمو نخ‌باشد و یاپشم‌و و نخ. 


(حف »بح » غی »لفت) 
به فتح او لو فتح دوم بدون 
حماسه : 
به‌فتح اول وفتح دوم بدون 
تشدید» 
ب- دلیری 


۲- اشعار پهلو انی و دلاو ری . 


» دلاو ری ؛ 


- و نیز بمعنای اخص آن دیو ان 
شجاعت دلیر ان عرب گفته اند در ان 


جمع نمو ده . 


حناا ند 


حما قت ؛ 
به فتح ا ول درست است به معنای 
ذادانی و بی‌عقلی . 
( کمع»غی»فع) 
حما م : 
ب- بکسر او ل بمعنای ب رگ؛ 
۲ - به فتح اول بمعنا ی کبو تر ان 
و کبو تر» این لفظ بمعنا ی و احد و 
جمع هر دو آمده و درصو رت جمح 
بودن جمع حمامه است ؛ 
م - پفتح او ل و تشدید دو م‌بمعنای 
گر ابه‌با شد. 
(کح » نف » غی) 
حمیت : 
ب - به فتح اول و کسر دومبا 
تشدیدیایمعنای غیرت و ننگ ؛ 
+ - بکسر اول وسکون دوم به 
معنای پر هیز نمو دن و حفا ظت . 
ری بح 6 یج) 
حثا ن : 
به‌فتح اول و باتخنیف‌دو م» 
ب - رحمت » بخشا یش » بر کت؛ 


و قار و شکو همندی ؛ 


۳ 


سه رقت قلب» 


حوا 1۳11۳ 


م -وابا بفتح اول و باتشدید دو م 
بمعنای بخشاینده » بسیار بهر بان . 
(غی » کف » ند) 

حوا : 

بفتح اول و باتشد ید دوم 
درست است » 

۱- زن گند مگون »سیاه سایل به‌سبزی» 
پاسر خ مایل به سیاهی 
۲ - ام زوجة آدم (ع) ؛ 
این لفط موّنث اخوی است بمعنای 
گندمگون » سیاه سا یل,بهسیپزی » 
یاسر خ مایل به سیاهی . 

(عد» ند » لف ) 
حورا : به‌فتح اول‌د رست‌باشدبه 
معنای زن زیبا » ز نی که‌صاحب پوست 
سفید بو ده » چشم | و نهایت سفیدو 
سیاه و بوی او بغایت سیاه باشد»‌زن 
زیبای سیاه چشم ؛ 

۲- جمع حورا همان حور بو زن 
نو راست» گر چه‌دردری بشکل‌مفر د 
بکار بیر و د . 
اینکه حو را را به‌ضم اول تافظ 
میکنند تأثیر شکل جمع آن یعنی‌حو ر 
است که معنای مفرد را گر فته پیشتر 


حین 


معداو ل شده است.. 

(کمع » غی» مدار الافاضل»عر) 
حورا لعین : 
بکسر عین درست‌است ؛ 
به‌معنای ز نان زیباء سفید پوست‌فر اخ 
چشم » چه حور بضم او ل جمع حو را 
بفتح او ل باشد بمعنای زن سفیدپو ست 
که‌موی سرش وسیاهی چشمش بغایت 
سیاه باشد و عین بکسر او ل جمع عیناً 
بفتح اول است به‌معنای‌فر اخ چشم . 


) کف» غی » عد) 
حو صله :به‌فتح او ل و سوم درست 


اشت ۱ 
2۱" چینه دال بوغ » ژ اغر »جاغر ؛ 
صبر » برد باری . 
(مد» بک» بج» کمع ) 
حین : 
- بکسر او ل به‌معنای‌و قت» هنکام؛ 
رو زگارو رو زقیامت ؛ 


ب- به‌فتح او ل هلاک شدن و م رگد, 
(حف» کمع» غی» مع ) 


خا زيم : 
«-به فتح سوم قوطی يا جعبه و سایر 
اشیا که‌ر وی آن را با ریزه های 
عاج یااستخو ان زینت کاری کر ده 

باشند و نقش و نگارساخته باشند؛ 
ب - و هم بهر و انگشتر ی وجز آن 
که به‌آن مهز کنند؛ 
سپ خاتم (مذکر )و خا تمه (مو نت) 
بکسر سوم به معنای""پایان "و عاقبت 
هر چیز » چنانکه در خاتم‌الانبتً 

( حف » کمع » غی؛یک) 

خاستن « برخا ستن ) ؛ 
بپاشدن » بلندشدن (حال : بر بیخیز مب 
ماضی: بر خاستم ) و باخو استن (یعنی 
طلبیدن ) مغالط نشو د . 

خا نم : 

به‌ضم سوم درست باشدء کلمه 
تور کی ؟ 
ب - بانو » زن بز رث ؛ 


افز ده شو د . 
(عد* هد؛ ند) 

خبا ثت : 

به‌فتح اول صحیح است؛ پلید 
شدن *پلیدی اناپا کی. 

(عد؛ هد؛ ند ) 
خبره : 
(- به‌ضم اول عبارت است‌از دانایی 
و بینایی, بحقیقت چیزی یاامری؛آگاهی 
داشتن و آزموده بود ن در کاری؛ 
پکسراول‌بمعنای دانش‌ودانسته گی 
و آزمایش باشد. 
(تع* غی* عد ) 

ختلی ؛ 

ب- به‌فتج اول اسپی که‌از ختل (بفتح 
اول ) آو رند و آن ولا یتی‌است‌از 
بدخشان وآنر اختلان نیز گفته‌اند»اسپ 
درانجا خوب پیدامی شو د؛بعضی‌از 
اهل لغت‌نوشته اند که‌و لایتی| ست‌به 
تر کستان قر یب بلخ؛ 


ختل بضم او ل و تشد یددو مشهر 


د یگری, است به‌یاو را الثهر 
رح" فع. اعد ) 

ار زقی گفته : 

بیر ون فگنده نیز خطی زروی‌دست 
و ند فکنده کر خخلی بز بر ران 
خاقانی گو ید : 

چو بر خنکث ختلی‌خر امدبه‌میدان 

اسیر آخرش‌بیر ختلان نماید 
و نظامی‌میگو ید : 

خر امنده ختلی کش و دم/سیاه 
تکاورتراز باد در صبحعگاه 
خجا لت ر خجلت ) : 
: بهفتح او لد ر ست‌باشد 
بمعنای شرم ؛حیا؛شر مندشدن» 
شر مساری 
(غیبکد» حضامع ) 

خحسته : 

بضم‌او ل وفتح دو مدر ست 
و بکسر دو م نادرست است؛ به‌معنای 
ببار کث و همایون 


(بح» فج*غی"مد) 
خجل: 


,- به‌فتح او لو کسر دو م‌به‌معنا ی 


شر مگین شر منده 

۲ به‌فتح او و سکون دو مشر مو 
حیا داشتن . 

(حفامع ای 

خدم : 
به‌فتح او ل ودو م‌است‌به‌معنای‌چا کران 
غلامان "و اين اسم‌جمع خادم‌است.» 

( کف»غی» عد ) 

خد بحه : 

به‌فتح او ل و کسر دو م‌درست است. 
بر و زن‌نتیجه ؛ نخستین زوجهٌ‌سید المرسلین 
ومادر فاطمه(رض)»و آن‌او لکسی 
از زنان‌بو د که ایمان آو رد. 

(غی؛مدار.الافاضل "ند ) 

خر۱ع: 

۱ بهفتح او ل دزرست است‌ئمالیات» 
مالیاتی که از زمین و حاصل مزرعه یا 
درآمد دیگر گرفته شو داو آنچه‌حق 
صیانت و حفاظت از سو داگر ان‌اخذگر دد؛ 
خراج کدبه فتح او لاست‌امر و زدر 
ز بان دری به کسر او ل بخلاف‌قو اعد 


دستو ر زبان عر بی بکار بر دسی‌شو د 


خراس 
و دری زبانان غالباً مصدر باب‌تفعیل 
راکه برو زن فعال (یفتح او ل)است 
بکسر او ل گو یند؛ از قبیل و تار *وداع» 
خراج و نظایر آن ؛ 
۲- به ضم اول *زخم و ریش که در 
بدن‌پیدا می‌آید» دیل. 

(بکیعم» کف غی ) 

خر اس : 
اب به‌فتح او ل مختف خر آس و آن‌اصلا" 
آسیابی باشد که‌به قو؛ خرحر کت کند 
اما اتساعاآسیایی,که..تو سطخر) اسپ‌یا 
کاو بکار افتد؛ و مز خیک نک 
آسیا ر امیگر داند؛ 
به‌فتح اول و تشدید دو م؛خم‌ساز 
خم‌فر وش ؟ کلال . 

(بح » کف» غی» هد) : 

خر ) فا ت : به‌ضم او لد ست‌باشد به 
بعنای سختان بیهو ده و پر یشان‌و این 
جمع خر افه بضم او ل است؛ و خر افه 
مجاز ا به معنای کلمهُ پریشان‌وبيهو ده 
است "در حقیقت‌خر افه نام بر دی‌بو ده 
ازعر ب که‌می گفت‌پر یان بر و عاشق 
بو دند؛ لهذاهر سخن کهقابل اعتماد 


۱۱3 خرگاه 


نباشد آنر | خر افات و خر افدگو یند. 
(مدایع؟ حف» کمع ( 

خر و 

به فتح‌اول وسکون دوم وسوم» 
آنچه بصرف ی شود واز دست 
بیر ون رود" کلمة عر بی‌است»حرف 
اخیر ر انباید (چ) تلف ظ کر دیانوشت, 
خر گاه : 

به فتح اول درست است به - 
معنای جای بز رگ خیمةبز ر گسر | 
پرده » زیرا خربفتح او ل‌علاوه‌بر 
اینکه معنای حمار را میدهد)در بقام " 
پیشاو ند بر ای ادای بفهو م هر چیز 
بز رگ »درشت و ناهمو ار بکار سیر و د 
#بثلا ۰ در کلمه های خر پشته » 
خر سنگ؛خر بو ش اخر مهر ه؟ خر مس 
» خربودنه ‏ خربط ۲ خر چنگ * 
خر کمان» خر گوش ؛خر توت خر نای 
خر آفتا به ونظایر آن ؛ آگرچه بعضی از 
محققان کو نید که‌خر گاه بکسراول 
است‌ود را ینصورت خربکسراول بزبان پهلوی 
به بعنای خو شی پا شد و کاه که به 


خروار 


۱۱۷ خسرو 


معنای جای بی باشد ۱ ؛چو ن‌خیمه‌یز 
جای خوشی است پس خر گاه گفته شده 
است. *این بیان قابل قبول به. نظر 
نمی رسد . 
امد کی» بح" سج) 
خروار : 
به فتح اول درست است ؛ 

- مقد ارزیاد (درین باره‌بیان کلمةٌ 


خرگاه دیده شود ) 


۲ وزن‌معین چنا نکه ۰ سیر کابل باشد . 


م يا اینکه (و ار) در اصل(بار )بو ده 
(مد؛غی» عد ) 
خروس : 
به ضم اول وواو بعروف 

است» دربحاء ره عامیانه (و )بدل‌به 
(الف) شده‌خر اس گفته شو دبه‌معنای 
مرغ خانگی نر. 

خر وش : 

به ضم اول و او مجهول است 
به معنای فر یاد و بانگ ؛شورو غو غا؛ 
اسم فعل آن خروشیدن بمعنای ثاله‌و ز اری 
کردن»و بانگ و خروش بر آور دن‌باشد 


( لمع" بح»غی»هد ) 


خزانه : 
به کسر او ل درست‌است» 
۱- بمعنای گنجینه» جای ی کهدر آن‌زر 
وسیم و چیز های گر انبهار احفظ و 
نگهداری کنندو به بعنای بال‌و نقو د 
کثیر مجاز باشد» به اطلاق‌ظرف‌بر 
بظروف ؛ 
+ ابا خزینه رابعضاً مبدل‌هز ینه‌و 
برخی هم ممالهُ خز انه نوشته اند؛ 
اینکه خز انه به‌فتح او ل متداو ل‌شده 
تأثیر الف ممد ده هجای دو م بر مجا؛ 
او ل است . 

(سج"غی* بکه" کمم اقس ) 

به فتح او ل و دو م‌درست است 
- به معنای تنگی چشم و حا لتی در 
چشم که گویا شخص به کوشه چشم 
نگاه میکند ؛ 
۲- نام طایفه‌ یی چشم تن که در قدیم 
درساحل غربی بحر خز وسکونت داشته 
اند و نام بحر خز ر نیز از آن‌گر فتدشد 

(غی» عد» ند ) 

خسر و: 

به ضم ول وسکون دوم وفتع سوم محیج است 


خشن ۱۸ 
ب- نام پسر سیاوش بن کیکاوسو نیز 
نام پرو یز بن هرمز ؛ 
ب- مجازاً هر پادشاه را نی زگو یند ؛ 
بعضاً خسرو رابه کسراول‌هم گفنته 
اند چنانکه درز بان عام باقی‌مانده‌و 


و معر بش کسری دلالت‌بر کسر دار د؛| 


ابا در پهلوی به ضم اول‌آیده‌است * 
تلفظ هجای اخیر به و او مجهول‌هم 
قابل قبول است‌و آن تحول طبیعی 
دیفتو نگ می‌باشد. 

(سج*بک مد؛ فج ) 

خشی : 

و- به‌فتح اول و کسر دوم‌به‌معنای هر 
چیز درشت *تندخو * 

ب و نیز به‌فتح اول و کسر دو م‌نام 
در دی است که‌پوست عضو ر اسخت‌و 
درشت گر داند؛ 
م۳ به‌فتح او ل و دوم به‌معنای پلاس؛ 


لباس درشت درو یشان 3 


(مع؟ بح»غی ) 
خاقانی گفته ۰ 
بر کش‌میخ غم ز دل پیش که‌صبح بر کشد 
این خشن هز ارمیخ ازسر چرخ چنبری 
و نظامی میگوید : 


خطحی 


ای که ترابه زخشن جامه‌نیست 
حکم‌بر ابر یشم و بادامه نیست 
خصات : 
وب به‌فتح اول به‌معنای خوی» طینت؟ 
صفت ذاتی ؛ و خصال بکسر اول‌جمم 
0 


۲ به‌ضم اول موی در هم‌پیچیده و 


تسین ده 6 
(غی "مع * عد) 
خضا ب: بکسر اول صحیح است‌به 
معنای رنگ حنا * آ نچه موی سر و 
(یکك» غی اعد ) 
خطایه : 
به فتجخ اول د رست و بکسر او ل 
نادررست تاخل» 
«- خطیب شدن "خطبه خو اندن 
بسخرانی برای گرو هی ازمر دم 
(عد* ند" لف ) 


بکسر اول و سوم و باتشدید آخر صحیح 
است؟ 


یاهی است شفابخش» دار ای 
ساقة ضخیم وبلند و برگ های پهن 


خطوه 


وگل های‌د رشت‌بر نگ سفیدیا سر خ» 
گل خیر و (باو او مرو ف) نی زگو یند. 
(کع *کف» غی *عد) 
خطوه : 
به ضم اول وسکون دوم و فتح 
سوم درست است‌به معنای‌گام*مسافت 
میان هردو گام بوقت رفتار . 
رکمع *غی».یخ *عد) 
خفا : به فتح اول د رست باشد 
سای پو شیدء‌گی "پتهانی >وتنهادر 
بحر الجو اهر خفا بکسر او ل به‌معنای 
پو شش اتف اامست 
یت و 
خفاش : 
به‌ضم اول وبا تشدید د و م بر و زن 
فعال درست‌است؟ شب پره» شب پر کث. 
( فج » کمع ؛قس»عد) 
خفتان : 
بدفتح اول‌صحیح است؛نوعی از جامة 
سپا هیان»جامة جنک * ک آگند وتزاگند 
هم گفته شله امست:.: 
و 
خلقا ن : به ضم‌اول درست است 


جابه های کهنه ؛جمع خلق به‌فتح 
اول و دوم. 
و 
خلو ت : 
به فتح اول د رست و به کسر آن 
نا درست است * تنهایی * خالی شدن * 
مکان از غیر . 
۱ (مد * کیح, ؛یکه؛یع) 
خلیج : به فتح اول صحیح ا.ت 
قسمتی| ز در يا که در خشکی پیش‌رفتد 
باشد . 
(کح مد *بج) 
خما سی : به ضم‌او در ست‌باشد؛ 
به معنای پنچ تایی "هر چیزیکهس رکب 
از پتچ "ره بائد 4 پنج حرفی, 
ای 
خنیا : 
به ضم اول درست است بوزن 
دنیا به معنای سر و د و نغمه ؛ خنیا 
گر بضم اول به معنای مطر ب . 
(عد* سچ "یج "غی) 
خواستن : 
به سکون او لو و او معد وله و 
بفتوح طلب کردن ؛ 


خود 


خیره 


( حال‌می‌خوا هیم ؛ساضی می‌خو استم) 
با خاستن مغالطه شود. 
خود : 

به معنای خویش ؟تلفظ قدیم 
به سکون اول وفتح دوم بود » 
تلفظبابعد به‌ضم او ل وسقوط‌تلفظ و او ؛ 
و اماخو دبه‌واو مجهول به_بمعنا ی کلاه 
1 ً 


خور - خور شید : به سکون اول 
و فتح دوم وسکون سوم وفتح شین | 
تلفظ قدیم وبطابق میر اث اوستاو 
آر یایی‌قدیم است»تلفظ مابعداین کلنه" 
باضم اول و و او مجهول (یاضمه)و" 
یای مجهول است و قابل قبول می 
باشد اما تلفظ با پای معرو فبر وزن 
د زدید مخالف ایجاب تلفظ قدیم و 
اصلی است . 
خو ی : 

اصلاً با سکون خاو فتح و او 
وسکون یا درست‌است» اما به فتح 
او ل با انداختن حرف و او در تلفظ 
و بوزن کی نیز قبول شده به‌معنای 
عرق که ازبدن تسرشح میکند ؛ 
با کلمه خوبمعنای خلق کهدسثلادر 


خوشخوی آبده بغالطه نشود و آن 
باو او بجهول تلفظ می شود 
(سیح لفم* عداغی ) 
خوید : 
به فتح او ل و کسردوم بو زن 
ر سید؟ بمعنای گیاه‌تازهبتجو یاگندم 
که هنوز خوشه نبسته‌باشد»جونارس ؛ 
خید برو زن عید هم گنته شده؛و 
در ینصو رت امکان‌میر و دتلفظ قدیم 
سکون اول وکسرءه دوم بوده . 
( بح" نج" ی خد) 


ب- به فتح اول و باتشد ید دوم؛ 
خیمه انشین ؟ کسیکه درخیمه بسر 
۵ برد ؛ 

۲و نیز به فتح اول و باتشدیدبه 
بعنای‌خیمه دو زو خیمه فروش چنانکه 


درنام عفر خیام ؛ 
۳ -بکسر_ اول بدون تشدید دوم 
(عد» کف "کم کبع ) 
خبر ه : 


به کسر اول و یای مجهول‌بمعنای 


بیهو ده و بی معنی ؛ 


خیر ی 


در زبان گفتاری افغانستان این کلمه 
به شکل خیله با یایمجهو ل باقیمانده 
است»چنا: که خیله شدن» خیله خندیدن 
و غیر ه 

(نذ کر از ددکتو رروان فر هادی ) 


خیر ی : 

به کسر اول و ی‌ای‌معروف 
درست است برو زن پیری *یکنو ع 
کل *کل شب بو حطو بکسر اول 
هم گفته شده 


(بح *حف؟ بکك» سج) 
دا 
یل : به فتح او لاست » 


و-:معنای سواران *گروه مر دم 
و غیره ؛ 

۲-بمعنای کل اسپان؛ 

«سبمعنای بسیار "و این چمع است 
مفر د ندارد 

تحول یافتن دیفتو غگگ اول یعنی 


دپ : 

,یه ضم اول و تشدید دو مخرس؛ 
سبفتح اول‌نقش‌و نکا رکه‌برجامه کنند 
۳و نیز بفتح او ل پنهان کر دن؛ 


۱ ۲ ! 


فتحه‌قیل ازیا یکسره و یای مجهول‌در 
تلفظ افغانستان تحو ل‌عماد ید یفتونگگ 
می باشد چنانکه درنام اقو ام. 


) ف انز * کمع "یک ) 


باخو ذا ز خیل عر بی که بفتح اول‌است 
در دری‌بمعنای‌بسیار؛ زیاد و ثرا واد. 
(کمع احف *یک» عد) 
تلفظ این کلمه با کسر اول و یای 
بخهول بطابق تحول دیفتو نگ 
قدیم است, و قابل‌قبولمی با شد. 
حیو : 
په" کسر یا بفتح, او ل و باضم 
دوم وواو معر وف "صحیح است ؛ 


آب دهن . 


مبه فتح اول و تشدید دو م‌آهسته 
رفتن ؛و دباب‌به فتحه اول برو زن 
فعال بمعنای تانک درعر بی عصری؛ 


وابا دب | کبرودب اصغر هرد و 


کاناگییت 


بضم ول و تشدید دوم است و آن 
شا فلی رف غومن. اه ید ال فر "وان 
کوا کب قر یپ قطپ شا لي دا 
آین. یکی کلان و دیگ رکو چکث و آن 
-و ر ابنات‌اللعش کبری و بنات‌اشعش 
ییا ری لی بتلا: 
(بح لف "غی) 
دباغت : 
بکسطلاول. درست‌است» 
,- آش داذان پیر استن پوست‌و 
پاک کر دثت, پو ست* 
۲-گاهی‌هم بمعنای آلو دنو خشکه 
گردن رطو بات اصلیه از چیزی آید 


(حف"مع *عد) 


بالاپوش ؛جابة بالایی ؛ لباس یکه 
روی لباسهای دیکر برتن کنند؛ 


(کف *کمع اخی) 


الف بقصوره ؛تار یکی اتيرهگی شب 


(مع ید حف "عد) 


د رفش 


دخمه :ٍ به فتح ال است چنانکه 
د ر پهدوی نیز به فتح اول آبده » 

رسسرداب *خان زیر زمینی که 

مرد ه گان زا اه مر گداشتین > 
-گو رخانة گر آن . 

( عدایج غی " ای ) 
۵ دا( ۵ د ای ) :به‌فتح او لدرست 
ست ؟بمعنای زنگ ؛جرس ؟ زنک کد 
برگر دن چار پایان ببند ند . 
(عد»بح »خی ۲ کمع) 

در چ : 

۱ -به فتح اول پیچید ن چیزید رجیزد یگر» 
او ل نکاشتن و داخل 
کر 4 ن مطلبی در کتاب پار وز نابه؛ 


پونیز بنتح 


- بضم اول صندوقچه که‌درآن جواهر 
و زیو رأت ز نانه.یا عطربات بگذارند ؛ 
ب بهفتح اول و دوم؛ جمع در جهو 
راه‌عا و پایه‌های نر دبان . 
(مع * کف کم" بح) 
درفش : 


به فتح | ول و دوم اسب ؛ 
-‌علم بفتح اول ودوم *بیر ق»غلانت 
پر چم که پیشا پیش اننهاه. حزکت 


دهند ء 


درم ب 


۲-پارچ" تما ش سه‌گوشه‌به ز. رمنقش 
کر ده بر سر علم نندند ؛ 
۳ آله‌ی ی که , آن ۵« چرم سوراخ 
کنند یعنی در و ش» به کسر اول وفتح 
دوم همگفته شو د. 
و و ۸ 
درم .: 
به فتح یابکسر او ل و فتج دوم 
درست است > و آن مخنفد, حم.کسر 
اول و فتح سوم درعر بی است. کساخود 
از کلم در اخم یو نانی باشّد و تلفظ 
یونانی ابتدا به سا کن است ؛ و آن سک 
قدیمی معادل و زنب , قیر اط بو ده 
(سج؟ حف»غی؟ عد) 
ور و : به فتح اول‌ودوم درست 
ست؟ بمعنای چیدن‌غله . 
دد و (دن : به فتح اول و فتح 
یا سکون دوم و کسر سوم و یایبعروف 
د رست‌است به‌معنای‌در و کردن بر یدن 
گیاه‌ها از رویز مین باداس . 
یج مان" عدا کی ) 
و رم ۶ ۱ 
,- به کسر اول وفتح دوم‌باتشدید به 


معنای دو ال چرمی که‌محتسب‌بدان 


دوز 


حدزند؛ تازیانه» شلاق ؛ بدین‌معتی 
نتحه هجا ی دوم تاثیر آو رده‌در کلام 
عوام هجای اول رامفتو ح ساخته است 
و بعضی آثر | بضم اول نیز گو یند ؛ 
۲- بهفتح او ل و دوم‌باتشدیدر اهیکه 
بیان کوه .اشد ؛ 

۳ و یز بفتح او ل و دوم‌باتشدیدبه 
بعثای شکنه ؛ 

. همجدان بفتح اول و دو م باتشدید 
معادل + زن ظرفی که‌بخو اهندمایع 
باغله‌یی را درآن و زن نمایند ؛ 
»- بضم اوّل و فتح دوم باتشدیدبفرد 
دور باشد؛ مر و ارید کلان. 

(حف مد *کمع »کفبنع) 

دق : 

۱- به کسر اول قلغعه »حصار ؛ کلمة 
قندز در اصل کهن د ژ بوده ضمه کهن 
سبب شده است که دژ هم‌مضمو م تلنظ 
ود .: 

۲ دژ یادش بضم‌اول بمعنای‌بد؛زشت: 
ضد #خشم اقهر ؟ بد خویی و غالبادر 
اول کلمه هاآید ازقبیل دز آگاه؛ دژ 
آلو د *د ژکام *دشنام؟ دشمن و غیره . 


(سج* بح افج"غی) 


بهفتح او ل و باسکون(ت) تلفظ شو د 
,- به‌معنای‌گیر ند دست‌بر ای‌معاو نت 
و بددگاری (اسم فاعل ) 

۲« بمعنای دس تگر فته‌شده؟ 

یعنی‌گر فتار (اسم‌سنعول )؛ 
جمچنان کلمة دست»خواه بصو رت تنها 
و خواه بصو رت جزء کلمه قر ار 
گر فته باشد باید آثر | بفتح او ل‌تلفظ 
کرد » بصورت جز ء مثلا* دست‌پخت 
دستر نج دستیا رهدشتاو یز» دستکش» 
دستگاه *دستمایه و عبر 

دشخوار ر دشوار ) : 

به ضم او ل درست است» مر کب از 
(دش) یعتی ضدو (خوار) یعنی ناچیز 
ومجموعابه معنای ضدناچیز یعنی‌سخت 

مشکل ؛دشو ار مخفف آنست 


1 
بح *عد) 


(مع "خی 
دشخوار در کلام‌سعدی: 

گر امید وصل باشد همچنان‌دشخوارنیست 

دلببره : بکسر اول‌و ضم‌سوم وفتح 


نای تپش دل‌بر اثر 


۱ 


وه 


ترس ناگهانی *نشو یش . 
(عد» ند ) 
دمار : 
به فتح اول د رست باشد ۲ کلمه 
عربی‌بمعنای هللا کثتباهی*تباه شدن . 
(سج : غی* ۶ 
وماغ زبه کسر او ل محیح است * 
و - مغز سر؟ 
۲ - بینی به اصطلاح عوام؛ 
۳ - بجازآبه معنای‌عجب وتکبرو 
طاقت » خواهش؛ 
موامابقتح او لبه معنای‌چیزی‌بر 
سر گ#و فتن است؛ جمع آن ادیغه باشد. 
اینکه دماغ درز بان گفتاری‌به‌نتح اول 
تلفظ بی‌شلو دتأثیر الف ممدوده هجای 
دوم آمکی ۱ 
دمشق ء به کسر او ل و کسر دوم 
وسکون سوم درست باشد؛ مر کز 
شام (سوریه ) بنا کر دةدمشاق‌ین 
نمر و د؛ 
نام دمشن به‌فتح ,ول نیزسا بقه‌دارد چنانکه 


درزبان ای ار و پایی‌بجا بانده‌است , 


( کف "سح ید » کمع» قس) 


دمن 


دمن : بکسر اول و فتح‌دو م» 
۱ب معنای‌سر گین جم مگشته و مز بله 
که خا کر و به در انجامی انداز ند ؛ 
آثار خانه وزنده‌گی بر دم‌دورروی 
ز مین ؛ 
۳-جمع دینه بکسر اول + 
مو امادمن به فتح او لو دوم کلمه 
دری است‌ومخقف دامن جهدامن حامه 
و چه دامن کوه » 
چنانکه کو بند دشت ودس . 

رحف؛ مییجآغی) 

دنائت + به‌فتح اول است‌به‌معنای 
پستی"فر و ما یه گی * پست فطر تی؛ 
دعس ... ] 

(مع* کمع" عد) 

و ات : به فتح اول درست باشد» 
سر کب دان» ر نگ دان ؟ آنرا بجره 
یز گو یند. , 

(غی » بکک "مع) 

دواور : -بضما و لگردش‌سراز علتی 4" 
ببه فتح اول و تشد ید دوم بر 
وزن‌فعال بسیارگر دش کننده و گنبددوار 
کنایه از آسمان. 


(مع * غی کند) 


د هاء 


دوبل : به‌فتح اول درست است» 
امه #قنست "کمر* کبگر کاب 
۲-تازیانه یی که از چر مبافته‌شود؛ 
تسم چرمی که باآن طبل ز نند؛ 
م-به معنای تیغ و شمثیر نیز آمده, 

(گی 0 2ع) 


۳-جای درختان ۲ بستان؛ 
م- شهر عربی خلیج فا رس‌رادو حه 
به و او بعر وف تلفظ کنند» 
تبدیل شدن دیفتو نک (یعنی فتحه 
وساتن )به ضبه وواوبچهولو 
سپس به ضمه و و او بعر و ف‌تحو لو 
جر یال طبیعی است. 

(مع »کف خی ) 


دورا ن : به‌فتح اول‌و دو مدرست 
باشد» گر دش » کرد ش داپره مانید » 
رو زگار؛ 


در بارم تلفظ این لغت شر ح کلمف 
جریا دیده شو د. 

(عد لغات بتشابهه وسشتقه "غی) 
دهاء : 

ب-به فتح اول درست باشد)ز یر کی 


دهاقین 
تیز هوشی ؟ جود سه رأی نبوغ 4 
۲-د ها‌بضم او ل‌به معنای زیر کاف 
و این جمع داهی است. 

(مع؛ حف» خی) 

دها قین : بهفتج او ل‌درست است؟ 
جمع دهقان به طر زعر بی؛د هقان 
دیده هو د . 

نع »ی » عد) 

دهتان - دهکا ن : 
بکسر اول است » 

, - صاحب ده » عبا حب زممن ؛ 

۳ سرازگر » 


۳ - بردم روستانشین که چادرتشین 


نراشند» : 
(دیکاف به یای مجهوی دردری 
گفعاری لوگر) 


دهلیز : 
بکسر او یا به ففچ او لو گسر سوم 
و یای مجهو ل یابعر وقه ِ دالاف؛ راه 


ننک -و در از» 
به عربی هم دهای زگو یند؛جمع آق 
دهالیز باشد* - ۱ 


رمع 


دیار 


دی : 
,-به کسر اول رو ز یاشب گذشته 


دز و 3" دیشحي:] 

۲به فتح اول ماه حدی » 
اتساعاً مقصداز زمستان ؛دراوستا 
(دائوش )آمده . 
دی‌به کسراول خداوندگار بلخ گفته است: 
دی‌شیخ باچراغ همی کشت‌کر دشهر 
کز دیو و ددملولم و انسانم آر ز وست 
دی به فتح اول د رین شعر : 
میز ان خبری زا مدن:دی دارد 
عقرب اثر ی زسر دی وی دارد 
او قوس حذ ر کنید و | زسرد ی او 
کاین خت کماند و چله‌از پی دارد 
دبار : 

به کیت اول جمع دار است وابا 
معمولا به "/آن بعنای بفر د د هند 
۳۹ معثای خانه باشد ؛ 

۲سجازاً به معنای ملک و بلاد ؛ 
س-ابابه فتح اول‌وتشدیددوم بمبنای.. 
باشنده و صاحب. بخائد؛ 
مو نیزبه فتح اول و تشدیددوم 
بمعنای گردنده . 


(غی» عد» بع) 


دیهو ۱۳۷ 


دییو : اصلادر فرانسویدپوبه گسر 
اول و واو مجهول » بمعنای مخز ن 
و ذخیره و تحوایل خانه ؛ اگر به‌یای 
مجهول تلفظ شود به تلفظ ال فزانسوی 
من خو اهد بود . 

دیجور : 
به‌فتح | و ل و سکون‌دوم‌وضم سوم‌است» 

«- به معنای شب تار یکث #تاریکی» 
قار یکی‌شب» 

# خا کث تیره و جمع آن د یاجیر؛ 

امابعضا گو ند که دیجو رم رکب است 
ازدیچ که امالة داج یعنی سیاه باشد و 


پساوند(ور) همان پساوند که در رنجور 


ق و دو رو کنجسو ورآیك + ا.ست 


ذیح : 
۱- به‌فتح او ل بمعنای گلو بر یدن؛سر 


بر یدن » 


۲-بکسراول بمعنای کشته "گلویریده‌وباین ‏ 


معنی‌به کسر او لوفتح دوم نیزآمده‌است. 


(حفآغی؟ لف"مع *عد) 


ذراع 


و نشان نسبت است و برین تقد پر 
بایدیه کسر او ل باشد , 

(بع» پچ » لف اس ) 

دیوانه : 

بکسر او ل ویای نخهو ل ذرست 
است‌به معنای کسیکه منسو بو مشابه 
به دیو ان باشد در صدو رحرگات 
ناملایمو در آخر آن( های) مخلفی بر ای 
نسبت و بشابهت باشد 

(بک *سچ و اد ) 

۵ و ث : ۹ 
.به فتح اول و ضم‌دوم‌با تشدید 
آن و باو او بعر وف » مر دبی‌غیرت » 
لکد تابو س خودر حفظ‌نکند 

(مع» کف" غیالف ) 


ذراع ء به کسر اول‌درست است 
,- دست از آر نچ‌تاسر انگشتان»ساعد؛ 
+- به‌معنای گ زکه باآن‌چیز: هار اطولا 
پیمایند ؛ 


« دای راف شتر ؛ 


ذرت 
م- ام‌منزل هفتم ازبنازل‌قمر و آن 
ستارهُ چندی است کدپر ساعدبر ج اسد 
و اقم شده , 
(کف"بع» غ یاعد ) 
ذرت : 
به ضم اول و فتح دوم‌با تشدید 
آن بمعنای چو اری * به‌شکل زرت‌هم 
آمده است * این غله بعداز کشت‌در 
امر یکار به برقديم آمده‌است کلم 
جوار و جواری دید‌شو د., 
کت ۵ 
ذرع : 
«س اندازه گرفتن پارچه یاچیز دیگر 
با ذراع ؛ 
۲- بمعنای گز که مقیاس طو ل و دز 
کابل معادل ب ,گره‌یام. ,سانتی‌متر 


باشد؛ 


بسه فتشح اول» 


بمعثای کنار وگوش هکشت‌و 


راعت ِ 


ه - و نیز یفتح اول و دوم‌بمعنای‌گاو 


ب همچنان به‌فتح اول و دوم‌شتر 


ساده‌یی که‌صیاد عقب آن‌پنهان‌شو د 
تا صید ر اتیر زند . 
( کف؛غی" بع اعد ) 

ذروه :؛ 

به ضم اول وسکون دو مو بفتح 
سوم درست است؛ بمعنای بلندی,»بالای 
چیزی»او ج *جای‌بلند بانند قل کوه . 

[مم* حف ۲ کمع ) 

ذل : 

,- به‌ضم اول و تشدید دو میمعنای 
خواری ؛ 
+ بکسر اول رفق و سلایمت ونرمی؛ 


,-به فتح اول و سکون دوم به 
معنای کناه؛ جمع آن‌ذنو ب‌بضم‌او لو 
و دوم یعنی کناهان» 
۲- بفتح اول ودوم دم حیوانات! 
م- و نیز بفتح اول و دوم‌نام‌ستاره یی 


| ناب بمعناید مها باشد؟ چنانکه‌ستا وه های 
دیدار راذو اتالاذناب کو یند 2 
(الف» غی» عد) 


ذنوب 
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زو ب : 
ال به‌ضم اول و دوم جمع ذنب‌یعنی 
کناهان ؛ 
به فتح او ل دلو پر آب ؟ دلو ؛ 
م- و نیز بفتح اول اسپ‌دم دراز. 
(مع" غی؟ ند ) 
ذوالفقار : 
به‌فتح (فا)درست‌باشدو به کسر (فا) 
نیز معر وف‌شده‌است؛ تاه لیخ حضرت 
علی کر م الته و جهه و حکایه اش‌اینکه 
شمشیر عاص‌بن منبه کهپر و ز جنگث‌بدر 
کشته شد بحضرت بیخبر (یصیس) 
بنتقل شد و از پیغمبر به حضرت 
علی ءِ فتار بدفتح او ل قطار استخوان 
مهره های پشت, آگویند ازگر دن‌تا 
کمر؟ چون‌بر پشت‌آن‌نیغ‌قطار مهرهای 
پشت یعنی علايم الا رتفاع ساخته 
شده پود پاسم ذو الفقار موسوم شلد 
(مع؟ قبر؟ کمع ؟ ح ف؟عد) 
ذوالمش : 


به کسرمیم وفتح نون‌اول گفته شود» 
صاحب بثت هبا صاحب احسا نها 
یعنی خدای . 

ری ها 


ذوبا ن : 

به فتح اول ودوم بوزن‌دو ران د رست‌باشد؟ 
,- گداختن» گداغته شدن ؛ 

شخ شنال گرمی آفتاب؛ 
م۳ بیقر اری * 
شرح تلفظ در بیان کلم جریان‌خوانده 
توف .: 

(غی» عد هد ) 

ذهاب : 
به فتح وئیز بکسر اول درست است 
طبْسعدا ی‌رفتن و گذشتن مقابل‌ایاب 
پکسر 


بارگشتن اس ؛ 


۲ به.بعنای با ران ریزه و با رال 


اول که بمعنای آمدن و 


بسیار ؛ 
(غی» لف * عد ) 
ذهین : 
به فتح اول است؛ 
بر و زن متین بمعنای زیر کك و 
فهیم »و آن بأخوذ ازذهن بکسر اول 
است بمعنای فهمیده‌گی وزیرکی و 
قدرت مد رکه . 


(بع » یک تلف " لمع) 


ذیحجه(ذی‌الحجه) 


ذبحجه رذی الحچه): 

بر کب است از(ذی ب حجه) ؛ ذی 
بمعنای صاحب وحجه بکسر اول‌وتشدید 
جیم بمعنای‌یکبا ر حج کر دن؛البته قباس 
آنست که به فتح اول باشدنه به کسراول؛ 
چرا که و زن فعل بفتح اول بر ای 
مر آیدو فعله تکسر او لبر ای حالت 
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رب : 

ربب فتح‌اول وتشدید دوم؛به 
معنای پرو ردگار" جمع آن ار باب : 
«به ضم اول و تشدید دوم* آب 
انگو ر» آب انار یامیوم ذیگر ,کهآنر 
(مح* غی" لف؛ خد) 

دبا . به کسراول است ؛ 
,فایده وسودی که و امد هنده‌با بت 
طلب خود میگیر د؛ 

۲-زیاده شدن "نشو و نما کر دن 
زین بلند ؛ضد و طابکسر او ل . 

(غی؟ عد؛ ند؛ عد) 

ر با : به‌فتح اول ؛ 


ا سود کر دن "سو د؛ 


۱۳۰ رباح 


ونوع می آید ؛ پس چون درین 
با‌یکبار حج کر دسی شو دذی ا(احجه 
گو یند* یاآنکه‌حج بکسر او ل وتشدید 
جیم به معنای سال هم آبده " چون 
این باه منتهای سال باشد و سال‌بران 
کامل میکر ددگو پا اين ماه صاحب 
سال است بناه ذی‌الحجه کفته اند , 


۲ب خمر ؛ می ؛ 
حاصل بی‌شد ؛ بثلاً گویند: تافور 
زباحی ؛ 
مس نام غلام حضر ت محمد(ص ) ؛ 
وب بکسراول فر وختن و بسودو 
فایده بکسی دادن ؛ 
دب و بضم او ل و نشدیددو مبز غاله ؛ 
بو زین نر* بچه شتر ؛ 
جمم آن رباپیح , 
(بع "غی" عد ) 
رباح به‌فتح اول در کلام مولوی‌بلخی 
آن بسکی درکشتی از بهر رباح 
آن یکی بافسق و دیگر باصلاح 


‌ ۱۳۱ رحعث 
ر بح : در (ودن به‌ضم او ل‌صحیح است» 


۱- بکسراول تفع" سود و جمعآن‌ار باج» 
۲ به‌فتح اول سود کردن؛ 
به‌فتح اول و دوم سود شتر ان و 
اسپان که بر ای فر و ختن بیار ند؛ 
م و نیز بفتح اول و دوم پیه‌و شتر 
بچه ها ی خوود ؛ 

و بضم او ل و فتح دو م,شتر بچه‌و 
بز غاله و مر غی است: 

ری عد دج ی 
۵ 
ب- باضم‌او لو سکون دو مو سوم 
چهار یک *یک چهارم چیزی‌و چار کك» 


/ 


۳ 


ارباع و ربوع جمع آن ؛ 

بهفتح او ل خانه‌س ا؛ منز ل‌وبحله 
که‌رباع بکسر او ل و ربوعو ارباع 
جمع آن باشد . 

(مع ؛غی؛عد) 

ر (42: 
به کسر 
حلقه یی از رسن که ب رگردن‌ستو ر بندند 
وآن رسن را ر بق(بکسر او ل)میگو یند 


(حف» بع 4 کمع » ند) 


او ل‌در ست‌است 


- چیزی راباثر دستی و چابکی 
ازجایی بر داشتن و در بر دنو 
دز دیدن» ۱ 

۲ جذب کر دن؛ 
ربود» صفت سفعو لی و ربا فعل اسر 

مفر دآئست 

(کمم» غی» عد »هد) 

رد جا: به‌فتح اول درست‌و بکسر آن 
ثادوست: ابنت* کلمه عر بی؟ 
هبه‌بعنای ابید و ار شدن؛امیدو ار 
بو دن» ابید و امیدداشتنامیدو اری؛ 
- جانپ و کنار؟ چیزی بانند کنار 
آسمان و ثارهٌ چاه 
(حف »سم »7 کف) 

در جیجان: بهضم‌اول‌صحیح وبکسرآن 
خطاست *یمعنای افز و ن‌آمدن*افز و نی 
یافتن "چر پیدن؛ بر ثری و فز و نی. 

(غی* مع* عد) 
زر جهن : به‌فتح او نیز بضم‌آن 
درست و بکسر آن نادرست‌است» 
,-عودت *با زگشت»با زگشتن به‌سوی 


دنیا؛ 


رجل ۱۳۲۳ رذالت (رذیلت) 


بت نز کشت کواکپ سیاره سوای | یکد یکر که هنگام تلاو ت‌قر آن‌مجید 


بهر وباه ازسیر طبیعی خود که از | بران نهند ؛ 


بغرب بسوی بشرق است؛ باین معنی به کسر اقل‌نیزمتد او ل‌است 
مب با زگشت مر دطلاق‌دهنده‌بسوی (حف» .مع* قس‌اغی ) 

زن بطلقة خود . د حم 

(بع» حف» لف اعد ) «- به فتح او ل و سکون د و م کلمة 

د جل : عر بی بمعنای دلسو زی " بخشایش ؛ 
,- به‌فتح اول و ضم دوم‌سردیکه‌بحد | ۲-به‌فتح او لو کسردوم کلمهٌعربی بمعنای 
بلو غ رسیده باع؛ زهدان‌ماد ر؟بچه‌دان؛جمع آن| رحام به فتح اول 
به کسراول به بعنای پای ؟ (مع "مد کمع "خی ) 
مس به‌فتح اول ودو م پیاده‌شدن ؛ د خشان : بضم اول است ؛ 


مب به فتح اول و کنر دوم بوی ب- درخشان * روشن ؟ تابان ؛ 
فر و هشته (خلاف جعد ). در خشیدن؟ پر توا فگندن . 
(مع» غی» عد ) ژج ؛غ" مد کس,,) 
ر جو لیت :به‌ضم‌اول درست‌است "2 دی :به‌فتج او ل و کسر دو م‌و یای 


بمعنای بر دی » مر دانگی, تشد د,و برو زن فعیل ضد جید ؛ 
هلان البتد باتشدید دال مکسو ر غلطاست. 

ر حل : به‌فتح او ل‌است" (غی؟ مز یل الاغلاط »عد ) 
ب- سکن ابتزل ؛ د قا لت (د فلت ) : عردو به‌فتح 
۲ب رخت؟ اساب : او ل‌درست با شد 

م۳ پالال شتر ؛ [- فر و با یگی * پستی » ناکسی ؛ 

مب کوج کر دن : زشتی "بی حرمتی. 

وب دو تخت چوبین درهم شده با (عد حف؛ غی* مع ) 


رسالت 


در سا لت : بکسر او ل درست‌باشد 
پیغام بر دن *پیغمبری؛ 

ب در اصطلاح ابر و ز وظیفة عمده 
و خطیر . 

ی 

د ستا خیز (د ستخیز ) : عده یی 
آنرااز کلمهٌ رستن بفتح اول بمعنای‌رهایی 
یافتن و گر وهی‌از رستن بضم اول به‌معنای 
رو ییدن‌و برخاستن» پنداشته اند ؛ 
نظامی نیز هر دو طرژ تلفظ راضیط 
کر ده گو ید : 

در آن د اوری گاه چون تیغ, تیز 
که هم رستخیزاست هم رستخیز 
حالانکه جزاو لآنا زد واسم فعل فوق‌نبوده 
بلکه بأخو ذاز (ارسته) بمعنای‌مرده‌باشدو 
بعنای تر کیبی‌آن بر خاستن مر ده‌گان 

است ؛ باین تر تیب تلفظ رستاخیز 
یارستخیز بافتحم اول ار جح می‌باشد. 

ر شاه : به فتحم اول ست * 
رب براه راست رفتن» براه ر است 
بو دن "ا زگمر اهی بر اه‌آمدن"ر استی‌و 
ایستاده گی ؛ 
پیر و زی . 


(غی» مد " حف ) 


۱۳۳ 


د شا ذت :به‌فتح اول صحیح باشد 
اه وخ ٩‏ قدرت و راستی ؛ 
۲- سنکگ سنگی که کفدست‌راپ رکند 

3 
ر شا ی : به‌فتح اول‌استآنیک‌اندام 
شدن »خوش قد و قامت بودن»نیکو 

اندامی . 

(مع» کف» غی ) 

در عا ها : به‌فتح او ل درست است * 

«- رعیت ها؛ 

۲ بحکو بان ؛ 

نگهداشته شده‌گان‌وپرور دشده‌گان , 
(مع" عم عد ) 

د عدا : بفتح اول (موّنث‌ارعن) است 
ب زن خود آرا 
- زن ژیبا (معنای بابعد) 

د عو فی : بضم اول و دوم است» 
و- خودیینی؟ سر کشی ؛ 
نادانی ؛ 
مس خود آر ایی 1 
مب ثر می و سست شدن 
(مع*کمع "مد" حف ) 


رد وا وی و 


۱ «- به‌فنتح اول *رفیق شدن؛همر اهی 


رفا هیت 


۱۳2 


کر دن ؟ دوستی ؛ 

بت بهضم اول گر وه هه‌سفر . 

(غی» قی» عد ) 

رفاهیت : «رفاهت) : هر دو بهفتح 
او ل صحیح ات * 

۱- آسوده‌گی »خوشی و آندا یش‌در 
زنده گی : 

خوشگذرانی»«قق آسانی 
(مع* حف» غی‌اند ) 


بلندی ؛قدر و منز لت؟ بر تری‌و 


رقعت 


یز ر و اری . 

( کف مع؟ غی ) 
د وا ی :به‌نتح اول صحیح است؛ 
«- نگهیانی کردن *چشم بر ابو دن؟ 
| نتظا ر 1 
۲ب هم‌چشم ی کر دن . 

یج" کی :ها ۱۲ 

رقبه : 
ب- بضم اول وسکون دو مو تخفیف 
(ی) بمعنای سحر و افسون. 
۲- بضم او ل و فتح دو مو باتشدید 


خی بح جد (ص) و آن کلمه همر یشه 


ارت از نف باق ۲ 
(مع* خی اعد ) 
رکاکت : بهفتح او ل ادت * 
ات قفعنای سبة » سمتی‌ر ای کم‌عقلی 
۲ب بی‌غیر نی , 
(مع؟ غی؟ عد ۲ 
رکعت : بهفتح او ل صحیح باشد 
بخشی ازنما ز* جز وصلوة کهر بع یا 
ثلث و یانصف آن باشد؛یکبار ر کو ع 
کر دن در نماز؛ هر قیام از نماز که 
ایتگم در تلفظ عامیا نهبه کسر اول 
می آید در اثر تغیرعمده حر کت‌هجای 
او ,بای بتفاوت ساختن | زحرکت 
تخفة (دسیمیلیشن‌و او ل). 
(ی بیع 
رماد ءٍبه فتح او لد رست‌است؟خا کستر 
آنچه پس‌ازسو ختن باقی‌بماند »جمح 
آن ربده «به فتح او ل و کسر سو م» 


است. , 


(مع» عد" هد ) 


رسال 


ب- بکسراول ریگک‌ها؛جمع رمل‌به 
فتح او ل‌وسکون دوم است؛ 
بهفتح اول و تشدید دوم‌بو زن 
فعال بمعنای ر یگفر وش و کسی که 
رمل بی‌اندازد وفال‌می‌بیندافالیین 3 
م۳ و نیز بفتح اول و تشدیددوم‌بمعنای 
بو ریا گر و بو ریا فر وش باشدچر که 
ربال بضم او ل‌بو ریا وگو یند. 
(حف» عی» عیا) 
رموز ء بضم‌اول درّست و به‌فتح آن 
خطاست بمعنای ریز ها" جمعر مز. 
(عد» هد؛ ند ) 
روات : بهضم‌او ل درست است؟ 
,- راو یان انقل کننده‌گان سخن ؛ 
+ آب ب رکشنده‌گان» ساقیان, 
(غی؟ عد؛ هد ) 
وواج ؛ بدفتح اول صحیح باشدو یکسر 
آن غطاست» ضد کساد باز ار. 
( لع ی 2 
رواق : بکسر او ل ونیزبضم آن‌درست 
و بفتح آن نادرست است؟ 
ب- پیشخانه ؛ 


۱۳۰ روسن 


ایو ان ؛ 
مب سایبان "پرده‌یی که‌جلوخانه‌بز نند؛ 
بمب راهر وستف دار در داخل‌عمارت ؛ 
و صافت. و خالسنزیدین. .ععتی وعتنی 
گو ید : 
مذاق وحشی‌واین‌دردوغم که‌ساقی وقت 
نصیب کاس او با دة رواق نکرد 

(حف کیم» بح" ت"چراغ هدایت) 

د و سیی :(در پهاوی روس پیکك) 
باو او بجهول وسکون سوم‌به‌بعنای زن 
فاحشه» زن قحبه . 

(لفت؛ کم "ربج ۲ مج ) 

رونتا و .ال کلهه؛رستاق باواو- 

بجهول د رسلت است‌بمعنای‌باشنده‌ده؛ 


۵,ه نشین ی 


روشن : بهقیح اول و سکون دوم 
ب - ضدتار یک > تابان * در خشان؟ 
افر و خته ؛جایی که‌نو ر به‌آن‌بتابد؛ 
ب-آشکار؟ و اضح ؛ 
تلفظ باد یفتونگ‌یعنی فتح او ل وسکون 
دوم در تدر یس ادبی افغانستان موحود 


است و تلفظ عام به‌ضم اول وو او 


روغن ۱۳۹ 


مجهول تحول طبعیی دیفتو نک‌به 
واو مجهول است 
(مع" سج"شی" خد ) 

ر و ی : به فتح اول و سو م‌باشد؛بادة 
چرب که‌از مسکه یادنبه و یاپیدگاو 
و گوسفند و یادانه های‌نباتی‌میگیر ند؛ 
در باره تلفظ عامیانه به‌ضم‌او لو و او 
مجهول شرح کلم رو شن‌دیده‌شو د. 

(عد* بچج* غی ) 

رو نما ؛به‌ضم اول و فتج‌سو مدرست 
با شید » 

ب- پول‌یاچیز دیگر که هگا مدیدن 
روی عروس یا کود کدنو زادبر سم 
هدیه بیدهند ؛ 
ظاهر و آشکار ؛ 
۳ واقع ؛ 

دج با 

ز و 44 :به‌فتح اول و کسر دو مو با 
تشدید سوم ازمصدر رائی‌درعر بی 
است بمعناق حاجت فک و تأمل‌در- 
کاری ؛ 
در دری بکار بر دن آن‌به‌معنای‌طر یقه 


و دستو ر غلط است.ز بر ا کلمة د ری 


درقید باب عربی‌نمی‌آیدو باین‌معنی‌با ید 
روش ورفتار ر ااستعمال کر د. 
(مع؟ حف؟غی؟ عد ) 
رها : به‌فتح اول استآز اد؛یلهابی 
قید و بند "مقابل‌گر فتار . 
(غی* لش عد ( 
زر ها ی : 
ب- به‌فتح اول بمعنای ر هاشدن کلمةٌ 
دری که اصر خسر و نیز آثر ابکاو- 
پر ده ؛ 
۲- کلم مجعو لو غلط از ریش زبان 
ار دو بمعتای ر نا (سا کن بو دن) به 


اقامت ؛ 
پن‌بجای آن باید اقامت‌گفت. 

(تذ کر از د کتو ررو ان فر هادی) 
د هب : 
(- به‌ضم او ل ترس "خوفو ر هبت‌به 
فتح او ل تر سیدن ؛ 
۲- به‌فتح او ل شتر ماده‌لاغر ؛ 
و نیز به‌فتح او ل‌پیکان‌با ر یکك؛ 
م- به فتح اول و دوم بمعنا ی آستین 


) بنتخب اللغات و 


رهبان 


ر هبان: 
ب- بضم اول ؛ بعضاً آثر اجمع راهب 
کفته‌اندبه معنای زاهدان و عابدان 
ترسایان ؛ و بعضی گفته اند که‌این- 
لفظ بمعنای بفرد و جمع هردوآمده و 
مشتق از ر هب بضم او ل است(ر هب 
دیده شو د) بمعنای ز اهدقو م نصاری‌و 
راهب کسیکها زعذاب خدا خطف باشد 
وامادر لطایف‌اللغات به‌تقل از ( کشاف) 


منقوااست که رهبان بضم‌اول ترسیّدن و 


و بفتح اول ترسنده‌باشد که قابل قبول نیست ۲ 


۲ به فتح او ل کلمةعر بی‌آنکه بسیار 
پتر سد" ر هابین‌و رها بنه‌جمع آن ؛و نیز 
کلمة د ری بمعنا ی نگهدار نده راه ؛ 
راهبان "مر اقب راه 
(مد» حفیع "یک * غداقسلف) 

ر هبان بضم او ل در کلام رابعه بلخی: 
چو رهبان شداند رلباس کبود 
پنفشه مگر د ین‌تر ساگر فت 

رها توت : به فتح او ل‌بمعنای ز هد 
ترسایان و نصاری» ؛ وآن‌باز داشتن 
نغس است از حظطوظ و لذات, 
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(مد" مع حف* قس) 


د که: 
به‌فتح اول نام ناحیتی بو ده‌نز د یک 
به تهر ان امر و زی" تسانیکهازانجا 


بر خاسته اند پنام رازی معرو ف‌اند ؛ 


و 4 حیی : به فتح اول‌صحیح وبکسر 

آن ,خطاست *جمع ریحان»گلها. 
(غی* عد" بع ) 
د ی: به‌فتح اول است*بمعنای‌شکد؛ 
میاحت *گرطق زسانه . 
یب ۳9 

و هن :به لسراول باشد)بمعنای 
آنچه بشک افکند ونیز بمعنای تهمت؟ 
گمان وشک . 


پر نهادن بر تیر 


۲- و نیز به‌فتح او ل‌نیکو کر دن‌حال 


زباله 


کسی راو تفع رساندن و پو شاند نو 


خو راندن کسی را؛ 


م- یکسراول ویای بجهول کلمة دری 


ژ !ا !۰4 بضم‌اول است؛ 

آب اند ک *چیژ کم ؛ 

مت خار و خاشا کث "خا کرو به»وچیز 
های دو ر ریختتق,و این مأخو ذاست 
از ز بل بکسر او ل بمتایتتوکیق !اسب 
س-همچنان زبال به‌فتح | ولو .تقد ید 
دوم بمعنای سرگین کش باشد»آنکه 


زبل جمع کند, 


پا ادبلو ر؛چیز دٍ کهبصو رت‌قندیل 


از ابکی:4 سفید وشغاف ساززدوبه 


معنا ی‌شمشه کهدرآن عرق پ رکنند 


» ها 


بمعنای زخم و جراحت, 
بکسر اول ویای معر وف کلمةً 
دری " مو های گونه و ز نخ‌مر د. 


(مع» غی* عد ) 


م-زجاجی بضم‌اول‌فر و شنده شيشه؛ 
مزجا ج بفة ح او لو تشدیددو م 
شین 4 گر 3 
ه-ممچنان زجاج بنتح او لو تشدید 
دو م لقب دٍکیازایه #نحو که‌وی 
ساآدن ژحاحه بو دوآن د ی است به 
تصعید سبصر , 
(غی رمع * عد) 
تایه دم اول است‌بمعنای 
ماده یی ژلاتینی وشفاف که‌در حفرءٌ 
درونی کر #چشمد رعقب‌عدسی‌جادار د. 
(عد ند "لف) 

ز حااق: بکسر او ل درست‌باشد؛ 
در اصطلاح‌علم عرو .. :افتادن‌حرفی 
است ازبیان دو حرف به‌عبارت 

دیگر اسقاط حرفی ازو کن‌است. 


(عد یع نت 


ب ۱۳۹ 


رز حف : 

ب-به فتح اول و سکون‌دو م‌وسوم؛ 
افتاده باز انو ان حرکت کردن » کلمه 
عر بی «از راه تر کی داخل اصطلاحات 
عسکر پیاده ما شده است. » 
۲-عمچنان بمعنای‌به‌شکم رفتن‌حیوان 

(رمع. لت عی) 

زدودن : بکسراول یابضم اول 
پاک کردن ؛ 

پاک کردن زنگ,ازفلا "پاک 
کردن چر ک از آیینه و تیخ, 

(عی *کیم اسع بدایج) 
ژواعت. : بکسر اول درست است» 
کشتکاری ۲ کشاورزی * کشت 
و زرع . 
(عد »غی ند ) 

ژرنیخ : بکسر اول یابه فتح اول؛ 
ر-نام دوایی "ارسینک همگفته‌شود؛ 
۲-حسم معدنی مر کب ا زگوگر دو 
ارسینکث برنك سرخ یاز ردو یاسفید 

(غی ؟ کمع *عد) 


ژعامت : به فتح اول درست باشد» 


ز کر یا 


زعیم بودن " مهتری ؛ بزرگی» - 

ریاست و پیشو ایی. 

(عد *لف ؛ند) 

ژزفاف : بکسر او ل صحیح انست:؛ 

ب-فرستاد عروس بخانهشو هر ؛ 
۲-عر و س و داباد راهم یستر کر دن ؛ 

سشن عر و ی ؟ 

م- در خشیدن برق ؛ 

خسشتاب کردن 

(بد" بع" لف* غی ) 

زقوم : به فتح اول درست باشد؛ 

[-گیا هی است‌صحرایی؛دارای‌ساقه های 
بلندویتیر #پرگها یش‌شبیه به برگ‌انار » 
گل آن شبیه گل یاسمین وز ر د؛ثمر آن 
سیاه و شبیه هلیله ؛ 

-درختی"است بهکور در قر آن 
کریم که د ردو زخ خوراکث 
دوز خیان باشد؛ 

م-هرغدایی که تلخ وسمی‌و کشنده‌باشد. 

(کمع "غی "مع الف ) 

ژکویا : به فتح اول و دوم‌صحیح 
است و بسکون‌دو متلفظ ز بان‌گفتاری 

باشد ؛ نام پیغمبری . 


کح اند "غی) 


ژلال 


زرا ل: بضم اول د رست است 

,-آپ‌ضاف.و گو ار 

۲-کرمی راهم گفته‌اند که‌دربیان 
برف پیدا می‌شود و درون آل‌پر- 
انست. ار آب انا قتا ء 

(مج" اب ! «غی) 

ز اغین: به‌ضم اول وسکون دوم 
و کسر سوم ویای معر و ف‌است" 

,-حلقه آهنین .درو ازه(ز لفی‌وز نجیر 
د رزبان گنثاری کابل) بشتگل زرفین 
و زفر ین نیز آیده .اشت؛ 

-ز لف,عشو ق‌از ر وی تشییه‌بهمعنای 
او ل (نباید تثنیه عر بی تصور شو د) 
ژ لییوا: به ضم‌او ل‌وفتح دوم‌درست 
است؟ بر و زن سو یدازن عز یز 
مصر که د لبسته یوسف (ع) شد . 

کویند زلیخا تصغیر زلخا صفت 
مشبهه باشدمو نث از لخ مأخوذ از ز لخ 
بمعنای حای لغز ید ن پای است * 
چو ن‌او به حسن‌و جمال بحل لغز یدن 
پای عقل بیننده‌گان بود به این - 
اسم ناسیده شد؛این تصغیر به‌جهت 


تر حم و بت و تعظیم نیز بو ده.- 


۱۰ زسام 


است ؛و نیز گو ین د که تولذگاه‌وی‌ملک 
بغرب ونام اصلی او بز بال سر یانی 
را عیل بوده و زلیخا وضم کرد؛ غرب است 
(بک *بح "حف "غی) 

واسا د تتورروان فرهادی 
چتتن اضبافه میدارد : 
ر اخل‌بطابق‌ر و ایت‌یهو دال‌نام زو جه 
یعقوب (ع )یعنی مادریوسف(ع) 
و بنیا مین است و رخیلا هم آهسد ‏ 
وشاید زخیلا شده له بر حسب تقلیب 
واکك ها زلیخا :ده است به فتح او ل 
و سپس مطابق‌دیگر نام‌هایز نانه‌عر بی 
چون حمیرا "سو ید او غیره به ضم 
او ل, و فتحم دوم تلفظ شده و معر ب 
گرد ید ه است ؛ انا تلفظ عا میا نه 
آفغانستان" به کسر اول و یای بجهو ل 
تاثیر تتایع خرکات عجاعاست یعنی 
که مصوات حجای او لز بر اثر هجای 
دو م آنلکة افتاکتم 

زمام : 

بکسر او ل درست و بفتح آن 
نادرست است. 

بمهار شتر ؛ 

-اختیار ؛ 


(مع ید " کمع؟ بح) 


زمر ه 


زمره : 
بضم اول وسکون دو م صحیح باشد 
اگر وه افو ع *جماعت . 
(مع* خی" لف ؟) 
زمستان : 
به فتج اول و لسر دوم صحبح است 
یکی از فصول چارگانه سال " فصل 
آخرسال ؛ این لفظ مرب است از 
,رم » به معنای سر دی,و «ستان » 
که بر ای کثرت و زاگ ظرف باشد » 
تلنظ به کسر او لفیز درست است‌و 
تیحه نتایع حر کات هجاهاو تاثیر هحای 
دوم می باشد . 
(غی» فم" عد) 
ژزنار : 
بضم او لو تشدیددو م دز مت است؟ 
«-رشته ی ی که کشیشان‌به کمر- 
خود می بندند. 
نو اریا گردن بندی که‌نصاری 
با صلیب کوچکی بکر دن‌خو دمی- 
آو یزند . 
(عد بح * مع) 
زنبور : 
به فتح اول »حشرة کو چک بالدار 


۱۳۱ رندیق 


| و زرد رنک که نیش میزند و نیش 


او ز هر آلود است ؛ 

نظر به اقتضای (ن) و (ب) آو از (ز) 
به ضمه عم اه 

(بک *غی* قس) 
زندیق : 

به کسر او ل وسوم درست باشد » 
- بمعنای بیدین " کافر" کسیکه در 
ظاهر ایمان آر دو به باطن کافر باشد؛ 
پیر ومذهب مانی یعنی‌ثنوی بدین 
معنی که قایل به‌دو صانع باشد واز هر 
دو به‌نو رو ظلمت» یز دانو اهر من- 
بعضی گو یند که ز ندیق معرب‌ز ندی 
اسّت.یعتی آنکه اعتقادبه زند کتاب 
زر دشت‌ذارد, که قایل به‌یز دان و 
اهرین بو د؛ چنانکه بطابق قاعد؛‌تعر یب 
(قاف ) ر ادر آخر زیاد کر ده‌اند» چون 
و زن فعیل به فتح اول نيابد » *لهذا 
حرف او ل رانیز یکسو ر کر ده اندو 
بعضاً گو یند که ز ندیق‌معرب ز ندیک 
است وآن م رکب است! ز ز ندنام کتاب 


زردشت و یای نسبت و کاف بر ای 


ژو ار 


تحقیر "جمع‌آن زنادقه‌و ز نادیق با شد . 
« کلمهار وپایی‌سندیکاوسندیک‌بااین کلمه 


مر بوط به نظر نمی رسد زیرا از کلم 

یونانی سوندیکوس آمده است‌یعنی آنکه 

کسی رادربحا کم‌عدلی یاری کند » 
(ند" غیایع» عد ) 

زوار : 

ب- به‌ضم اول و تشدید دومزیارت 

کنند هگان‌وا ین‌جمع زایراست؛ 

۲- به‌فتح اول وتشدید دوم‌صیغه,‌الغه 

است‌به‌معنای بسییار ز یارت کننده وهم 

یغه نسبت * در این صو رت کسیکه 

خدمت بزار ات بزرگان پیش او باشد 

خصوصاً خادم زیارات‌ایمه‌راگو یند . 
(غی» مع اعد ) 


ژاغر 
به فتح سوم درست برو زن‌لاغر؟ 
در ز بان گفتاری‌د ری‌به‌ضم سوم‌نیز گفته 
شود ؛ 
به‌معنای جستد دان بر غانجاغر هم 
گفته می‌شو د ؛ بعربی حو صله خو انند 


(یح» غی> "عد) 


یا 


۱۳۲ زرف 


زهدان : 

به فتح او لد ر ست‌است؟بهسعنای‌ر حم 
که کو د ک‌در آن‌نم وکند 
(مد" کمع؟ بح ) 
2 
به‌فتح او ل و کسر دوم ؛ 
ب- درخشان"؛ رو شن ؛ 
۲- شگوفه دار؛ در خت‌پرشگو قد» 
شگو فه » . 

۷ 
(غی؟ لغات‌بتشا بهه و مشتقه) 

زیبق : 

بکسر او ل و یا ی بعر وف» معر ب 
جیو ه که به معنای سیماب ابتت 7 


(مع » غی» ند) 


ر ر 6 

به فتح او ل است برو زن برف * 
ب- به معنای عمیق مطلقاً خو اه در یا 
باشد» خواه چاه و خو اه رو د خاندو 
حوض و امثال آن. 
۳- به‌معنای غو ر و تعمق هم گفته‌شده. 


(بح* غی» عد ) 


رفا 


ژرفا : 
به‌فتح اول پمعنای‌عمق عمیق بو دن ؛ 
زرفی هم گفته شده . 
(عد؛ بح ؟ هد ) 
ژست : 
بکسر او ل و سکو ن‌دو مو سوم است؛ 
۱- و جع ِ رفتار و حر کات‌شخص وضع 
سیما وحر کات بدن . 
هب نو .گنک و اقدام ؛ بقل * ازست 
دوستائه» کلمد فرائسوی است . 
(عد» هد ) 
ژلانین : 
بکسر اول سر یشم ماده چسینده‌د رجاپ 
بکار رو د؛ کلمه‌فرانسوی‌است : اصل 
آن درلاتین ژلاسیو بمعنای انجماد و 


ژنده (ژند) : 


هب تغییر ثام کتاب زر دشت یعنی ز ند. 


۱۳۳ ری 


ب- در اصطلاح عامیانه ایر ان‌جنده و 
ژنده معنای زن بد کار رادارد. 
و و تک 
ژوس : 
به ضم او لو واو سجه ولو 
یای بعر و ف درست است؟ 
,- قسمی از نیزهُ کو چکك؛ 
نیز کوچک که‌سر آن‌دوشاخه باشد 
رت یپ 
ژوری ء به ضم اول و و او مجهو ل 
است؟ بمعنای هیئت منصفه » هیئت‌حا کمه 
هیکت ممتحدنه . 
(ع۵؟,هد ) 
+ و لیده: 
به‌ضم‌او ل.و و او یجهول است > به 
معتاگاکقلم و برهیک0(شان . 
(بح" غی س) 
ژزی: 
به کسر اول نام حرفی است 
مخصوص دری و آن بعضادر کلمه‌به 
(ج) بد ل شود چون (کژ و کج)؛ 
(لاژ ورد و لاجورد )؛و گاه‌به(س) بدل 
شود چون : (تکژوتکس)به فتح اول‌ودوم 
بمعنای‌تخم انگور ؛ونیز به(ش) بدل‌شود 


چون(وژ) و(وش) بضم اول زشت وناخوش؛ 


۱۳ سالگره 


۰( 
ِا 
جعا 


همچنان ژی بمعنای آبگیر *جایی که‌آب ژیمتا مک رات : 
۹ ۱ بکسر اول درست‌و به‌فتح آن‌خطاست * 
درآن ۳ شو د . 


رت ورزش‌بدنی"و رزسهایی که بصورت عای 
(غی» عد بح ) 


گوناگون بر ای پر و رش تن‌و ز یبایی 


یاب ِ 


به کسراو ل انتت) جخ خشمنا کك» تندخو ؛ 
ژیوه : 
5 ۱ 7 رگا" ۸ دی 
اطلاق این لفظ بر جح د ردده دال‌و به کسراول و یای مجهولد رست‌است 


پر نده‌گان شکاری کنندو بعضی‌انسان پر و زن و معنای حیو ه‌است که سیماب 


رائیز داخل کر ده‌اند باشد وبعرب آن ز یبق‌می باشد ٩‏ 


(عد؟ بح ) 


(غی؟ عد» ند ) بح 


سانکین (سانکین) : ۱تشر و ع سال و از عمر کسی که‌در 
بسکون‌سوم درست است اقدح ‏ پیال* | آن رو زجشن گیر ند ؛ 


بز رگ که باآن شر اب نو شند . مر اسمی,مکهبر ای یاد و بو دبر پا 
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(مد" بح» غی» فج ) و 


ساغر : بیگو یند و جه تسمیآن این‌بوده که‌در 
به فتح سوم در ست‌باشد"جام ‏ پیالة قدیم برای نگهداشتن حساب‌عمررشته‌یی 
شرابخواری . راهر سال گره میز ده‌اند. 
(بک؛یح "غی ) 3۳ ز 
سالگره : غنیگو ید : 
بسکون سوم و کسر چارم و پنجم | کشت چون رشتة عمرم کوتاه 


درست است ؛ ثی‌سالگر ه دانستم 


سالگر د 


۱۳ سبکك 


سالگرد : 
بسکون سوم و فتح چارم است؛ این 
لفظ نیز بمعنای سالگره می آید؛ که 
مقصد ا زآن گرد ش سال است و این 
دو کلمه نظر به‌قر ب‌معنی بعضاً باهم 
اشتباه می شود . 


ب‌ضم اول‌در ست‌و به‌فتح آن‌ثادر ست 
است؛ بمعنای پر سش؟د رخو ات . 
( کمع؛ حف امع ؟ یکك) 
سباع ب 
بکسر اول‌صحیح باشد بمعنای‌د رنده‌گان * 
جانو ران وآن جمع سبعبه فتح اول و 
ضم دوم باشد بمعنای‌د ر نده 3 
(غی؛ مدار الاغاضل» لف"عد) 
سبحه : 
ب- به‌ضم اول دعاو ذ کر ؛ 
۲- و نیز بضم اول بهره‌هایی‌به نخ 
کشیده که هنگام ذ کر و تسبیح در دست 
م- به‌فتح اول بمعنای لباس چرمی؛ 
مب و نیز به‌فتح او ل اسپ حضرتت 
پیغمبر (ص) و اسپ طیار ؛ 


همچنان سح النه بعْمم او ل 


بوده به معنای جلال و بز رگی 
خداو ند 
(حف؟ یکث» 5 3 مع) 
۰ بت : 
به فتح اول و ضم‌دو موکسر سوم 
باتشدید درست باشدبمعنای در نده‌گی 
و در نده شدن 
(قی* عید* ند» هد 
سیقت : 
۱-پیشی ؛ 
گ9» 


شرط بندی؛ٍ 


میسابق بوزدن 
ه-در مسابقه پیشر وی و نقدم. 
(مع "غی *ند) 

سیگ : 

ب-به فتح یابضم اول وضم دوم؛ 
کم وزن ؛حفیف ؛خلاف سنگین» 

بو نیز بفتح يا بضم اول و ضم‌دوم 
چست *چالا ک و چابک ؛ 

اين لفظ در پهلوی بشکل سپو ککك 
ودرفارسی باستان سپو کاآبده ؛ 


تلفظ به فتح اول قد یمتر به نظر می 


سبلت ۱۳۹ 


رسد *ابا نظر به تاثیر ضمه حجای 
دوم هجای او ل نیز ضمه پذ یر فته 
ات , 

مایا سیک سکون دوم بمعنای 
کداختن بان و در اصطلاح ادب‌طر ز 
خاص از نظم یانثر را گو یند. 

(سج اغی افج "بک) 

سیک بحم دوع فر دوسی گو ید ۰ 
گذشتم اولازمو پیکهککه 
که‌این رزم و کین ,در برم بدسیک 
سبلت : 

به فتح اول و دوم وسوم یاپکسر 
اول وسکون دوم ویا بقتح اورل 
وسکون دوم آیده است ؛ به معناق 


بر وت موی پشت لب. 


به فتح اول وضم دوم وبا واو 
مجهو ل دزست اننت یه معنای‌ظرف 


آپ ؛ کو ژه . 


سس ( 


۲-بهفتح اول‌بمعای راه"طر یق *راه آشکار. 
مآب وشربتی که در راه خدا- 
وقف کنند (فی سبیل انته)؛ 

جمع آن سبل باشد. 

(عد؟ عي بغ*۲ج) 

سیارش (سفارش») : 

به کسراول 

یابضم او ل است؛ 

۱ - کی را به کسی د یسگر 
سیر ذل: ؛ 

۲-تو صیه کر دن . 

(غی *بکث؛ نداهد) 

ای 
به .کسر او ل و فتح د وم وسکون 
سوم ابیت * یه معنای بز رگ»گنده ‌ 
مد ۲۳۳ 3۳ 

استبر (بکسر او ل وسکون دوم و 
فتح سوم وسکون چارم و پنجم) هم 
کفته شده است؛ 

تعزبای. آن. مظی ابک: 

(سج: بح * کی "اعد 
فر دو سی گفته: 
که رانش چوران هیونا ن ستبر 


دل شیر و ثیر وی ببر و هژ بر 


چگ لا ۱۳۷ 


سترلاب : 

بضم اول و دوم است» آلتی بو ده 
بر ای پیدا کردن ار تفاع و موقعیت 
سثّا رگا ن * اصل کلمه یونانی است * 
بعرب آن بنظرلانب* اسطرلاب واصطرلاب 

(بح» کع ن» مع "غی) 
سترون : 
به فتح اول ودو موچا -رم درست 


باشد» استر بانند» یز" عقیم. 


سجاده : 
به‌فتح او ل و تشدید دوم" چای‌نماز 
وت 1 


پار چه [یافر شی که‌ر وی‌آن نما زخوانند 


(حف» یکث»بد» کمع) 
سحبان : 
به ضم او لو یا یفتح آن‌در ست‌است 
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نام مردی بغایت فصیح ازعرب‌و 
او را سحبان و ائل کنتندی, 

(غی» مع *ند) 
سختن : 
به فتح اول درست .است بمعنای 
دنجیدن وزن کر دن. 


(یج: *شنی: "ند) 


سخره ؛ 

بضم اول درست باشد » 
۱- کسیکه بر دم‌او رار یشخند کنند؛ 
تمسخر *خوش طبعی ؛ 

۲ کسیکه دیگری‌او ر ابکار بی‌مزد 
و ادارد. 

(بح* مع* بکک) 

سداد : 

۱-به فتح او ل. راستی ودرستی در 
کر دار و گفتار "ر است‌و دزست. شلدال؟ 
به ضم او ل برضی که به آن‌بنفذ 
پینی و سینه بسته شو د. 

و 
سدره : 
به. کسلا ال د وست است » 
نام,درختی بالای آبیمان هفتم؛ 
طرف رابت عر ش. 
(مع» ۶ الق غد) 
سراب : 
(سه فتح اول صحیح با شد 

و به ضم آن خطاست * جایی که 
از دوردراثر تا بش آفتااب چون 
آپ نماید . 


(بعم» بکک» حف» لف) 


۱ 
بیان 


۸ م۱ سعایت 


جک و ریس سا ی 


«-بکسر اول بمعنای چراغ و نیز 
معر ب چر اغ باشد؛ 
۲ به فتح اول و تشدید دوم بر 


وزد فعال بمعنای زین ساز؛ زیرا 


به ضم‌او ل و کسر چارم درست‌است؛ 
,سر اپر ده؟ خیمه "چادری که‌بالای 
صحن خانه بکشند ؛ 
-غبار یا دود که ار اطر اف چیزی 
پلند شو د و آثر ا فر اگیر د؛ 
سر ادقات جمع آست, 
رت شین امع) 
سرایت : 
به کسراول‌د رست‌و بفتح آن‌ناد رست باشد 
ب-اثر کر دن چیز در اجز ای چیز 
دیگر " انتقال بیماری»و اگیری؛ 
بشب رفتن سیر و گردش درشب 
(غی» بح" حف اعد) 
سرقت : 
بفتح اول و کسر دوم درست‌است 


بمعتای دردی کردن؛دز دی 1 


در زبان بتداول تلفظ آن یکسر 
او ل به سبب تاثیر کسره هجای‌دو م 
ومشابه کر دن آنها می باشد, 

(مح* غی کمم "حف) 

سرودن : 
به ضم اول و دو م و و اوعروف‌است؛ 

«-بمعنای آو از خو اندن ؛ 

۲ نماد و سماع ؛ 


۱ « : 5 
و با می سرایم به فتح سین د رست است 


۲-به بعنای قهر و غله: 
م-به بعتای ابهت. 
(ی تم" حض) 
سعایت : 
بکسراول د رست باشدسخن چینی" نمامی, 


ی خی م2 ] 


سفال ۱۳۹ سلالد 


سفال : 


بضم‌و بکسر اول درست است بمعنای سم : به‌ضم او ل وسکون دوم» 
خزف ظرف گلین "آو ندگلی . ,-بیماری ؛ 
(بد؟ بح * کمع كت سچ) ۳ نادزست بودن خبر (در اصطلاح 
سفا هن : مرک و ستم ) 


«-بأشنده کان " حمء ما 5 4 
جمع ساکن ؛ 
به فتحاول و کسر دوم و یایبجهول 


۲-دنباله دشتو 


7 ا ۳8۳۰۳ 
و نیز بکسر او ل بمعنای ابیص . (کمع» 9 غی) 


( کمع کع ‏ بت اغی) 
سقط : 
ب-بکسر ‏ اول بچه نا رس و بر دة 


که پیش از فر ارسیدن هنگام و لادت 


به ضم, اول وسکو ن‌ دوم و نون 
مقتوح و د ر‌آخر الف متصو ره » به 
معنای ٩‏ سا کن شدن‌در جایی 


از رحم بادر بیعتد؛ 
۳ باشنده خانه 


۲-به فتح اول و دوم هر چیز 
بیهوده »کالای پست ؛ (حف* بع؟ ؛خی) 
۳-ونیزبه فتح اول‌ودوم فضیحت‌ورسوایی ؛ 
بلاج : بکسر او ل د رست است» 
آلت حنگت ؟ جمع ی ۳ ۶۳۳ 


م-همچنان به فتح او ل و دو مسهو 
و خطا درگنتن یانوشتن؛ 

ه-همچنین به فتح او ل ودوم بردن 

حیوان "و مجازآ بمعنای بدگفتن باشد, 


(مع اغی ات "عد) 


(غی" کمح* مع) 


(ح "خی *حف ) 
سبکی عقل ۱۹ ق‌ 5 
(بکث "حف امع * غی) به ضم‌او لو باتشدیددوم صحی است» 
سللا له : به ضم ا ول صحیح است» 


سلاپ 


۱ 6 ۰ 


۲-خلاصه ؛ 
متس *قرو ند قطقه, 
۰ ۳ 6 0۳ 

(حف؟ بجع عی لمع ) 
۹ 
۱ -بفتح او ل وسکون دو م" ربو دن؛ 
بو نیز بفتح اول و سکون دوم‌نیت 
کر دن 
سید فح او ل و دو م رپو ده شده؛ 


م-وهم بنتخ اول و دوم پو ست - 


حیو ان ؛ 
ه-همچنان بنتح اول و دوم‌نوعی 
از لباس درشت 
((مع اغی» کمع) 
سدا<شو د 


وو اوبعر وف درست است بمعنای 

بر دجنگی و دلیر * دار ای سلاح, 
(یکث * لمع "یج ؟ غی) 

ساخ 

به فتج اول وسکون دوم 


۱ -پو ست بر کندن؛ 


سماع 


۲-روز اآخیرباه قمری ؛و يار وز 
یکه‌درشام آن هلا ل یا باه‌تو دیدم 
شود وحه تسمیه آنکه‌سلخ در لغت 
بیر ون آو ردن گوسفند از پوست: 
باشد چون در انر وز ماهاز ز یر شعاع 


آفتاب بیر و ن بی آید بنابر آن روز 


۱ -بضم او ل قدرت 
تقیوبگن * فر با نر و ایی؛ 
ببه کسر او ل ثير دراز باریکث . 
(مع * عد؛ ند ) 
سلوت : 
به فتح اوول و سوم‌است 
بمعای‌خزسندی شادی شا د کا می 
۲-تسلی. *آر امش خاطر . 
(حف" بع* خی الف) 
یره : 
به فتح او ل است؛ 
,-شنیدن ؟شنو ایی؛ 


ب-آو ازخو شغنا؛سرود"وحد و سر و ر. 


(یکث "مج ابید "غی) 


روم 


۱۱ توا 


رو ۵ : 

۱ - به ضم اول جع سم از هر ؛ 
ب-بد فتح او ل باد گر م» باد زهر - 
آگین ؛جمع آن سما ثم. 

(بکك "بع "مد *غی) 

سوخ :به_ سر اول وسکون دوم؟ 

۱-بیخ ؟ بنیاد "اصل باده ۱ 

جای رستن دندان؛ 
۳-روغ نگنده؛ 
متیزی و شدت تب جع آنپنیخ 
اما به فتح اول ود وم‌بمعنا ی- 
تغییر یافتن و مزه گر داندن رو غن‌و 
طعام باشد. 

(مع "عد؛ ند) 
بد 4 
,-به قتح اول و دوم و باهای‌سختفی 
درآخر بمعنای سال ؛و بفتح او ل و 
دوم و با های سلفو ظی‌در آخر بمعنای 
دشتنا مو لعنت بر کسی 4 

۲-بکسر او ل وفتح دوم بمعنای 
غنو ده‌گی که بقدبة خو اب‌باشد؛و 


م.بضم اول و تشد ید نون (و یز 
بشکل سنته)یمعنا ی‌راه وروس‌عادت؛ 
م-بضم اول و دو م بمعنای منکوحةً 
پسر و آن بشکل سنو نیز گفته شود 
رخ بح قح شی) 
ساغی 
ب-به ضم اول وبا کسرهو تشد ید 
دوم بمعنای صا حب راو روش؛ 
پابند سنت و اهل سنت؛ 
۲ په فتح اول و کسر دو مو با 
تشد ید آخر بمعنا ی رفیع‌و عالی؛- 
رٍ وشن و تابال . 
(مع »عد »غی) 
سدذی4 : 
بش4 فتح او ل و کسر دو م با 
تشدید سوم موثث سنی (بفتح او ل 
و کسر دوم و باتشدید آخر) 
«-بمعنای بلند *عالی *بلند مر تبه؛ 
۲-بمعنای روشن و تابان. 
(غی "مع؛ عد) 
سق ا ۵ : 
به فتح او ل درست است؟ 


وسیاهی ؛ 


سهام ۱9 سیلان 


۲-شبج ؛ ۳ صفت‌قد وقاست ؛مثل: «سهی قد» ۹ 
۳سیا هی شهر که از دو ربه نظر (فج» بح » سیح » عد) 
آید "نو احی؛ سیک :به کسر اول و یای سعر وف 
مبلکه اذهن ؛ از کلمة دندی‌سیکها بمعنای‌شاگر دیعنی 


0 ۱( بر و ال نانک 
»-نو انایی خو اندن و نوشتن راهم پیر و اد بابانا ِ 
بتی اد رت 
میگو یند. : 1 
به کسر او ل درست است بمعنای 
(مع» حف؟ کمع"غی ( ۳ ۲ 
بز ر ی » سر و ری»پیشو ا بی. 


سهام 


(غی »؛ مم» عد) 
۰۰ ‌« ۳ 
«-یکسر او ل و تخفیف دو م به‌معنای 


سوطر و: به‌فتح اول و د و موسوم 


حصه ها> ۷ ها ۱ ۳ # ۹ 
و درست باشد» بمعنای‌چیر ه شدن »4 


که بمعنای حصه ونیزبه بعنای تیر 
پا شید (عد » ند) 


۲-بضم او ل و تخفیف دو م تاریکی؛ 


تسیل ون + به فتخ,| و ل و دوم درست 


۹ لا خ 4 1 #9 
نغیر چهره و ا غر شدن اننت » بمعنای رو ان شد ن آب»جاری 


مبفتح اول و تخنیف دوم‌به بعنای شدن آب یاخو ن‌و ما یع دیگر ؛ 


شدت‌وحرارت تا بستان. 


(غی»مع »عد) 


بر جمین و زن‌است۰دو رال یعمی 


گر دش ؛ سیر ال یعنی سیر کر دن و 
۰ و ۱ 3 ۶ ۴ 1 ۰ 
سدیهی . به‌فتح اول‌و کسردو ۱9 دش؛ فوران یعنی‌جوشیدن‌یاجهیدن 


است؛ 


آب یاخون ؛ وهم بر ین و زن باشد 


,-راست و درست » را ستا یستاده حیو ان » فیضان » وامثال آن » در ین 


» کشیده ؛ باره شر ح کلم جر یا ن دیده شو د. 
۲- صفت سر و؛ مثلا :«سر و سهی». (بح » فع » حف »سچ ) 


شاخل و۳ 


:به ضم یابکسر و یابقتح سو م 
به هر سه صورت‌آمده است *و آن‌غله‌بی 
نعر و ف است . 

(غی» بح» ند) 
شاد روان : 

ب-به ضم سو میمعتای بساط؛فزش؟ 
۳ 
- باسکو ن سوم وفتح چارم‌سر لب 
است از «شاد» و«روان » بمعنای روح 


وحان آدسی ؛ و در بو ر ددعابر:ای 


دشو ارو خستگی آو ز. 
(غی"مع "عد) 
شا (۴ نی : 
بسکو ن توح د راخ است. > 
,-به معنای‌سز او ار" لایق*هر 


چیز خوٍب و پسندیده و گر انمایه ؛ 


۲-در خو رشاه ؛ 
م-بیگاری ؟ کار بیمز د؛ 
م -در اصطلاح علم قافیه یکی از 
عیو ب قافیه است . 
(بح 
شیاب: 
,به فتح اول جوانی ؛ 
بونیز بفتح اول نام پر ده‌یی‌از 
۳ همچنان بفتح او ل بمعنای حوانان 
ت 
م-یکطلا او ل بمعنای شا ط؛ 
ه-به ضم او ل و تشدید دو م‌به‌معنای 
جو انان‌و باین‌شکل هم‌جمع شاب است. : 
(غی؟ حفت *بع *عد ) 
سیح ۰ 
به فتح او ل و دو مدرست است؛ 
بجمعنای تن ؟ کالبد ؛ 
۲«سیاهی که از دو ر بهنظر آید؛ 


(مع "غی"قس) 


به‌فتح اول و دو م؛ 
«- دانه‌های آبکینه ؛ 
۲ نام کی سیّاه و بر اق‌ولبکونر م 
ما نند کهر با : 
۳- بر نج «قلز » ؛ 
م-بکسر او ل و کون دوم بمعنای 
بل" بانند و نظیر ؛ بسیانگا بهتت 
دار نده 
اه الک 
آشچاءعت ۶ 
به فتح او ل در ست‌ویه‌ضم آن نگ رنه 
با شد* دلاو ری میا ن حبن و تهو ر؛ 
معمول شدن مه هجای‌او لبه‌نقصذ 
تفاوت‌دادن عمذی از فتحه هجای‌دو م 
پو ده است . 
(حف؛ غی؛ مع ) 
شید 4 : 
بکسر او ل و سکون دو موعمچنین 
بنتح او ل و دو مدرست است؛ بمعنای 
کو توال "نگهبان شهر. 


(مع* حف" بکده غیاقی) 


۳ و امابه فتح او ل کلمه‌دیگر ست‌به 
معنای فاسد و تباه شدن‌طعامو حز آن. 


( عد ؟ مع" بیع ۱ ۰ 


ً‌ِ تس 


شرا : 
بکسراول است‌بمعنای‌خر یدن وفروختن 


ار لغات اضداداست. 
(حقت" عی مم ) 
شرف : 

ب- به‌فتح او ل ودو م بمعنای آپر و 
بزرزگو ۱ ری,؛ قسدرو سلوحسب 
کوهالاشتر ؛ قازیاند ؛ , 
و للم مشرف بضم‌اول و فتح دو مو 
باتشدید سوم که‌مفتوح باشداز همین 
لفظ است بمعنای‌شر ف یافته‌و بز رگی 
داد شده. : 

ب - به ضم اول و دو م-بمعنا ی 
قرب ونزدیکی ؛ 
و کلمة‌مشر ف‌بضم‌او لوسکون دوم 


شر وان 


3 


بربالاشو نده » دیده و رشونده» از 
بالانگاه کننده انساط *خبر ذاراقر یب 
وسستعدشد نو ظهور اسری‌از خیر و شر؛ 
همین کلم مشرف بضم‌اول و سکون 
د وم و بکسرسوم که ازمصدر اشراف 
یکسراول‌وبه .معنای و قوف بر امری يا 
نظا رت‌ود یده‌بانی‌می باشدد رعهد غزنویان 
بکسانتی اطلاق می‌شد کهفأشثر بر اعمال 
افر اد و حر یال امو ر سی بو دندو یز 
دیو.ان 2 اف بحسر اولبه‌دفتر و - 
اداره‌یی گفته می‌ش دکه از و 775977577 
اعتال افرداد مر بوطه پدان‌بو دماتب ها 
این اصطلاح تاعهدامیر عبدالرحمن خان 
معنول ۵ 

م- بضم او لو فتح‌دو م بمعنای‌بال 
های پسند یده ؟ بالا ی دیو ار ؟, کنگر ه 


های‌عمار ات ؛جمع شر فه یضم او ل بمعنای 


وابا شرفه بفتج اول کلمة دری 


بمعنای آو.از پا باشد., 


۱ شفاف 


شتا .رقم 


بکسر او ل صچیح . | 


شهر خاقا نی شباعر بعرو فب. ".در 
آذ ربایجان شو روی کنو نی . 


رت او ل و درآخر الف مقصوز دا 
پیشه "صحرائی پرداخت؛ 
۳ - بال ز بو ن 0 
م - گوشه زمین . (حفاغ ی امع) 
شع ید هم : 
به فتح او ل درست و بضم " آن 
ناد رست‌است"بازی که‌به‌سحر و فن کنند 
و بشعبد پمعنای شعبده‌باز است , 
3 6 6 
( نمع*آید؛ غی ) 
شفا : 
۱ -بکسراول‌صحت‌وتند رستی بعدا زسرض ؛ 
۲سونیزبکسراول ئ کتاب‌معروفا بن‌سینا 0 
۳ به فتح "اول ؛ ( ۳ عفر , 
3 96 و 
و زن فعال درست‌است *چیزی لطیف 
5 از پر‌آن چیردیکر راتو ان دید 


چنانکه آب * شیشه‌و بلو ر. ۳ 


(مد اغی؛ بع مدار الافاضل لف ك ( ۱ (غی؟ بع؟ غی ) ,, یه 


به ضم اول صحیح و بفتح | خطاست؛ 
حق همسا یکی *حق خر ید سلک‌بر ای 
شر یک بو دن. 

(غی* حف؟ مح ) 
شاد : 
به لسراو ل* کلمهُد ری‌بمعنای‌صید)قصد 


۱- به‌ضم اول وسکون دو مسپاس‌و 
ثناگفتن منعم را؛ 

۲- به‌فتح او لو دوم‌چیز یست له‌قندو 
نبات و چیز های شیر ین دیگر ار 0 
سازند ؟ 

و نیز نام .زنی‌زیبا که خسرو برغم 
شیر ین او را در عقدآو ر ده‌بو د؛ 

م- به کسر اول و فتح دو ممخنفو به 
بعنای شکار و شکار کننده؛مثلا۰دشمن 
شکن ؛و نیز به معنای 


۹ ۰ 5 ۰ 
شکریعنی د شم 


9 
امر بشکا ر-کر دن. ار به شکستن 
هم باشد . 


(لف؛ لمع "بح اغی) 


ب- بمعنای کشو ده شدن غنچه "از هم 
بازشدن گل‌یاشکو فة در خت؛ 
۲- پمعنای و اشدن لبهاهنگا متبسم؛ 
شاید تتفظ به کسرءة او ل سابقه‌داشته 
بل او ل در اثر تاثیر ضه هجای 
دو م قلفه کر هاست . 
(حی 6" اج ). 

شکوی : 

به‌فتج اول و درآخر الف مقصو ره" 
بمعنای گله کردن؛ گله؛ناله‌وشکا یت؛ 

نوشثن این کلمه‌باین معنی‌به های 
هو زو بشکل شکو هغلط سشهو ر است, 

ی 


شکور 


شکو در : 


ب - به فتح اول وضم دوم بر 
و زن فعول. بسیارشکر کننده"بسیار 
سپاسگز از ؛ حز اد هنذه مقابل آنست؛ 
یکی ازصفات خداوند بمعنای پا داش 
۵ هنند هد » 
(- بضم او ل سپاس دارنده‌گان » 
اینکه بمعنای‌او ل‌در ز بان‌عوام به‌ضم 
اول تظ می هد ۲ لو اوسمز وت 
هتجاض دوم است و آن تلفظد رست. ئیست 
(مع* ند؛ حف") 
رف : 
بکسر اول و فتح دو مدرست‌باشد؟ 
بمعنای نیک و" زیبا" عجیب» بز رگ؛ 
« لگر.در.مو ود اشیا استعمال. کنند 
بمعنای زیبا باشد "و هرگاه بمر د م 
بکار بر ندبمعنای‌صاحب شکوه‌وبز رگی 
باشد .» 
(مد" کمع» بح* فج*.سج) 
ی 
- به‌ضم اول و دوم بمعنای‌باز شد؛ 
کشوده شند. ( شکفتن: دیده شود )؛ 


۲-بکسر او لو دو جیمعنای عجب و 


۹ شنیدن 


شلاف4: . 
به فتح اول و با تشدید دوم 
درست است ؛ بمعنای زن بی جسیاو 
بی شر م ؟ بد کار فاجز ه(شلف به‌فتح 
اول وسکون دوم فاحشه راکو یند) 
(غی". بح* عد) 
شاوار : 
به فتح او ل درست است به‌معنای 
ازار" تنبان "و آن‌م رکب است, ازشل 
بمعنا ی ران و (وار ) که پسا و ند 
(بح *,خی؟ سج. ) 
شذهی : 
به ضم او ل و فتح سوم صحیح باشد 
بمعنای زشتی ؟ بدیو طعنه . 
(حف» مع* یاعد ) 
کول : ۱ 
بهٍ تج او ل درست‌است به‌معنای 
شوخ زیباوعیار . 
(بح» سبح فح*غی) 
شنیدای : 
به‌ضم او ل و به‌فتح او ل‌در ست‌باشد 


به ضم او ل و و او مجهو ل: 
بمعنای گستاخ ۰ 
+-بمعنای پر حرکت و متبار ز ؛ 
بمعنای ظر یف و لطیفه‌گوی؛ 
م بمعنای چر کی باشد.که بژ بد نو 
جامه نشیند بعزابی وسخ‌گویند . 
ز ۱:۳7 
شک ان -) 
شو خ بمعتای چرکكث عسنجدی‌گو ید ۰ 
بخلش ب‌جا ۳ رسید که ز از 3 


شو خ به‌گر ما و بان وبوی به حجام 
ِ 1 
نه فتح او ل کلمه‌عر بی‌به‌معنای 

مشو ره » کنکاش کردن؛ 

شو ری که مختوم به‌الف مقصوره 


بائند بضم اول وو او معر و ف است 


م-به ضم اول‌وو او بجهول کلمه 
دری ,بمعنای نمکین ؛ 
۱ 


مف نیز بضم اول وواوبجهول 


به معنای. شو رشی و غلغله «چنانکه‌در 


شو رو غو.غا» " مه دری؛ 


بمعنای عشق و جنون باشد. 


به فتح اول کلم دری؛نام‌ر نکش 
سرخ معروفب که دراصلی شامآب. 


(بسکون سو م)بود . 


,-خر اغق" خر اش‌یاشکافی کهگاو آهن. 


دار رم 
افغانستا ن .کلمة شدیار به ضم او ن 
وسکون دوم بجابانده کات 
قد یم کلبه بو دد؛ 


۳-خر اش و شکاف بار یکك دردوی 


" سبمعنای .زراعت. عم آمده است.. 


(بح؟ جرد » ند).. 


رت ۱۰۹ 


۷ 


سس سس بت سس 


دوب : 
,-به فتح او ل پیریو سفیامو شدن؛ 
۲-بکسر او ل و یای معر و ف دو ال 
بار یکث که بر دنباله تازیانه و صل 
کنند تابوقت‌زدن -آو از براید؛ 
م-بکسر اول و یای مجهول مخذف 
شیب باشد, 

هچ ای 


شم مخو ن : 
به کسر اول" کنمه‌مغو لیو تر کی که 
بشکل شیب قین و شیب خن‌و غیز هآ بده 
است؛ بمعنای حمله ناکهانی ؛ 
در زبان د ری این کلمه رااقتباس 
کر ده بادو کلم شب‌و خون تلفظ 
ومعتی کرده "اند در حقیقت حملة 
ناگهانی است چه‌دردر و ز وچه‌درشب» 
چه باخو نر یزی باشد وچه‌بدو ن‌آن؛ 
مر حو مد کتور دمعین این اشتباه‌ر ادر 
جلد دوم فرهنگک خو یش کر ده است 
و کلمه را ازر وی اشتباه. شبیخو ن می 
نو یسد.. ۱ 
(تذ کر از د کتو ر. -رف . ) 
شییو د: , 


به‌فتح او ل است" 


شید 


,- نام سا زکه‌در جنک‌نو از ندانفیر » 
سر نا ؛؟ 
۲-یکی| زساز های با دی که 


بادها ن نو اخته شود . 


پر سل ۳ 


جمع آن‌مشایخ و شیخت ( بکسر او ل) 


تبدیل .شدن فتحه اول و یای‌مانبعد 


(دیفتو نگك) به کسرهو یای‌مجهو ل 
دررزبان گفتازی " افغانستان "۰تحو ل 
عادی دیفتو نک می باشد. 
رغی 79 
شید ؛ 


,-به‌فتح او ل ويای‌نيم مصوت‌پمعنای 
بکر و فر یب :و شیادبمعنا یه کار ؛ 
- بکسر او ل و یای مجهو ل‌بمعنای 
رو شنی و آفتاب ؛ 

م- بکسراول و یای بعرو ف‌آنچه- 
دیو ار ر ابدان‌بیندایندهثل آهک و کچ. 


(بح؟ مع"غی. ) 


و 


۱۵۹ 3 


بو ر 


شط خغت : 
به‌فتح او ل ودوم رسوم به معنای 


نافرمانی .سر کشی ۴ رح رویی و 


(عد» ند؛ لف ) 


شیو ن : 
-یکسر اول و یای مجهو ل وفتح 


سوم ؟ ناله و زار ی هنگام میمعت 
" نو حه فغالو فر یا د » ؛ 


بضم اول ودوم و و او 


معروف‌جمع‌شان و هم جمع شین بفتح 


او ل کهیمعنای زشتی و عیب است. 


"به کسر اول درست است به 
معنای آو از اسپ؟ با نگث اسپ ؛پعر بی 
صهی لگو یند" درز بان عایانه‌شاهین 


گو ین د که صحت‌ادبی ندارد . 


(نم" یع* غی:) 


تس 


صنیا : 
,ب به‌فتح او لو قصر آخر *بادی که 
ازمشر ق بوزد ؛ نغمه‌یی ازموسیقی 
+ -به‌فتح او لو مدآخر میل کر دن 
بچیزی » با زی با کو د کان *عاشقی؛ 
۳ بکنر "اول و قصر آخر * کو د کیو 
و اغلی» به عمین‌و زن ومعنی بشکل 
صبی باا لف مقصو ره‌در آخر نیز آید. 
(لف؟ مع؟ غی 1 
ضدیو : 


تج 


او ل درست است *.هر 


چیز یکه صبح بخو رند و یاپیاشامند؛ 


مانئد شیر یا شر اب ؛ 
۲- بضم‌او لو دو ماسم‌فعل آن باشد؛ 
مب و نیز بضم اول و دوم بمعنای 
و قت‌صیح . 
: 
( کمع؟ ون ۳ ند أ( 
صرو ر : 
به فتح اول برو زن‌فعول وبضم 
آن خطاست » 


صبر کننده*بر دبار "شکیبا ۹ 


(غی؟ مع* مد ) 


دی : 
به‌فتح او ل و تشدید آخر ؟ 
(- کو د کث که از شیر باز شده‌باشد 


لو و کت چشم : 


صحا به : 
به‌فتح او ل‌بمعنای‌یار ال :و صحابت 
بمعنای یاری نمو دن زا گو ينك . 
(حف» غی؟ مع ) 
صیخر ۵ : 
ب‌فتح اول * 
رت سنگک مخت ؛ 
۲سستگی است متبر ک دربیت المقدس 
در معبر شر یف قدس؛ حجرالاسود کعبه 
و آن سنکك هر دو ر احجر ین‌گو یند. 
(بع» لف* غی*هد ) 
صد ارت : 
به‌فتح اول است؟ 
ب- بالانشینی» ریاست ؛ 
۳۹ شر و ع و ابتدا ؛ 


۳ پیش رسانی ؛ 


تفت بعین که انرو ز بکار 
یر ود , 

(غی» هد » ند ) 
حافظکفته . 


دربقام ی که صدارت‌به فقیر ان بخشند 
چشم دارم که بجاه‌از همه افز و ن‌باشی 
صداقت :۶ 
به فتح اول درست است دو ستی 


از روی راستی و درستی . 


به فتح او و دو م و سوم درست 
و#پسکو نو م خطااست ؟ آنچه بر اه 
خدا به فقر اد هند. 
۱ ۰ ۳۴ 
ژکمع» غی* بع ) 
در ۰ 
,-به کسر او لو فتح دوم کو چکی؛ 
۳ 
بضم اول خواری ؛ 
به‌فتح او ل و دو م خو ارشدن. 


(کمع» غی» مدایع) 


۳ 


صو بعه 


صفیی : بکسر اول ودوم و باتشدید 
دوم درست است * موضعی‌در کنار 
رو د فر ات » جاییکه میانلسپا هیان‌علی 
بن‌ابی طاب کر م انته و جهه و اسویان 
جنگ شدیدی رخ داد و بهمین نام 
بعز وف شد ؛ چون واقعه درغره 
صفر بسالبم هجری بو قو ع پیو سته 
انتت ٍ بعضی غا سفر ر ادر باه صفر بدو 


نا مبار کک د اننبظ 


(معء * عد؛ هد ) 
ت 
2 
صاب : 
و ۱ ک د ۶ 
,- به فتح اول بر دار تردل؛ 


4 ۱ + ۳ ح 
۲ به ضم اول به معنای نهر : عای 


صغا عیس ۰ به کسر اولدرست‌است» 


پیشٌه؟ 4 حرفه وهثر . 


مع لمهء 
/ مع ) 


صغد‌وق : به فنح اول يا بضم 
اول " جعبة بز رگ چوبی یافلزی » 
ار چه فتحة اول قبول شده انت‌اماباید | 


گفت هرلفظ ی که برو زن فعلول آید 


بضم اول‌باشد؛ چون : ز نبور "جمهور ؟ 


عصفو ر و نضا یر آن ؛ جمع صندو ق 
بشکل صنادیق باشد. 
(مع" غی* مد" عد ) 
ح تج : به ضم او ل اشت ۶ 
۱- به بعنای کار کر دن ؛ 
۲ب به‌معنای آفر یدن؛ ساختن ؛ 
۳ به‌معنای تکو یی کر دن. 
( کمع" حف" غی؛ مع) 
صغهی : به‌فتج اول و سوم باشد؛به 
معنای کار؛ پیشه‌وهنر (اماصنع‌طور یکه 
ذْ درشده بضم‌اولو به‌عنایساختن است) 
(عد؛ لمع "حفامع) 
صق ای : به فتح اول وسکون‌دو م است؛ 
- به,ه ای هبیت ۶ 
۲ پهبعتای چدرت ؛ 
به‌بعتای ت 
صو ما ل : به‌ضم اول و و او بعروف 
تشور شمال شرق افر یقا( کلمه‌سومالی 
از ز بان فرانسوی‌داخل ز بان ايران شده 
است و مطابق به‌عر بی نیست 
صو مع4 : به فتح او ل و سوم است 
عبادتگاه ترسایان‌ونصاری‌در بالای کوه 
یایکان دور افتاده دیگر »دیر» خانقاه 


۰ 


رم چد ی 


صهیل 


۰ و ۱ م 
صبیل : به فتح اول و کسر دو م 
در ست است ‏ بمعنای شیهة اسپ : 


(بع» غی» عد ) 


و 


ضحا کث 


صیام : به کسر اول استت:,* 
- روزه داشتن *روزه ونیز جمع‌صوم ؛ 
۲- بمعنای رو زه دار ال جمع‌صایم . 


(مع* عی ) 


کر 


ضاحك : 
یکسر سوم است ؟ 
,- بمعنای خندان و خند هکننده؛ 
۲ بمعنای ابر بابر ق ؛ 
۳ پمعنای سنگک سخت سئی که در 
کوه باشد؛ 
ضاحکث مشتق ازضحک بکسر اول است؟ 
به‌معنای خند ه که به آو از بلند با شد » 
خندیدن * شو نه . 
(مع* غی ) 
ضچر : 
ب به‌فتح او ل و دوم بیقر اری»- 
دلتنگی آنالیدن ؛ بیقر اری کر دن؛ 
- بفتح او لو کسر دو مبمعنای‌بلو ل 
بی‌آر ام "خشمگین "جای‌تنگ 5 


(غی» مع* عد ) 


ضجر به‌فتح اول و دوم بو لوی‌بلخی 
کنته + کز ضجر خود رابدر اندشکم 
قصه آن بی بر ادی هاو غم 

ضچه : 

به‌فتح او ل و تشدیددو م که 
مفتوح اسث بمعنای بانگگ؛ فر یاد 
ناله و زاری, 

(عذ؟ مع* هد 

به‌ضم اول و الف‌بصو رت(ی)» 
فعلی است از افعال‌نا قصه» 
ب- بمعنای قر بانی (اضحی‌دیده‌شو د)؛ 
- بمعای چاشتگاه *تقل فان فا 


وقت جات . 


(مع* غی ) 
ضحال : 


به‌فتح اول و تشدیددوم است * 


ضر بان ۲ ۱ 
زب تیان خیله " کنندها ؟ 
بعرب ازی دها کا؛ تام‌پاجشاهی 
معر وف که‌بدست فر یدون کشته‌شد 
تسمیة پادشاسذ کو ر این‌بو د که بو قت 
تو لد ذو دند. ان پیشین دا شت چون 
بادر و پدرش عرب‌بو دنداز روی 
تقو ل ضحا کث نام کرردندبمعنای‌بسیار 
خنده کننده.) 

(ع" کل غی" ۲ 
ضحا کث‌بمعنای سیار خعده کتنده 
بو لو ی بلخی بیگو ید - 
زشت‌آن زشت است‌و خو ب‌آن‌خوب‌وپس 
دا یم این ضحا کث و آن | ند رعیس 
ضربان : 

به فتح اول و دوم درست ا ست 
بمعنا ی زدن زدن‌دل»تپش قلب؛ 
شرح تلفظ در بیان کلمةجر یان دیده 
شود 

رن ت32 ) 

ضر بان در کلام منو چهری: 
فقو راطیکب , اشي قد یکسا تشر بان 


چون باضر بان باشد و چون بی‌ضر بانست 


ضماد 


چون باضر بانست کندقوت‌او کم 

ور کم نکندپیم خناق‌و خفقانست 
ضعف : 
ب- به‌فتح او ل ببهوشی و نقصان‌عتل ؛ 
۲- به‌ضم اول سستیو نا تو انی‌بدن؛ 
مس بکسر او ل بمعنای بمضاعف؛دو- 
چندان »دو بر ابر یاپیشتر . 

(مم» غی» عد" هد) 

ضع : 
۱ -بکسراول ویسکون یافتح دوم استخوان 
پهلو » قبر غه» دنده در اصطلاح ایر ان؛ 
۲- به‌فتح او ل پر شدن شکم‌از سیری 
آیی ؛ 
و نیز بفتح اول ستم کرد ن؛ 
همچنا ن,پفتح اول بر گرد یدن‌از 
خق* دز شیل . 

(مع؟ غی؟ هد ) 

ضماد : 

یکسر او ل دار و یی که‌باآب یا با چیز 
رقیق د.یگو سر شته براند امی پهن 

کنند "بر هم ‌ 

دراثر الفبمدو ده عجای‌دو م هجای 


او ل در ز با نگفتاریسفتو ح‌شده‌است. 


(مدا بع؟ کمع؛ هد) 


طا ارم 


۱- بهفتح اول تباشدن ؛تلفشدن» 
ضایع شدن؛ 
- بکسر اول جمع‌ضایع به‌معنای‌مهمل؟ 

بیکاره » تباه؛ 
م۳- همچنین بکسر اول جمع ضیعه بت 
بعنای آب و زمین زراعتی؟زمین غله 
(غی» بع» لف*عد) 


مق ۰ 
۱- بفتح اول وسکون دوم تنگک 


تنگ‌شدن,» تنگی»سختی» تنگی د ردل وسینه» 
بفتح او ل و کسردو م باتشدیدبه 
معنای‌تنگث *ضد و سیح . 


(مع* غی* عد*هد ) 


ط 


طارم : 
به فتح و نیز بضم‌سو م‌درست و بکسر 


آن نادر ست بااشده بعر ب تارم» 
۱-خانة چو بی چو ب بست؟ 


۲سکنید* سر اپر ده ؛ : 


ضیق بفتح اول و کسر دوم باتشدید» 
مولوی بلخی‌گوید ۰ 

خانه گهو اره و ضیق مدار 
تا توا ند کرد با لغا نتشا ر 
عر بی در ز بان دری قابل تو جه‌است» 
ازان دو کلمه با قی بانده! ست یکی 
دق بمعنای تنگد لو آز رده در دری 
افغانستان » تب دق درایران که 
نشان می د هدضادباآو از فصیح عر بی 
تقلید شده بو د؛ و کلم دوم ضیق با 
تلفظ زیق ات که نشان‌مید هد(ض) با 
آو از (ز) نیز موجود بو ده» 


(تذ گر از د کتون-ر.ف.) 


(بکث» کمع »مد»بح " سج) 
طار م بفتح راء درو یسور امین: 


هر آن رو زی که بنشینی به‌طار م 


به‌طارم در تو بو دی باغ خر م 


طبابت 


طبابت : 
بکسر اول‌درست‌است» 
ب- بمعنای پزشکی؛ 
ب- دوالی که‌درز های‌مشک‌بوی 
گير ند و دو زند. 
ری کم مج 
طاعت : 


یکتمز او ل صحیح و بفتح آن خطاست؟ 


" عداند ) 


بمعنای چاپ ک دن؛و طباع به فتح 
او ل و تشدید و فتح دو مبسه‌بعنای 
چاپ کننده دوع بی . 
(عد» هد» ندم) 
طری : 
به‌فتح او ل ودو مو باتشدید آخر؛ 
۱- متسوب به‌طبرستال ؟ازبر دم 
طبرستان ؛ 
کنایه از لب معشو ق نیز با شد 
که‌درین حال منسو ب باشدبه‌طبر که 
با ینصو رت مخثف طبر زد می باشد 
و آن نباتی است بسیار سخت. 
(غی* عد؛ هد ) 
نظامی گنته : 


زآن سخن ها که نازی است‌و دری 


درسو اد بخاری‌طبری 
«سنو چهری‌میگو ید: 
چون بهم کر دی بسیار بنفشه طبر ی 
باز برگردو به بستان‌شو چو نکبک دری 
طبعی : 
به فتح او ل و دو مو بانشد ید آخر 
درست با شد؟ منسوب به طبیعت؛ 
طبعی باین صو رت‌ازآن جهت‌درست 
است که حرف سومرا اگر- (ی) 


باشددر حالت‌نسبت حذف کنند ؛چنانچه 


بدین‌فر و خته‌رو یان نکه کنم که‌همی 
به فعل"طبعی رو ی زمین فرو ز انند 
طبق : 

به‌فتح اول و دو م » 

,-بمعنای بو افق و بر ابر یعنی هر 
شی که بر ابر آن شی دیگر با شد؛ 
+-نام علتی که‌بر بعض حیو انات از 
آنجمله کاو ان پیش آید؛ 


م-بمعنای کاسه و بشتاب ؛ 


م- بمعنای خو اهر خو انده‌گی ؛ 


طر از 


بکسر او ل وسکون دوم بمعنا ی 
طر یق و دستو ر, 
(مع » لف» غی) 

طبق به‌فتح او ل و دوم در کلام 
خافانن: 
چون طبق برطبق ز نند انغان 
درطبقهای آسمان بینی 

طر ار ؛ 


بمعنا ی تیز ز بان و د زد و کیسه بر 
واين مأخوذاست از (طر ) که‌به‌فتح اول 


وتشدید دوم است به‌معنای‌تیز کردن‌وبریدن. 


(بح ؛اغی» مع ) 

ط ر از : 
,-بکسر او ل بمعنای ژ ینت » 
نقش و نگار جامه» طر یقهء روش ؛در 
دری تر از هم‌میگو یند ؛ 
۲ به‌فتح او ل نام شهری حسن خیسز 
در حدو د تر کستان . 

(یکه عیء خل + مخ) 

طرف: 
بفتح اول و سکون دو م »چشم؛ 
نگاه ا زگو شه چشم ؛ 


۲- و هم بفتح اول وسکون دوم 


۱2۷ صفره 


به‌معنای پایان و کنارءُ چیزی ؛ 
به‌فتح اول و دوم ناحیه؛,جالب؛ 
سوی , 

(بج» کمع»فع »مدهیع) 

طر 49: 

۱- بهفتح او ل وسکون 
چشم گرداندن » یکبار بر هم ز دلب 
پلک »چنانکه در تر کیپ طر فتالعین؛ 
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دو م یک 


بضم اول هر چیز تازه و نوو 
خو شایند » شگفت» شکفتی آو ر سخن 
نفز + 
تلفظ نوع,دو م‌بر تلفظ نوع او این 
کلمه غلبه رده است ؛ 
(جک» کم» غی) 

ط خره ؛ 
به‌فتح اول و سوم درست است . 
,-بمعنا ی بر جستن » یکبار بر چستن» 
حستن از روی بلندی ؛ 
طفره زدن » طفره رفتن به‌معنای 
به‌حیله خو د را کناره کر دن » 
و نیز طفره ز دن ویمعنای کوتاهی 
و تأخیر در کار. 


(مع » حف؛ لمع» غی) 


طفو لیت ( طفو لت) 


طفف بت (طفو لت ) : 
به‌ضم او ل است بمعنای کودکی و 
طفلی » خو رد و ریزه» این اسم فعل 
جعلی است‌به ز یادت‌و او به خلا ف‌قیاس 
از همین قبیل است‌ر جو لیت . 
(غی » هد » ند) 

ط غیل : 

به ضم‌او ل و فتحآدو م » 
۱-طفل خو و3 ؟ 
۲-ا سم شاعر کوفی, که ناخو انده 
به‌سهمانی سیر فت‌وّآورا طفیل الاعر اس 
وطثیل | لعر ائس می‌گفتند و طفیلی 
منسوب است بدو » وگاخی هم‌یای 
طفیلی» صد ری باشد بمعنای طفیل شدن؛ 
۳-خو انده | زبر کت دیگری ؛ 
مب مجاز آ بمعنای و سیله وواسطه: 
هب اما به فتح او ل و کسر دو مآ ب 
تیر ه و در د که‌د رحوض‌وخم‌ظر ف بماند 

(مع» غی) 
طالا :4 ( 4:۱۸۶) 
به فتح او ل و چارم درست است. > 


۱- فو جیکه به‌شب حفاظت شهر و 


۳ 


بو بت مقدبه لشکر » پیشر و ان لشکر 
طلا یه دراصل طلایع بود جمع 
طلیعه؛ مگر دری گو یان آثر | بمعنای 


مقر د بکار بر ده و بشکل طلایه تحریف 
کر ده اند. 


(بع ». کنع» بکت) 

طلد4 : 
- به فتح او ل و دو مو سو مبه 
معنای طالبان جمع طالب ؛ 
به‌فتح اول و کسردوم بمعنای 
طلب و بطلو ب ؛ 
۳ بضم اول بمعنای‌فرشتگان ؛ 
مب یکت او ل جمع طلب . 

(خی » مع» ند) 

طها تخت : 

به ضم | و لو بکسر نون او ل و بفتح 
نون دوم درست است ؛ به بعنای 
سکون قلب » آر مش ءسکون قرار ؛ 
و امابه‌ یک نون و بفتح او ل خطاست 


(عی مع » عد) 


طمطر اق 


۱۹۹ طیب 


طمطراق : بضم یابفتح هردوطاً 
دز ست‌استابفباک کرو قره, ‏ خان‌او 
تصل مقکوه وف کت رعودننانن, 

(بح » کمع » مد ) 

طنا ز ۰ به‌فتح او ل و فتح وتشدید 
دوم آبنت :۶ 

ب- دلبر ی که بسیار نازو ادا کندو 
به ناز رفتار نماید ؛ 
۲ - پمعنای شوخ » 

- بسیار سخن بر مو ژگویند «: 

( غی؛مدارالافاضل»لف) 
طنیو ر (طذبو ده ) : به‌فتح یابضم 
اول‌ساز معروف دار ای‌تار واین معرب 
تو ثبره است که لغت هندی است به 
معنای کدوی تلخ *چون کاس له ساز 
مذ کور از پوست کدو ساخته‌می‌شو د 
بنا بران باین اسم مسمی گشت. 
(تان پو ره در هندی) ؛ 

برخی گویند که‌طنبوره بعرب 
تنبو ره است‌و تنبو ره دراصل دنب 
بر هبو د"چون‌سازمد کورمشابه به‌دم بره 
است. لهذا باین اسم مسمی‌گردید ؛ 
ابر و ز درزبان‌های آسیای مرکزی 


کلمةدمبو ره به‌آل ساز از همین نو ع 
گفته شود چنانکه بنظر می‌رس دکه‌نام 
این آلف ساز اصلاً ازطنین تارکه آواز 
تن و تنب رامی کشد مشتق‌شده, 
(بکک »فع » هد) 

طغز : به‌فتح او ل و سکون‌دو م 
وسوم * کلم عربی ؛ 

ب- سبخره کردن و طعنه ز دن؛ 

بات؛ سس ژر فش «کردن. ۶ 
سب ناز کر دن. ؛ 
م بهسخن بر مو ‏ زگفتن . 

(لف * غی" مع ) 

طع‌و در : به‌فتح اول و ضم دو مو بر 
ون فعول(است بمعناي پا ثکننده و 
پا کشدنوچیزی که‌بدان پا ک کرده 
شود . 

رو 9 

طیب ۳ 

ب- بکسر او لو تخفیف‌دوم به‌معنای 
خوشی‌طبع * بوی‌خوش؛ حلال" روا"میل ؛ 
-به‌فتح او لو کسردوم‌با تشد ید 


بمعنای؛ پاکث "پا کیزه" نیکو؛ حلال, 
(مع؟ غی* کمع؟ ند) 


طو+ت : 


به کسر او ل نوس ؟ به بعنای مز اح؟ 


طیبتی شاعر انه کر دم من 
تانبنددی دل اندرین زنهار 
مولوی بلخی گو ید / 
زن بسی‌گفنتش که‌آخروای‌امیر 
ماع نز دم ۱ زطیبت کل 
ط 4 
به فتح او ل و سکون دوم درست 


۳4 


است و آن لقب بدینه‌منو ره‌باشد. 


(مع» حف» غی ) 


اظ خر ۶ 

۱- به‌فتح او ل و دوم بمعنای 
پیر و ز مندی ؛ 

۲ - بضم اول بمعنا ی نا خن ِ 


(مع* غی ) 


ظل. 


طیران : 

به‌فتح «ول و دو م‌است به معنای 
پر یدن *پرو ازو پر ش‌بو زن فو ر ان 
و دو ران؛در شر ح تلفظا ین کلمه‌بیان 
کلم جر یان خو انده شو د. 

(مع» بک ای ) 

طیر ان بفتح او ل ودو مدر تارمسعدی: 
طیر ان مر غ دیدی‌توز پای بند شهوت 


بد رآی تا ببینی طیر ان آد میت 


ط بر ه: 
ات به فتح او ل خسم *عضب 


بکسراول خفت‌وسبکی*خجالت وعیب: 
۳ پکسر او ل و فتح و تشدید دو م 


به‌تعتای فال‌بد, 
( بح ام » بکک» ۳ 
مه 3 


ظ 


ظل : : 


به کسر او ل و تشد ید دو م ی 
است * سایه» خیال"نمو نه و سایه‌اول 
زان 2 


(مع» غی» عد ) 


طلال 


۱۷۱ ظهر و یسی 


ظ ال : 
۱- به‌فتح او ل سایهابر و جای سایه 
دار ؛ 
پوت « مور او ل جمع ظل است؛ 
(ظل دیده شو د) 
(حف» مع؟ غغی: ) 
ظ ام : 
,- بضم او ل ستم و گذاشتن‌چیزی‌در 
غیز محل آن ؛ 
۲ - به فتح او ل و دوم تار یکی 
۳ - بضم او ل و فتح دو م‌جمع‌ظلمت, 
( مع؟ (ل» عد) 
ظطلمات : 
بضم‌او ل و دو م‌درستاست‌جمع‌ظامت 
(بک» مع؟ غی ) 
ظ ۸ما نی : 
به‌یتج اول و دوم؛ همچنین بضم 
او ل و سکون دوم نیزا مد ه‌است؛ 
بمعنای‌تار یکث و این منسوب است‌به 
۳ 
ظلم به‌نتح او ل و دو م . 
(غی* عد؛ ند ) 
ظلمانی به‌ضم اول وسکون دومدر 


کلام ناصر 4 3 


همه درذ ات انسان ست حاصل 
گلش‌ظلمانی و نو ر انیش دل 

ظ او م : 
به‌فتح او لو فم‌دوم بروزن‌فعول‌در ست 
است و آن صيغة مبالغه باشد. به معنای 
سخت‌الم وبغایت‌ظلم کننده . 

(کمع» خیاعد ) 

ظ غون : 
,- بفتح او لو ضم دوم‌بر و زن‌فعو ل» 
بمعنای بد گما ن » مر دسست و ضعیف 
کهنتو ان به‌او اعتماد کر د؛ 


۲-ابضم اول جمع خن . 
(غی" لف؛ مع) 
ظ هر : 
رب به‌ضم اول و سکون‌دو مو سوم؛ 
هنکام وال سائً روز هنگام‌چاشت 
۲-به‌فتح او ل ودوم بمعنای‌در دپشت؛ 
م- به‌فتح او ل و سکون‌دو م و سو م 
بمعنای پشت *مقابل ر ویامقا بل بطن » 
ستو ر ان سواری * جائب کو تاهاز پر 
مر غ ؛ 
(غی؟ مع؟ عد؟ هد) 
ظ هر و بسی : 


به فتح او ل‌درسته پم او ل نادر ست 


عادی 


است بمعنا ی عقب نویسی چنانکه ؛ 
در بانکها بو قعیکه‌و جه چکی ر ااز نام 
حامل بنام کس‌دیگر حو اله‌میکنندظهر 
نو یسی میگو یند؛پس تلفظ آن باضم 
او ل خطاست؛ 

و ابا کملچکفرانسوی‌اصاکماخو ذاز 
کلم چکث دری است که بمعنای‌برات 
حواله * منشور و حجت در زبان و 
اد بیات ماسابقة هزار ساله‌دار د؟ همین 
کلمه است که بعدهابعررپییر فت‌و صک 
شد و دو با ره وازد ز بان‌د ریگشت ؛ 
چنانچه جمع آن صکو کثرا بکر اث‌به 
کار می‌بر یم ؛ ا ینک برای تا نید قول 


غاقنت 

| ود شفرق 1 که قدامی‌هفت ند 
ساله دارد می‌آو ریم: 

نهال مهر بس باد اینکه کشتم 

| چکبیز اری از خو بان نوشتم 

ظ هیر : 


به‌نتح او ل و کسر دو ماست بایای 
معر وف ؛ 

۱- یاری دهنده* یاو ر ؛ 

۱ پشتیبان * جمع و سفرد آیده: 

۲- آنکه پشت او درد کند؛ 
۳-تخلص‌شاعر معرو فد ری‌از فار یاب ؛ 


(مع ؟ ۳ لعات یقفا بهه‌و مره ( 


‌ 


عادی: 
۱ بکسر سوم و باتشدید آخر بمعنای 


امری که عادت بر ان جاری‌شده‌وبر ان 
خو گر فته باشند؛ 

وهم‌منسو ب‌به‌قو معاد که کافربو دند؛ 
۲- بکسرسو م و باتخفیف آخر بمعنای 
عدو * بتجاو ز ؟ متعدی . 


(غی* عد* بع* هد ) 


: عاشق : 
بکسر سوم درست‌و بضم آن خطاست 
بر و زن فاعل * بسیار دو ست‌دار نده» 


دلداده» شیفته. 


بج ) 


(مع» 1 
۶ مت : 


بکسر سو م صحیح و بضم آن حلط انتیت؟ 


عام اوم۳2 


عشبه 


بسا < ح حسح مس« 
وت خر سح تس 


۱- آخر کار *فر جام ؟ پایان هر چیز ؛ 
۳- فر ز ند» با زسانده. 
(مع ؟ عد؛ ند ) 
عام : 
,-باتشد ید آخر بمعنا ی همگا ی 
۲ باتخفیف آخر بمعنای سال. 
(مع ؟ و عد ( 
عیا: 
به فتح او ل است» نام پو ن شسٍ باشد 
(مع؟ غی* کمع ) 
عیاد؛ 
اس کشرز اول بمعنای بنده‌گا ن» 
و سا ۳ 
۲ بضم اول و تشدید دو مبمعنای 
پر هی زگار ان "جمع عابد. 
(غی؟ مع؟ عد ) 
۶و دبت : 
بضم‌او ل د رست است؛ بمعنای‌بنده‌گی» 
اطاعت؟ پر ستش . 
ری سم اه )| 
۶و س : 


۱- بصم او ل تر شر وی» ؛ 


۲ بقتح او ل بر و زن فعو ل؛ پسبار 
ثر شر وی ؛ 
۳-عبوست بضم‌اول ترشروی. 
عد 
) ابع» کمع اعی) 
عبدل : 
,-به فتح اول و کسر دو م‌بمعنای 
بنده کان وغلدمال. ؟ ای جمع عند تست 
ای اصوولت 
یا دارد؛ 
۲- بضم اول وفتح دوم تصغیر عرد 
است یعنی بنده کک ؛و عبیداته را 
عوام اشتباها پیدانته‌و بیت لته تلفظ کنند. 
( کمع "بع) 


ع رکه 
ید فتح او لو دو م و سو مبه معنای 


آستانه درد و "جو ب پایین د رکه 


پابر ان می نهند؛ 
۳-بمعنای سختی ؛ 
س_نام شکلی از علم رمل ؛ 
-به‌ضم او لو سکول نا 
م-بهصم او لو دول دو م ۳ مر دی. 


( مع" حف "غی) 


۳, 
3 


۱۷ عدل 


4 ی 
ععرت : 
بکسر او ل وسکون دوم است 


بمعنای لذوش و بسر افتا دنا, 


عج<ب : 
ب-بضم اول وسکون دوم بمعتا ی 
خودبینی ‏ کبر و گرردن کشی؛ 


پ - به‌فتح اول و دو م بمعنا ی‌شگفت 


ربه فتح اول وسکون دوم؟ 


درست است ‏ بمعنای پیر ز ن؛ 
«بضم اول بمعنای ناتوان گردیدن؛ 
دربعنای او ل این لفظ راباها ی‌آخر 
و بشکل عجوزه آوردن خطاست» 
چر | که درو ز ن فعو ل که بمعنای 
مبالغة اسم فا عل با شد بذکر و بو 
نث یکسان است ؟درقر انکر یم نیز 
عجو ز عقّیم اه اس - 
(حف» مع " غی؛ مد" ند) 

خاقان یکفنه : 

عجو ز جها ن در نکاح فلکك شد 
که‌جز عذرزادنش رائی نیابی 

عوت: 

,بپکسر او ل و تشدید دوم ءشمار » 


ایام .طلاق "زنان که دران مدت 


۲ بضم او ل و تشدید دوم » بمعنای 
آماده‌گی چیزی وساخت وساز که برای 
دفع حاجات باشد» سازو بر گ . 
( کح » غی » بع) 
لول 
ب- بکسر او ل وسکون دو م؟ 


بار یکطرف که بر پشت ستو ر بر ند؛ 


عدار ۱۷۰ 


۲-به فتح او ل وسکون‌دو مد ادد هنده؛ 
بر دصالح که‌شا یست گو اهی باشد؛ 
۳- و نیز به‌فتح او ل وسکون دوم 
مانند و بر ابر کر دن چیزی ر ابه‌چیزی» 
دادگری 5 
(غی» مع» عد ) 
عذاد : 
به کسر او ل‌درستا ست‌به‌تعنای‌موی 


گوشه پیشانی " بناکوطل» رخسار. 
( کمع » حف » مح» مد) 


عذد : 
به فتح اول درست باشد . 
,آشکار | ؛ 


۳ دو شیزه » دختر و زن بکر ؛ 
۳ لقب مر یم علیهاالسلام نز دعر ب 
وی ؟ 

م - نام معشوقد: واسق.! 

وج سنبله که‌بصو رت دختری 
است بل بت او خو شة گندم . 

تلفظ این کلمه به‌ضم او ل در اثر تمایل 
تغییر عمدی حر کت هجا ی‌اول 


بر ضد هجا ی دو م‌است (دسمیلیشن) 
(حف؛» کمع »بح »مد) 


عذ و ای : 


گو ارا بو دن" خو شگوار» خوشمزه‌گی» 


( کمعءغی»سح ) 
عر بده: 


و بضم اول خطاست » بد حفلی ۰ 


عذ لت : 
به‌ضم او ل و فتح سوم/درست است» 
گو شه نسلتی » #قرعا و کناره گیری 
از مر دم 
( کف »غی»عد) 
به ضم اول درست باشدسختی"دشو اری 
و تنگ 2 


) غی»مع »عد ( 


0 ت‌ 


ر ۱۷ 


عطارد 


2 د ۱ 9 
عیورت: به کسراول محیح ویهفتح آن 


خطاستٍ بمعنای دوستی وآمیزش» خوشدلی. 
(حف! غی "اعد ) 
یی ر : به‌فتح اول وفتح وتشدیددوم 


برو ژن فعال است» کسی که شیر ءٌ 


اسم پيشه و ران غالبا به‌همین و زن 
باشد؛ٍ مثلا ۰ قصاب * خیاط * حلاج ! 


فصاد و غیر ه 


4 ‌ ۱ مت 
(نس" بح توت 
۶ص رم : بضم اول درست باشد 
شیره " آب میوه ویاچیز دیگر که‌بافشار 
گنک 2 
(غی » مع» عد) 
هن 2 
-بکسر او ل بمعنای استو اری » 
بحکم بندی و مجازاً باز داشتن خود 


راا زگناه و ناپا کی * ملكة اجتناب ازگناه 


۲ بضم او ل گر دن بند و حمایل 


آهو و با نند آن . 


عصیان : بکسر او ل درست است 
در اصل بمعنای سخت شدن ؛ پس گناه 


راعصیان از آن نام کر دند که‌عاصی 


عصل . 
- به‌فتح او لوضم دو م بمعنای‌باز و ؛ 
ازسر شانه تا آر نج ۰ 
-به‌فتح اول‌و سکو ن‌دوم‌با زودادن‌یعنی 
یاری کر دن . 
عم ی( حف) 
عل4 : به‌فتح او لودوم درست 
اس بمعنای ماهیچهُ گوشت بدن. 
(غی» عد؛لف) 
عظادد: به‌ضم اول‌و کسرچا رم صحیح است 
رس تاماگار؛بعر وف ؛ 
۲ پاصطلاح کیمیا گر ان نام فلزی 
که‌آنر ا حیبست گور پند ؛ 
عنام پدری از بنی ت که‌آن گروه 
را باآن بیخو انند ؛ 
مب نام مردی که‌دروقت پیغمبر (ص) 
رخت می‌فر وخت. 


(حف ؛ٍغی امح »عد) 


‌ 


۱۷۷ ور 


قط 1 

بب بکسر اول بوی خوش » باد ة 
خو شبو ؛ 
به‌فتح او ل خوشبو شدن * خوشبو 
کردن ؛ 
تلفظ معنی دو م‌جای تلفظ معنی‌او ل را 
گر فته امامت 2 


( کجع" دف" ی" بع) 


‌ 
عصاد 
سردا 
وت بح او ل و دوم بمْْتایدشنه گی؛ 
بشتا ادن .؟ 


۲- به فتح او لو به‌ضم‌دوم یا کسرآن 

جای کم آپ . 

رت 

عطشان : 

ات به‌فتح او ل و سکون‌دو مبمعنای 

تشنه‌و تشنه‌گی ؛ 

بفتح اول و دوم یکنوع خار. 
ری بح 3 

عظ م : 

-یکسراو لجمع عظیم یعنی بز رگان ؛ 

و نیز بکسر او ل جمع عظم یعنی 

امتخو ان ها ؛ 


۳ به ضم اول و تشدید دو م و نیز 

به تخنیف آن بمعنای بز رگث, 

(مع ی عد» لف) 
عفر وت : بکسر او ل د رست است» 
ب بمعنای دیو ؛ 
+ بو جود زشت و بد کاروسهمنا کث 
(مع »حف؛»غی ) 
عذی نت : به‌ضم‌او ل صحیح باشد» 
بدیو یی»فاسدشدن» ب ررگشتن طعم‌و بوی 
جیزی 1 

[غی؛ عد»حف) 

عقاب: 
-بکسر اول عذاب نمودن و شکنجه 
گور دنه 
به‌ضم او ل مر .غ شکاری ءشهباز » 


بب به‌فتح او ل بتاع » اسباب خاند» 
بلکك» آبو زمین زراعتی » اسو ال 
کف بنقول » جمع آن عقار ات ؛ 
« به‌ضم او ل شر اب و می . 


(حف» کمع » غی) 


عثیب 


عب: 

۱- به‌فتح اول و کسردوم پاشنذ‌پا؛ 

و لیز بفتح اول کسردو م بمعنای 

پشت‌سر " مابعد ؛ 

۳ همچنال بفتح او ل و کسر دو م 

بمعنا ی فر زند و فر زند زاده؛ 

م- بدضم اول و يابضم‌او لو دو مب 

پایان کار و اک ؛ 

وس به‌فتح اول و دوم» پش‌چیزی؛پی» 

ب- به‌فتح اوال_ویتکون‌دوم مصد ر 

است یعنی پس‌چیزی در آبدن. 
(حف؟ بع؟ غن ) 

: ۶ 

۱- به‌فتح اولوس‌کون دوم ۶ 

گره‌زد ن" عهد وپیمان‌بستن *نکاح 

وبیع کر دن ؛ 

ِ بکسر او لو سکون‌دو مگر دن‌بند» 

گلو بند » سلکث مرو ار ید؛ 

۳- بهفتح او ل ودو م گر فت‌گی ز بان 

درسخن ؛ 

مب بهضم اول و فتح دو م‌جمع عتده 


بمعنای ۹3 ‌ 
رو عم جب۳ جج) 


۱۷۸ 


۲ به فتح او ل مت ثر ین هر چیز؛ 
بلندترین هرچیز, 
(مع* غی» حف ) 
عدف: 
" ابزیت؟ 
2 بمعنای گرا 
«س و عی ا زگیاه ۰ 
از همین کلمه‌است علاف بفتح او لو 
تشدید دوم بمعنای کاه‌فر و ش؛ و نیزبه 
معنای ؟ که کاه؟ دانه‌وهیز مفر وشد, 
(یح* مع* غی ) 
علو : 
به‌ضم او ل ودو مو باتشدید سوم 


علو فد 


علو 4۵ 
به‌ضم او ل و دو مصحیح و به فتح 
او ل‌خطاست بمعنا ی‌گیاه *خو ر اکك 
چار پایان . 
و وه ات 3 
۶و دای : 
۱- به‌ضم او ل و دو م‌به‌معنا ی‌سادات 
۲- به‌ضم وبه کسر او ل و سکورن‌دو م 
باشنده‌گان عالمبالا"ملایکک وکوا کب, 
رش" غی" بش) 
علدٍ یی : 
به کسر او ل و تشد یند لام مکسو ر 
در ست است 
- غرفه های بهشت جمع علیه ؛ 
و ابا نز د بعضی اسم‌سفر داست بمعنای 
بهشت » آسمان هشتمسدر ة| لمنتهی ؛ 


۳- کتاب اعمال بنده‌گان . 


عما مه 
پکسر او ل و تخثیف و يا تشد ید 
دو م انتت؟ ت او ل خطاست؟» 


رب بمعنای دستار ؛ 


۳۷۹ 


عناصر 


+ خود؛ زره خود؛ 
م- آنچه برسر نهند , 
(مع* بکك» کمع*غی) 
عمامه بکسراول وتخفیف دوم‌در 
کلام ناصر خسر و : 
زب 
بز د دست زمان خوش‌خو ش‌به‌صابون 
ءمود: 
به فتح اول و ضم دوم درست است 
و بضم او ل نادرست؟ 
,چوب خیمه؟ ستولن ؛ 
۲ بمفتاق ,کر ز : 
م- شانین ترازو ؛ 
۰ ,اصطلاحی در هندبیه . 
عناصر : 
به کسر چارم د رستو بضم آن 
نادرست باشد. بمعنای اصل هاباده‌ها» 
جمع عنصر ؛ 
( همچنان هرکلمه‌یی که‌بر و زن‌فعالل 


یبا کر یبال هزم و نظایر آن؛ جمع 


عند لیب عسکر بلبل و غیر ه) 
(عد؛ غی؟ هد ) 


ت 


به کسر او ل و فتح دو مد رست‌است؛ 


یمعنای | نگو ر * جمع آن اعناب, 
(غی* عد" مع ) 
عخصر : 
به ضم اول وسوم صحیح و به فتح 
او ل غلطاست» اظل"ماده"جسم بسیط 


اماده‌یی که قابل تجز یه‌و تیم بمو اد 


عغغو ان : 
به‌ضم او ل و سو مدر ست‌و بفتح‌سو م 
نادر ست‌است» آغاز حو آنی‌اول هر چیز. 
(بد؛ کمع ی مغ( 
22۶ 
به‌فتح او ل صحیح و بضم آن‌خضا ست؛ 
ب- پرند ه در ازگردن و خیا لی» 
بیقو ۶ * همای ؛ 
۲- هر چه خیالی و ثایاب‌باشد؛ 
۳ نام سازی . 
> اش 1 3 
(ق؟ ی کی لامج 


عا 


۶و ان 
به ضم اول د رست و بکسر آن 
نادر ست ناش : 
۱- بمعنای دیباچه * سر نامه ؛ 
۲- اول هر چیز 
۳- آنچه فهیده شو د از چیزی؛ 
م آدرس ؟ نشانی . 
رل ی ۳3 4 
(مع؟ غی؛ مد کمع ) 
عذیین 1 
به کسر او لو سر و تشدیددوم‌است 
مرد ی که از نظر جنسی ناتوان باشد, 
( کمع؛ غی؛ مدار الافاضل ) 
عو ۱ مم : 
به فتح او ل و کسر چارم است؛ 
پمعنا ی جهابن ها؛ زما نها" حممء 
جمع 
الم بت لام . 
( ند؟ ۳ ۳۹ 1 
عور : 
ب- به‌ضم او لو و اومعر و ف‌بمعنای 
بر شنه ۶ 
۲ به‌فتح او ل و دو م بمعنای‌یک‌چشم 
شدن *یکك چشم کو رشدن؛ و اعو ر 
شخص یک چشم ر اگو یند ؛ 


و راد 


۱۸۱ عبار 


مب به‌فتح اول و کسر دوم بد باطن 


زشت نهاد . 
( کف» کمع" لفامع ) 
عو رت : 


به فتح او ل و سو م‌است؟ 
ب- محل ستر ؛ 
مت کنا ید از زن ؛ جمع آن‌عو رات. 
ی وا 
عیا ذت : 
به کسر او ل درست است؛بد,«یدن 
پیما ررفتن "ملا قات‌واحوال. پرسی بیمار, 
( کمع »حف»یع) 
عیا ذ : 
به کسر او ل صحیح باشد؛ 
به‌سعنای‌پناه؟ پناه گر فتن. 
(مع* غی" کمع ) 
عیار : 
,-به کسر او ل‌بمعنای‌تر از وی زرسنج؛ 
امتحان و مقا یسه‌چیزی باچیز ذیگر 
تاصحت و ستم‌یا کمی‌و بیشی 
آن بعلو مشو د؛ 
۳- و نیز بکسر او ل بمعنای‌خالص 


۱ 1 
۳- به‌فتح او ل و تشدیددو مبسیار امد 


و شدکننده» دو ره‌گر د» زر نگک»مر د 
چالاکك و تندرو» و این‌مأخو ذاز 
عیر بفتح او ل است بمعنای بهر سوب 
رفتن به‌جولان ؛ 
م و هم‌به‌فتح او ل و تشدیددو مبر 
جماعتی از حو انمر دان اطلاق‌بیشده» 
عیار ان در ناحيه سیستان‌و بلخ و غیره 
جاهای افغانستان بسرمی‌بر دند؛عیاران 
آن دسته جوانمر دان‌و فتیانی‌بو دند که 
به شجاعت و ضعیف نوازی سشهور 
بو ده اند؛آنهاتر تیب خاص‌و تشکیلات 
بثظم دا شتند " اصول و روشهای 
مخصوص عیار ان به‌تدر یج باتصو ف 
آبیخته بصو رت فتوت‌در ابده‌است» 
ولا ر انز ابچهنک ب‌کنتند که 
| کنون‌دژلهجة عوام‌سرنگکگفته‌می‌شو د؛ 
یعقو ب لیت نیز ازجملهسر هنگا ن 
عبارا ن بو د ه‌اسست شسر ایط 
چگو نگی مسلک‌عیار ان و داستانهای 
مر بوط به‌آنان در کتب تو اریخ و 
فتوت نامه ها مانند .فتوت‌نامهسلدانی 
از آن بلاحسین و اعظ کاشفیو 


قابو سنایه و کتاب معر و فسمک‌عیار 


عیار ۱۸۳ عیانل 


۱7/0 ۰۰۰۰ 


۳ 


ضبط است ؛ لفظ,اخ ددرت کید؛ 1 
2 6 22 ظفل ات او دروم و بةع ان 
سد 


و کاکه در افغانستان یاد کار همان 


عیار ان فلیور است.:ب 


3 ب-بمعنا ی زن و فر زند "اهل خانه ؛ 
معشو قه را از آن‌جهت‌عیا ر گفته‌اند که 
ربایندهدلهاست‌مو لوی بلخی‌گو ید 
هر احنله بشکلی بت عیار بر آمد 


۲-هر که درنفقه شخصی باشد. 


( کمع اسفن کح "غی) 
سعدی گفته است* 
دل بر دو نهان شد 
۳ ای گرفتار و پای بند عیال 
هر دم به‌لباس دگر آن یار بر آمد 
دک آمیق ده ممتد خیال 
که پیر و حلاآن شد 


۱ عییان : به تسر او ل صحیح و بفتیج آن 
۳۳ ۳ ۱ [ف كت فح. 

مگ 8 خطاررت » 

ثر آن‌عیا رشهرآشو ب روزی حال‌ما پرسد 

بگوخوا بش نمی‌گیرد به شب ازدست‌عیا ران .] ۱-به معنای دیدن بچشم *یتین در- 
عبار در کلام‌سنایی دیدار ؛ 

(بنتح او لو تشدید دو م): ۲-ظاهر و آشکار : 


بر ک‌بی بر گی‌نداری‌لافدر و یشی‌مز ن م<آهن و اماج و آهنی که در قلبکاو 
و خجوایا زانیا را جاق چونانرد انیم 
عیار بکسر او ل-افظگوید. 


نقد ها رابود آياکه عیاری‌گیر ند 


زراعت کنندبر ای‌شیار کر دن‌زمین ؛ 
مب ابا بفتح او لو تشدید دوم‌بمعنای 


" ۳ م رن دربانده در کار وسخن در بانده. 
تا همه صومعه‌داران پی کاری لیر ند نت ۳ ۳ 
۳ شفته وسر ثر دان . 
و عیار بکسر او ل در کل مخاقانی: 
: ۳۹ عبان‌بکسر او ل‌در کلد هن 
بلی هر زری راعیار است و و زنی ثر ممو لوی‌بلخی : 
بحک داندآن و تر از و شناسد زادة ثا نی است احمد درجهان 


(بد؛ بکث "مح ( حد‌قبامت بو د او اندر عیان 


عید 


عیو : به کسر اول و یاق بعروف 
به‌معنای‌ر وز خجسته که جشنگیر ند» 
این جشن خجسته رااز آن‌عیدگو یند 
ار ۳ عید آنچیز باشد که در آن‌فر حو 
شادی عود کند» و یا عید به معنای 
چیز ی باشد که با ز آیدچون‌این‌جشن 
به هرسال عود کند. (هذاعیدگفتند؛ 


(عود به فتح اول‌با زگشتنز! گویند) 


(جص*لف مع»حف) 


غبط4 : به کسر او ل‌درست‌و بفتح آن 
خطاست» 
آب با ری بر دن بمال کسی (بی‌آنکه 
زو ال او خو اهد 1 
+ شادمانی و خو شحالی. 
ری دیع 
غر ا:به فتح او ل و تشدید دو م 
صیغهُ مو فث است» 
بب هر چیز سفید و رو شن؛ 
رای وب 2 
(مع» حف؛غی) 


۱۸۳ 


عری 


شاعر ی گو ید. 
رو زعیدهر کسز یا رش‌عیدی‌داردتوهوس 
عید ماو عیدی بادید ن روی توبس 
عیوق :به فتح او لو تشد ید دوم 
درست اسنت* 
و آن سیاره یی است ۳ رنگث و 
روشن در کنار کهکشان. 


(مع »غی»عد) 


‌ 


غراب : به ضم او ل درست است» 


زاغ ؛ 
نو عی,از کشتی دریا . 

(غی » عد, لغات بتشابهه‌و هت سشنقه ) 
غرامت به نت او ل صحیح باشد ۰ 


بب تاو ال زده شدن ؛ 


و-به فتح او ل و دوم *فر و رفتن‌در 


غزناطه 


۱۸ شش 


آب و ازس رگذشتن آب. 
«دری گویان آثر | بسکون دو متلنظ 
میکنند « 
۲ به‌فتح او لو کسر دو م بمعذای‌غریق. 
(بک "یج" غی * کمع) 
غر نذا 4 به‌فتح او ل است شهری‌در 
هسپانیه ؛ 
«در زبان هسپائوی(گر نادا) 
ایتدابسا کن تلفظ میگر دد.» 
غره : :۰ ضم او لو تسشد ید دوم؛ 
-سقیدی پیشانی اسپ ؛ 
«اول هر چیز ؛ 
م-اول ماه قمری؛ 
مب برگز یده و پسند یده از هر چیز؟ 
ه-بز رگ تشر یف و مهتر قوم ؛ 
بواما بکسر اول و تشد ید دوم 
مزئث (غر) بکسراو ل و تشدید دوم 
به‌یعنای جو ان ناآز مو ده‌وغافل 
ناآزسوده‌گی و غفلت وبی خبریو 


غر و ر بی مو جب. 


(مع؟ مد" کح "غی) 


-به فتح او ل»به معنایآهو *آهویر ه؛ 


-به فقح اول و تشدیددو م؛ 
بسیار ر یسنده*ر یسمان تاب"موی‌تاب؟ 
ریسمان فر وش . 

( لمع امد *بکک مع) 
غز | 4 : به فتح او ل درست‌و بکسر 
آن خطاست؟ 
بسمو نت غزال آهوی باده؛ 
۲-بمعنای خو رشید, 
رمع لا 
غز یی : به فتح او لو سکون‌دوه 
و کسر سو مدرست‌و بفتح سوم‌نادرست 
آکید» غزنی مخفف آن و شکل- 
قدیمی آن گز نکث بو ده است, 
غز و ه : به, فتح او ل‌درست است* 
چنگك بومنین با کفار. 
(غیاند» نف) 
غش : 
ب-بکسر او ل و تشد ید دوم بمعنای 
کدورت؛ 
۲ به فتح اول ظاهر کر دن؛ خلاف 
آنچه دردل باشد؛ 


و نیز بقتح او ل‌خیانت»آلو ده‌گی» 


و نیز چیز کم بها کهدر چیز گرانبها 


مخلو ط کنند؛ 

م-همچنان بفتح او ل بیهو شی‌و بدین 
معنی در اصل با (ی) در آخر بو ده 
«غشی» کهیأً در ز بان‌دری‌خدف‌شده 
نت 

(بک »غی "مع) 

تفا 7لتسر اف لز اس 
ب-بمعنای پرده و پو شش!؛ 

تنک وپار یکك. 


2 


۳-پو ست 
رب بدا 
غضصر وف ( غرضوف) بضم‌اول- 
درست‌است بمعنای ککر کی»استخوان 
ثر م وسست مثل استخو ان بینی؟ 
استخو ان نرم که جویده شو د. 
(عدایع * ند) 
غل : ,- بکسر اول و تشد ید دو م 
خیانت» کدو رت *غش "آلو ده‌گی؛ 
-بضم اول و تشد ید دوم طوق 
آهنی و بند و آهنی که بگر دن‌یادست 
ز ندانیان بندند ؛جمع آن اغلال است» 
(غی *ید؛ کمع "حف) 
غلیای : به فتح او ل ودوم درست 


است بمعنای جوشیدن *جوشیدن‌آب 


غو زه 

و یاچیز دیگر؛ بجوش و خروش 
آیدن؛ 

اين لفظ بد ین و زن در اصل عر بی 
است و دریز بانان بسکون‌دو م‌گویند؛ 
درشرح تلفظ کلم‌جر یان‌دیده‌شود. 
مولوی بلخی میکو ید: 

زانکه گر دش‌های‌آن‌خاشا کو کف 
باشد از غلیا ن بحر بساشرف 
غغا : ببه فتح اول بی نیا زی و 
و انگری»سو د وفایده ؛ 

۲-بکشر او ل نغمه وسرود خوانی؛ 
آو از خوش؛ 
عدهمچنان بکس/ او ل بمعنای‌توانگری, 
(بع "عد؛ غی* هد) 
0 به ضم او ل, است »پیچید » 
فراهم آمده "جمع شده و بهم بر بده ؛ 
درز بان گفتاری رو ستای کابل غند 
کزدن بکسر اول کفنه شود. بتعداق 
جع آگرا ان 
(مد" کح سچ» بح) 

غو ز ه:به فتح اول صحیح و بضم 
آن خطاست؛ پوستی که با لای‌پنبه باشد 


وهنو ز نتر کیده باشد؛ 


غو طه 


اين لفظ در اصل گو زه است‌سر کب 
ازگو ز که بفتح اول بمعنای جوز 
است و «ها»ی نسبت که افاد #معنای 
کنو «کقاارد 
(سج* غی" بح "هد) 
غو طه :باو او معر وف در ست‌است؛ 
چراکه که درعر بی چنین کلمه ها 
بو او معر وف آید؛ 
,-بمعنای فز و شدن در آب وغیر ه؛ 
۲-نام شهری نیز است؛ 
تلفظ این کلمه در زبان گفتا ر به 
غطه (با ضم اول و فتح‌وتندید دوم) 
فق بان شقه, اننکت. 
(غی* عد؛ ند) 
غیا بت وبه فتح او ل درست‌و بکسر 


آن نادرست است» 


وا بام4: یکسر سو م درست‌و بضم 
آن نادرست است » 
وسنام دخترسید المرسلین (س) : 


بمعنای زنی کهفر ز ندخو درا 


۳ فتوی 


ب -آنچه بپوشد چیزی را» 
۲-غایب شدن؛ 
۳-عمق دیگ وجاه و غیر ه ۰ 
(غی» مع؟ عد » ند) 
غومت : ب-به فتح اول‌ناپدید شدن» 
پنها ن شدن از نظر ؛ 
۲-بکسر او ل یب کسی در تفای 


در زبان عام اشتباهاً تلفظ,عنای‌او ل 
به معنای دو م‌داده‌شده‌است. 
(غی. "یم *عد) 
غیو ر؛ به فتح او ل وضم‌دو م‌بر 
و زنل غنور درست است بمعنای 
با غیرت؛ فا موش‌پرست؟ رشک‌برنده, 


(غی کسع *عد *لف) 


فِ 


در دوسالگی ازشیر گر فته باشد. 
(غی "مع»عد» لف) 
فروی: به فتح‌او لو درآ خر الف 
یقصو ره ؛و بکسر او ل خطاست»- 
بمعنای حکم شرع *حکمو ر ای‌فقیه 


۱۸۷ 


راغ 


وحا کم شرع ؛ 
جمع آن‌فتاو ی . 
( کمع کمع» غی؛ هد ) 
فحش : 
بضم اول درست و به فتح آن 
غلط است » 


,-ازحد د رگذشتن بدی» کار زشت؛ 
بسن هت ۶ .ناسا * ,دشنام؛ 
(حف؛ مع» غی ,مد ) 

ور1: 
به فتح او ل يا یکسرآن؛بمعنای 
گشاد * و سیع» عر یض مجازآ بمعنای 
بسیار . 
(غی "سج؟ عد) 
فر اد : 
, -به کسر او ل بمعتای گر یختن » 
تزسیدن:۶ 
.یه فتح او لو تشدید دوم بمعنای 
بسیار گر یز نده 
(حف؟ بح مداغی ) 
فر از : 
به فتح اول و یایکسر آن » 
,-بمعنای بلندی و بلند؛ 


۳ - بمعنای بسته و گشاده و بستن‌و 


گشو دن در باشدو باین معنی از کلمه 
های اضداد است ؛ 
۳ - بمعنای قر یب و نز دیکک ؛ 
مبالا و نشیب ر اگویند وباین‌معنی 
هم از کلمات اضداد است . 
(یح *عد) 
فر اس : 
,-بکسر او لسر عت‌فهم وادراک» 
زیر کی و دانایی ؛ 
۲و نیز بکسر اول *یمعنای‌قیافد. 
و آن علمی است که‌از صو رت‌پی‌به 
م.به فتح اول سواری اسپ کر دن 
و اسپ شناختن . 
(بکك کیع ؟ غی *عد) 
فرع : 
۱-به فتح او ل آسو ده شدن» 
راحت شدن پر داختن از کاری ؛ 
۲-بکسر اول ظرف و قدح‌بز رگ» 
حوض ؛ باد سرد تا بستان راهم 
میگو یند ؛ 
جبه ضم اول نطفة مرد. 
(مع ایح» ند) 


فر اغت ۱۸۸ 


فر و ز 


فر ا غت : 
به فتح اوال است * 
ب- بمعنای آسوده‌گی ؛ آسایش ؛ 
وآسو دشدن از کاری ؛ 
-بمعنای بی تابی و اضطر اب , 
(مع کی ؟ عد » هد ) 
ور ج : 
-به فتح او ل و دوم گشایش‌در 
کار کشاده‌گی؛ 
-به فتح او ل‌وسکو ن‌دو مبه‌معنای 
سوراخ "شکاف. 
بو نیز بفتحم اوال وسکون دوم 
مخا زا شرمگاه "جمع آن فر وج . 
(غی "بح عدند ) 
فرصت : 
,-به ضم‌اول بمعنای و قت و احو ال 
کار ؛ 
۲-به‌فتح اول باد شدید؛ 
سبه کسر اول پارچه ناپاک . 
(غی *مع» عد) 
فر قت : 
ربه ضم اول وفتح سوم بمعنای 


حد ایی؛ مقابل وصل ؛ 
۲-بکسر او ل مشکد ثر ؛ 
۳-و نیز بکسر او ل گر و هی‌از مردم. 
(مع » ود » عد) 
فر ما ذمر داد : 
به فتح با درست است * مطیم» 
کسی 1 مطیع 


فرمانده يا بز رگتر ین خو دباشد» 


ابر وفرسان 


همچنین فر مانبر داری و فر سانبردار ان 


نی اه هزیر 
فرمانبردارسر کب استا ز(فرسان) و(بردار) 
که فعل ابر و بفتح اول است 
و اکر آنر | مر کب از (فرمان) و 
فعل ماضی(بر د)و پساو ندزار )دانیم 
آنگاه به ضم بأخو اهدبو دکه قابل 
قبو ل اثبث اما در افغانستان متداو ل 

(عد» هد؛ ند متدبهة؛این تاموس) 

فر وو : 

به کسریا بضم اول » 

,-بمعنای فر و غ *تا بش ار وشنی* 
۲-بمعنای صفت وخصلت» 


(عی بح *عد) 


فر و ز ان ۱۸۹ فز ع 
فر وزان : تابش آفتاب و آتش؛ 
به کسریا بضم اول؛ ۲ -درعر بی بمعنای فار غ شدن؟ 
«-بمعنای روشن *در خشان ؛ پر داختق از کاری ء 
باقن و ز خلد .وروی . 43 (بح» کمم» مد» غی » هد) 
3 ز 4 
۱ 8 ‌ غی) اسدی کفته است * 
ور وز !۵ ن : 
به کسریا بضم‌اول» به موبد چنین گفت هرگز درو غ 
بمعنای افر و ختن»روشن کر دن» نگیرد بر مرد دانا فروغ 
تس 
روشن شدن »در خشان شدن . وسو لوی‌بلخیگو ید : 
(بح *هد) راست رادید او رو اجیو فر و غ 
ور وش : بر ابید او رو ان کرد آن دز وخ 
به ضم او ل اایت ؟ 
فعل اس اسمفعل آن‌فروختن وفروشبدن که 
فعل امراسم‌فعل فروحتن وگر بکسر آو.ل در ست‌است؛ 


تم او ل باشد. 
( نهد ) 

فر و ع : 

به اضم اول دوست است. * 

و-جمع فر ع* شاخه ها؛ 

ب-باصطلاح اهل علم‌یمعنای شعب 
علم فته . 

(غی» هد) 
فرو غ : 
به کسر او ل‌یابه‌جم آن ؛ 


بمعنای فرو ز؛ روشنی "پر تو* 


شاه معر و ف آریایی که‌ضحاکثر ا 
گرفته داز بند. کرد 

تلفظ شاهناسةه خو آنان‌افغانستان به 
کسر او ل و فتحم دو م‌و سکو ن‌سو م 
وو او بعر وف است . 

(غی *بح "بدا ر الا فاضل) 

ور ع : 

,-به فتح او ل و دو م بمعنای‌خوف؟ 
ترس ؟بیم ؛ 

+بفتح اول و کر دوم بمعنای 


فز و دن ۱۹۰ 


ترسان ؛ ( کلمه جزع دیده شود) 
(حف » غی » مع ) 
فز ودن : 
به کسر یابضم‌او ل و بضم 
دو م ؟پا و او بعر وف ( صورت دیگر 
افزو دن) *بمعنای‌ز ياده کر دن . 
(غی» کمع» ند» هد ) 
فز ون : 
بکسر اول یا بضم آن و ضم‌دوم 
باو او بعر وف ( صورت دیگرافز و ن) 
بمعنای بسیار» زیاد بیش *بیشتر . 
(غی " هد) 
وساد: 
به فتح او لدر ست‌است؟ 
-بمعنای تباهی" لهو و لعب" 


ضدصلاح ؛ 
+ -گرفتن مال بظلم و تعدی . 
(مع »عل "لف ) 
سا ز4 : 


به فتح او ل یابکسر آن» 
بمعنای افسانه , 
(سج "غی "بح ) 


سر ۵ن : 
مب بخ لوالا پایکنی او 


و به‌ضم دوم درست است؟ 
بمعنای افسر دن کبنجمد شدن. 
ات سل 
وسو ن : 
به کسر یا بضم‌او ل و بضم 
دوم است *بمعنای افسون * 
(د یج * کیع) 
فشر دن : 
به کسر یابضم‌او لو ضم دو م باشد ؟ 
بمعنای افشر د ن » چیزی رادرمشت 
بز و ر گرفتن »یا بر چیزی پا نهادن 
زو ر کر دن . 
(سج ی "مد ؟ کمع) 
,- بمعنای ز یاده‌گی ؛ 
+ بهتری " فو قیت؟ فضیلت؛ 
م- پمعتای بخشش . 
(غی» مع ) 
فضو ل : 
۱- به فتح او ل و ضم دوم زیاده گوی؛ 


۲ و نیز به‌فتح او ل‌وضم‌دو م کسیکه 


فتار 


به افعال غیر ضر و ری پر دا زد؛در 
اصطلاح‌ایر ان بداخله گر درامو ر- 
دیگر ان . 
م- به‌خم اول جمع فضل؛ 
م- و نیز بضم‌اول آنچه‌از غنیمتز یاد 
آید و تقسیم نشود ؛ 
و- همچنان بضم او ل فضله» آنچه‌از 
بدن خارج گر دد ۰ 
جمع آن فضولات باشد. 
ری + ۲2#) 
وقار : 
به‌فتح او ل درست است‌بمعنای مهر ه 
های پشت ا زگر دن‌تا کمر.(شرح کلم 
ذو الفقار خو انده شو د) 
(غی» مع* عد ) 
فقره : 
بکسر اول و سکون د و م‌صحیح 
بامد > 
ب- بندی از بند های ستون فقر ات؟ 
بهر هه پشت ۶ 
۲- یک‌بندازسخن‌و کتابت یک جمله 
یا کلام " یک قسمت از کلام. 


(غی؛ مح* عد) 


فکور : 


بروزن فعول‌به معنای‌مرد. بسیار انديشه 


و بافکر؛این کلمه غیرسماعی‌وساختدگی 


است؛در عر بی بجا ی آن فکیر بکسر 
او ل و دوم و با تشدید دوم و نیز 
فیکر بوزن صیتل ذکر شده است. 
(عد؛ هد؛ ند ) 
ولات : 
به‌فتح اول درست است؛؟ 
رب بمعنای دشت و بیابان که خالی‌از 
علف باش دم 
هردشت پهنا ور کهار تفاعش 
زیاد. باشد ؛ 
م- فلات»قاژه مین شضطح در ز بر بخز 
بتصل به‌تاره‌ها. 
رمع یج علم) 
فلاخن : 
به فتح اول و چارم درست است» 


آلت سنگ اندازی که از دو رشته 


بسازند؛ و آن مخثف فلا خان‌است؛ 


گو ینده گان دری فلا خن رابا من‌و 


+ گلشن‌قافیه کر ده اند؛ 


فلان 


درد ری گفتا ر افغانستان پلخمان گویند. 
(سج "غی" بح ) 
فلای : بهضم اول صحیح است» 
شخص غیر معلوم ؟این لفظ عر بی 
است و دری ز بانان گاهی‌هم (ی)در 
ده فلا نی‌گو یند ؛ 
۲- شی‌نا معلوم وکنایه ازشرمگاه. 
رح" س 3 کح) 

قاس : 

۱ پشیز "پول 


آخر آن ز‌ یاده 


که ازمس باشد »د رم زبون ؛ 
۲- و نیز بفتح او ل پو لک‌های‌ر یز 
روی پوست‌اعی؛ فلو س‌جمع آن؛ 
م- به‌فتح او ل و دوم بمعنای‌در نیافتن 
چیزی را ؛ 
م و ابا فلا س باتشدید دوم پشیز 
فرو ش راگو یند . 

(غی» کم" مع* عد) 
: به کسر یابضم او لاست* شیرغیاظ 


میش‌باماده‌گاو» یاشیرنخستین حیوان‌نو زاده* 


(فع» غی» کمع ) 
ودا: 


+- بکسر او ل بمعنای‌حو الی*نو احی 


فو ه 


خانه» پیشر وی سر ای که‌فر اخ باشد؛ 
۲-به‌فتح اول سپری شدن‌ونیست‌بو دن 
و نیست‌شدن. 

(مع» غیالف ) 
فق )۵ :به ضم اول وفتح دوم است 
بر وزن مراد ؛ 
ب- به‌معنای دل؛ 
۲ به معنای عقل ؛ 
جمع آن افنده باشد . 

(غی» مع* عد ) 
فو در ان : به‌فتح اول‌ودوم درست‌است 
جوشیدن » جوشیدن یاجهیدن‌آب‌از 
لو له یاچشمه بافشار و ر وبه‌بالا"جهیدن 
جود از رکگك, 

(بح »غی »مع »عد) 

ذو ه : 
,به‌ضم اول‌به معنای بوی‌خو ش؛ 

و بدین معنی به‌فتح او ل هم‌آبد ه؛ 
به‌فتح اول بر و زن‌نو ع به‌معنای 
دهان "جمع آن افو اه ؛ 
مس به‌ضم او ل و تشدیدو او به‌معنای 


چوب‌های بار یک که مایل به‌سر خی 


فیضان 
باشد و جامه رابدان ر نکسر خ ز نند, ‏ 
(مع "بح ءسج* خی ) 
فیضان: 
به فتح او ل و دوم صحیح با شد به 
معنای‌ریختن آب‌از بسیاری"لبریزشدن؛ 
هر لفتنی که برین وزن با شد از بصادر 


۳ 


ق‌ 


۱ 


دراو دعنای حر کت و انتقال - باشد *؛ 
چون؛سیلا ن املانهیجان* و غیر ه" 
د.رین باره شرج کلمه حریان 


دیده شو د. 


(کمع»"غی؛ مع »بح ) 


قا قم : منم سو ال چانی ند لیا : بهضم‌اول ذیست‌باشد *تام‌یگی 


که پو ستش‌بغا یت سفیدو سلایم‌بو ده 
از آن پوستین ساز ند. 

(غی بح * ند ) 
قها:,- بهفتح اول یکئوع جامة 
دراز مر دانه ؛: 
۲- به‌ضم او ل‌موضعی است‌نز دیکت 
مدیته که بببجد. قیامبسوب بدانبابت» 
مو نیز بضم او ل نام شهری نز دیکك 
فر غائه . 

و 

قیاحت :به فتح او ل‌است نه بکسر 
آن ؛یمعنا ی زشتی» زشتی درتول 
ویا صورت . 


(غی» ند ) 


بز رکک,ر کو یند. 


أ 


از باهشا عان کیا نی ونیز هر پادشناه 


(بح" سج * لف» خی) 
یل :-به‌فتح او ل و سکون‌دو م_ 
بمعنای‌پیش * نقیض بند ؛ ال 
- یکسر آول و فتح دو م بمعنای‌جانب " 


| ! ظر ف؟ نزد ؛ 


ات وئید یکسرز او ل و فتح دو مب 
معنای طاقت و قدرت ؛ 
1 


و جلو چیزی؛ نقیض‌دبر * فرخ زن؛ 


۱ ه- به‌فتح او لو دو مبه‌معنای‌بلندی- 


و۹4 


۱- بکسر ا ول جهت؛ سمتسمت یکه 


۲ به‌ضم اول بمعنای بو سه؛ 
۳ و نیز بضم اول آنچه جادو گر با 
آن دل کسی رابد یکری مایل کند. 
(غی" مع 38 ) 
وحره : به‌خم اول و نیز بقتح اول 
آمرد» است. بمعنای‌فاجر :*زن‌بد کار 
روسیبی :؛ 
جمع آن قحاب بضم اول با شد. 
(غی* مع* عد ) 
قد )مت , - به‌فتح اول‌د رست‌است‌به 
سعنای‌قدیم بودندیرینه‌شدن؛ کهنهگی ؛ 
۳۲ ونیزبضم‌او ل 
آمیلیه ایتک ر 
(خی* خد؛ ند" عد) 
هد : ,- به‌فتح اول و دوم بمعنای 
قضاو حکم و نها یت اند از چیزی؛ 
مر ادف‌تقدیر ؛ 
۲ به‌فتح او ل وسکون دو مبمعنای 


عز ت؟ بز ر ک‌داشتن " اندازه *اندازه 


۱۹۰ 


قر اضه 


ثر دن * قسمت و رو زی " دو انکری 
و پینیاری ؛ 
۳- بکسر اول و کون دو مبمعنا ی 


دیگه . 


نز دیکی»خویشی ؛ 
ج- به‌ضم اول بمعنای بانند؛ شییه؛ 
دانایی * در یافت . 

(عد؛ ند* هد ) 
قر ) ب4: به فتح او ل دزست است» 
به معنای شُیِْشِةُ شر اب‌و صر احی. 


و 


6 *غی" ند) 

قر اضه: به‌ضم او لدرست است؛ 
ب-بمعنای ریزه های زروسیم "هر 
یز یک یقن اف عم ده بر ژانی 
افتد؛ 

۲ دستگاه یاعر اد کهنه و از کار 
افتا ده که آثر | غر ازه تلفظ کنند.. 


و رت تا 


قر ان 


قر ان: بکسر او ل صحیح باشد, 
,-قر ین شدن و اتصال‌چیزی به‌چیز 


دیگر ؛ 


۲-حج و عمره باهم 


سس 


و1 


م۳ 


م۳-به اصطلاح. علم نجو م یکجاشدن 


1 


دو کو کب ازجملة هفت سیاره‌در 


برجی به یک درجه یایکك د قیقه ؛ " 


قر ان ز هره بامشتری و قر ان ماهبا 
زهره یا مشتری دربو رد سو لود و 
نیز برای‌انجام هر کار بغایت‌نیکو ست؛ 
صاحب قران کسی باشد که‌بو قت 
ولادت‌او ز هرء و مشتریر اقر ان‌باشد 
ونیز پادشاهان صاحب قر ان آنهانی 
بودند که سکه‌ضرب میز دند؛رفته 
رفته لفظ (صاحب) ازز بانهاافتادو 
مبحض استعما ل قر ان معمو ل اند 
که معنا ی سکه ازآن مراد باشد 
و امرو زمانیم افغانی را میگویم. 
قصا و , | -بکسر اول جمع کو تاه : 
سفر د آن‌قصیر «خلاف‌صو یل»؛ 

۲و نیز بکسر اول بمعنای سستی» 
پایان«باین‌معنی‌بشکل قصار بضم‌اوال 


و تشدید دو م نیز آمدء است» ؛ 


٩ ۰‏ ۱ قطاز 


۳-به فتح او ل و تشدیددو مبه مع‌تای 
کاز ز *ر خعقوی: *کنکه. عاند هارا 
شو ید و پاک کند. 
(غی؛ فع* عد) 
قصات : به‌خم او لو تخفیف دوم 
صحیح و با تشدید دوم خطاست ؛ 
جمع قاضی ؛ 
«همچنین هر اسمی که نات باشدجمع 
آن بر همین و زن بضم‌اول و تخفیف 
دوم آید ؛از قبیل «روات. 
جمر راوی "غز ات جمع غا زی» 
ولات حمم و الی» 
(عد؛هد) 
قطاد: بکسر او ل است» 
بشتر ال .پر ابر شده و بر یک نسق 
رونده؛ 
۲- ردیف؛ 
مچرخها یااطاق های راه آهن که 
پشت سر هم حر کت میکنند؛. . 
عام‌شدن فتحه‌درا و این کلمه تاثیر 
الف بمدو ده هجای دو م است. 


( حف "مع »یکت کمم) 


قطی د بفتح اول درست‌و بضم‌آن . 


ناد رست است ؟ 

(-+ معتای فخیم؛ 

۲-بمعنای چیز . رقیق ؛ 

پمعتاي ابر پربار آن. 

(مع" "عی؛ عم 

8 ی :به فتح او ل (و نیز به‌ضم آن) 
وبانشدید دوم‌درست است به معنای 
کلب کاری و دغاباز ی ۱ 
(خلگند:هد) 

قلاده: بکسر اول دنت بضم آن 
تاه رست است "لو بندو گر دن بند 
سک و شتر »آنچه بکردن آو یز ند؛ 
جمع آن قلائد باشد «در تلفظ عو ام 
غلیده گفته- شو د.» 

ری ده ند مب 
8 : ,-به کسراول جمع قلعه ؛ 
۲-به ضم اول بیماری جوششد هان. 
(غی امعم عد) 

وی بضم او ل درست است 
«-ر خبت و اساب و جامابر یشی» 


متاع خانه ؛ 


قندیل 
۲-جو هر و صفت و حنسیت. 
(مع احف ابدالف) 
نا ده:به فتح‌و نیز بضم‌او ل‌درست 
و بکسر آن نادرست باشد *چوب‌یا 
آهنی طو یل که قصابان دردکان 
وسمندسلخ کر دهرابدان‌آویز ندوقطعه 
قطعه کر ده بفر و شند, 
(غی» عداند) 
3 عت : به فتح او ل صحیح و بکسر 
آن خطاست. 
,-بمعنای راضی شدن به‌ان دک‌چیز» 
خو رسند به قسمت خود بودن» ‏ 
صرفه جو یی؛ 
۲-دربار مطلبی اطمیتان و 
اعتقاد کامل حاصل کر دن؛ اینکه 
درز بان عا م کلمه فو ق‌به کسر او ل 
تلفظ هلا د تما یل تغییر داذاق 
هجای اول ازحر کت هجای دوم 
است(دسیمیلشن) به مقصد تفکیکو 
تو فیح تلفظ . 
(حف ابکث امع) 
8خد بل :معرب کلمهیو نانی کندیله 
به فتح اول ؛ 


۱۹۷ تول 


بآ نچه درآن چراغ افرو زند؛ ۱ قایم باشدستون ؟نظام سح؛ «ز 


چراغدان مصباح؛ 
۲-هر چیز میان‌تهی که تیر هادر آن 
انداز ند بر ای کمان؛ 
حمع آن قنادیل . 
ری انعم؟ضل) 
َذعِخ4: به کسر اول صحیح است 
باتشدید دوم‌و یا تخفیف آن»آو ند ی 
ده شر اب در آن پر کنند مثل 
شیشه وصراحی»جام "جمع. آن‌قنانی. 
(حف "غی *عد) 
قو )دی : ,-بهضم‌او ل بمعنای پا رچه هر 
چی زکه بر ید ه شده باشد *پار چه‌مدو ر 
که‌خیاط و قت‌برش‌پیر اهن ازمحل 
گر یبان بر مید ارد؛ چیز ی که از 
اطر اف‌آن بر یده شو د ؛ 
۲-به فتح او ل بمعنای سیه‌او چهره 
(ییشتر به لهج تحقیر ) 
(مع »مد»غی» بح ) 
قو ام: , به فتح او ل عدل ار استی» 
اعتدال*قاست »استو اری وپایداری؛ 
ب-بکسر او ل آنچه که کازن‌بالیتنی 


به آن قایم باشد؛ کسیکه امری‌بر او 


(مد» مع* کمع "لف) 
قورق:بضم اول وسوماست کلمه 
تر کی؛ 

ات به‌معنایاحاطه شکا رگاه؛ 
۲-نکهبا نی اممتو ع اقید و پند؛ 
(قو رو غ درتلفظ عوام), "ه؟ 
(غی» بکک اف) 


قو ل : ,- به فتح اول کلم عربی 


بمعنای‌گفتسار » سجن ؛ 

- ونیز به فتح اول در اضقللاح 
موسیقی نوعی ازسرود که دران 
عبارت نیز داخل باشد؛ . 

۳- به‌ضم اول کلمة تر کی‌بمعنای 
فو جو انبوه سپاء۲ ۱ 

م- .و نیز به‌ضم او ل و و او نعدو له 
وسکون لام کلمفتر کی(درنجازرغ 
عابیانه به‌فتح اول _تلفظ شو ه ): 


به معنای دست‌و باز و » غلامو آنچه 


متمارف است که‌بو قت عهد. و پیما ن 


دست ر ابدست‌دیگری مید هندومیگویند 


تافو وا یم و یاقول گرفتم: 


قولنج 


قو اغیح : به ضم او ل و فتح يا کسر 


سوم است؛ 
دردی در عضلات پشت وشانه » تلفظ ۱ 
به ضم سوم دراثر تأثیرضم هجای 
او ل «معفول قنده است : 

(مع »مد؛ بح ) 
وم : ۱-به کسر اول و فتح دوم جمع 


کپارت 


به‌فتح او ل و تشدید یای‌مکسور 
بمعنای بر پادار نده ‏ خد بتکار. 
(مخ»عی) 
قیم4: به فتح او ل است؛ 
به‌معنای گو شت خو رد کرده»خو رشی 
که باگوشت: ریز کر ده درس تکنند. 


(عد؛ء ند لف) 


کی 


1 اجه : به کسرنو ن کلمهٌ‌فر انسوی 
دار ای چندین معنی که‌يك بعنای‌آن 
یعنی هیثت و زرا" درزبان دری 
داخل شده است. 

کار تیه :به‌سکو ن‌ر و کسرتاء و کسر 


یاء کلمه‌فر انسوی بمعنای‌محله ؛ در دری 


۰ رح 
به‌فتح تا فته شود 
اور پحسیر سو م د رست استٍ 


-به‌معنای پو شندد : چو ن بید ین : 


د ین‌حق رامی پوشد بها و کافر گفته‌اند 


جد ؟شاورز ؟ شب تار یکو آنکه‌بالای ۱ 


ز ره‌جایه پو شد که این همه‌یجاز 
است ازمعنای سترکننده. 
(لف؟ ند» کمم» بکهایع) 
کار ۱- بهضم او ل بز رگک؛ 
۲- به ضم او ل وتشدید دو زارت 
بز رگ ؛ 
۳- بکسر او ل جمع کبیریعنی‌بز رگا ن؛ 
مب بدفتح اول به‌معنای‌بز رگ شدن . 
(غی» مع" عد " بح ) 
یا رت : به‌ضم‌او ل "به‌معنای‌بزرگی. 


(عد* هد ) 


کید 


کم : ۱- بهفتح او ل و کسر دو م به 
معنای‌چگر * میانه ءچیزی ؛ 

جمع آن اکباد ؛ 

- به فتح او ل و د و م‌بز رگی‌شکم 
* و نیز بمعنای سختی و دشو اریو رنج. 

رعد" بج جفت خی) 

یر : - یکسر اول وفتح دوم کلان 
سال‌شد ن " بز رگی» پیری؟ ضدصغر ؛ 
بل گو یند : در کبر ین یعنی‌دااتتب 
سالخو رده‌گی ؛ 

+ - بکسر او ل و سکون دوم تخوت؟ 
بز وگی » خود نمایی ؛ 

م- بضم او ل وفتح دوم جمم کبری ؛ 
درز بان متداو ل تلفظمعنای دوم بر 
نلفظ معنای او ل اثر آو ر ده‌است. 

(یح " عد» مع ) 

کدف :به فتح اول و کسردوم به 
معنای شانه انسان ؛ 

به‌فتح یابکسر او ل و بسکون دو منیز 
گفته شده‌است» اما تافظنخست اصل باشدم 

( کمم" جص *غی ) 
کتف به فتح او لو کسر دو مدرین 


«شیر کو تا و7 وباز وی بر دان 
بیند. ۲ » 
عم : ,- به فتح او ل و سکون دوم 
به‌سعنای_پنهان داشتن " رازپوشید ن » 
پو شیده‌گی» پر ده ۳ 
به‌فتح او ل و دو م گیاهی است‌شبیه 
به رسمه تا بقی اکن 
(مع؟ لف ؛بح ) 
کدهان : بکسر او ل است؟پوشیدن 
راز ؛ پنهان و مکتوم داشتن‌چیزی 
یا اسری.. 
(غی؛ لف؛ عد ) 
کچل : ,-به ضم او ل بمعنای بد 
رفتار وخر اپ.؛ 
۲ به‌فتح اول ودو م شخصی که‌سر ش 
موی ند ار د کل بفتح او ل د رز بان 
گفتار ی کابل . 
رغی" ,یج * ند,) 
کل : بهضم اول صجیح وینتح آن 
خطاست بمعنای. سر مه ؛ 
رعی اعد بج:) 
کف 44 : بضم او لو سکو ن‌دو مدرست 


۱ ۰ )6 
عم 


۱- بمعنای سختی رو زکار ؛ 
۳ بمعتای گدایی. و حر فد گدا 4 
(عد» ند» لف ) 
کراسه : به ضم او ل صحیح باشد 
بمعنای دفتر » جزوه» جز وی‌از یکك 
کتاب * پاره‌یی از کلام النته؛ 
درغر بی باتشدید دو م گفته‌شده‌است؛ 
جم آن کراریط» ۳" 
(غی ی »هد ند ) 
کر امت ؛به‌فتح اول است؛ 
زد بز زگی وار جمندی» بخشنده گی؛ 
امر خا زق العا ده که ازکسی بعد 
از پیغمبر دیده شود ؛ 
۲- طبقی که برسر چاه نهندو سر پو شی 
که بدان سر خم پوشند؛ 
۳سیمعنای نوازش ؛ 
و کرامت کر دن بمعنا ی دادن و 
بخشیدن باشد . 
۱ 
گر اهت ( گر اهوت : ) بهلتح آول 
درست است؛بمعنای اپسند داشتن 
مکر وه شمر دن » اپسندی » زشت 
بو دن کاری یا چیزی‌در نظر . 
(حف »خی *عد ) 


کرت : به فتح اول و تشدید دوم 

درست‌است بمعنای بار و نو بت؛ جمع 

آن کر ات‌بفتح او ل و تشد ید دو م. 
(غی *عداند) 


کر ۵ اد : به فتح اول درست‌است 


بمعنای عمل افعل؛ 
" « بعداز اصل ماضی پساو ند( ار) 


آو رده شدهو حا صل‌مصدر یا اسم‌فعلی 


, ساخته‌شده است اند کلمه های‌رفتارا 


کفتار" دیدا ر؛نمو دار و نظا یرآن» 
اينکه کلمةٌ کر دار درز بان گفتار 
به »کسر اول تلفظ می شو د تفاوت 
دادن عمد ی حر کت هجای اول 
از حر کت عجای دوم بمدهد حعد 
ساختمان.کلمه است(دسیمیلشن واو ل) 
کرد ۳د:به سر ادل وسکون 
(یا کسره) سوم است؛ 
«-بسیا ر فعال؛ 
ج-خداو ند. 
سا ی : بکسراو ل_ درست است» 
نام‌شخص ی که وی‌قاری و نحوی‌مشهور 
بوده است . 


) غی "مع " ند) 


کشاده ۷ 


کشا ده :(گشاده دیده شود) 
شدی ‏ بهفتح او لیا یکسراول است؛: 
م -نوعی از پیالة شر اب ؛ 
«بعضاً گو یند که‌این لفظ شایدبا(گاف) 
با شد *به فتح او ل مننوب‌به گشت.» 
(یح جراخ نع 
فا ره : به‌فتح او ل و نشدید دوب 
دزشت است»آنچه که بو سبله‌آن«لقصیر 
را جبران کنند* (چنانکه دریو رد 
روزه گر فتن با صدقه دادن)*تاوان 
تخلف ازاو اسر شنز ع. 
(فی کم نیع ) 
مق , به‌فتح اول درست و بکسر 
آن نادرست است "آن بقدار رو زی 


و خو راک که‌انسان‌ر ابس باشد)آنچه 
بقد ر حاجت باشد و کم‌یاز یادنباشد, 
( کمع "لف» مع؛ غی احد) 
کشا لت :به‌فتح او لصحیح ویکسرآن 
خطا ست ضامن شدن وبتعهد شدن » 


کفیل کسی شدن» عهد دار اسر ی- 


چار م همز 
بمعنای کقو گر دیدن» کفو بو دن؛بانند 
همدیگر شدن در قو م. 

(عیر کی اعد 
کفل : ۱-به فتح اول و دو م "سر ین 


(رکیّل در ز بان گنتاری)؛ 


۲ب بکس راو ل بهره و حصف چیزی: 


۱ کلیم که بر پشت ستو ر انداز ند. 


وا | 3 3 

(لف ه نله بکك ) 
که :به‌فتح او لو تشدید دو مد رست 
است بمعنای له ترازو و هر چیز 
5 مثل آن و باسل 

وج تا 
کلب : -به فتح اول و سکون 

دو مبه معنای سگك؛ 
ببه فتح اول و کسر دوم بمعنای 


دیو اند وگز نده سین آن کلاب بکسه 


کنعان ۰۳ 


اول ات ؛ 
م-به‌فتح او ل و دو مگردبر گر ددهان» 
-د 


منقار مر غان . 


(مع» غی؛ "بح "عد) 
گنها و به : فتح او لاست نه بکسر آن؛ 
,-نام‌پسر توح پیفمبر که کفر و ر زیده 
پو د؛ 
ام شهر یعقوپ پیغمبر ؛ 
م-نام پدر نمر و د. 
ند" بحچتی) 
داش : بکسر آو ل است‌به‌معنای 
مسشو رت و صلا ح پرسی . 
(یک سج اند فج) 
گخگره : 
یه تنم او ل و سوم‌یمعنای دزدازه ؛ 
دندانة سرد یو ار؛ لبهُد ند انه‌دار 
ب -به‌ضم او ل وسکون دوم وسوم 
و و چارم؛ کلمه فر انسوی‌بم‌عنای 
‌ خی *سچ "عد) 


غو ی : به ضم اول و دو ماست 


کنیسه 


صورت‌د یگ رکلمة! کنو ن(غالب در نظم 
بکار رو د) 

کگغوین «به‌نم اول و سکون‌دو مو 
فتح سوم با تخیقف‌درست است؟* 
نامیکه‌در اول آن‌لفظ«اب» باشد به نصب 
یابه جر ویابه رفع؛ یالفظدام»باشدویا 
انیا بنت +چونابوالحسن؛ ابیبکر ‏ 


ایا ی و» 
۰ "ر +ر 


اين حاحب "بنت الک ۰ 
به‌معنای شر اب انگو ز *پنت الصدر 
به‌سعنای| ند یشه‌وبو یحی بمعنای‌عزرانیل 
بشمول معانی مجازی . 

(غی* مع* عد ) 
غوسه :به کسر او ل و دو مدرست 
است با یایبعر و ف‌به بعنای بعید 
شیحیان ؛ 
«کلیسا که ازیو نانی | کلیساآبده 
درست تر است ؛ 
و اما کنشت به کسر اول‌ودو مو سکون 
سوم معید یهو دان؛و نیز کنست 
به کسر اول و دوم وسوم‌شو رای 
مق و ودارا 2 یی کی 
بمعنای اجتماع اسنت, 


(بح* حف"غی ) 


کوپال ۳۰۳ گزاف 


کف با ل : به ضم اولو واو سعر وف | بمعنای کاخ و قلعه ( کشکك شکل 


است بمعنای کر زآهنی. نصغیر آنست ) 


و شک : به‌ضم اول باو او مجهو ل 
و سکون سوم (و یا کشک‌به‌ضم‌او لو 


کی سای :به کسر او لد رست‌است 


به‌بعنای زیر کی * دانایی . 
۰ ۱ ونر 6 
سکون دوم و سوم ) تم + بت 


کت 


۱ 
5 


از ر ؛ به‌ضم سوم درست‌است مب چوب دستی کلفت؛ 


۲ جر 3 وی» 5 که پيشه آش‌و خت‌شو ی و مر د‌ دلیر 5 بر دمتهون ۰ 


باشدردو بی کلمه هندی‌است:دهوببی) (سج؛ بح" کمع افج) 
(عد» ند» هد ) گرف: ,-بهفتشح اولذ رات کوچکک‌خا کث؛ 


۳ ی 
و رس : به نتح‌سوم صحیح با شد؟ +-بضم‌او ل بمعنای پهلو ان*مبار ز ؛ 
بمعنای‌ار زن"غله يی‌بعر و ف"جاو رت | م )کنت او ل بمعایگو ر*دایر موی؛ 


ه مگعته‌شده‌یعن ی کد به‌و قت ر سیدلن‌جو گر دیضع‌او ل فد وس یگو ِ: 


می رسد . ۱ سوارد منم کر ار د ن فر از 

(حی؛ عد؛ هد ) ۱ که‌دیدم‌بسی همچو تو ررم ساز 
گر اذ:بهضم اول درست‌باشد؛ گردو ( گرد کان) : بکسراول‌در 
۱- خو ک و حشی ؛ اصطلاح اير ان چارمغز "جو زو گو ز 
بیل پهن و بز رگ بادستژچوبی که | به فتح اول هم گنته شده. 
ر یسمان به‌آن می‌بندندو باآن پل‌و و عل ام 
پلو ان میکشند» بل کش؛ گز اف: بکسراو در ست‌است بسیار 


بت پمقنای. کو وه ؛ . پیحساب *پیهو ده * عبث؛ 


گسترش ۷۰ 


گنجور 


آلقظ به فتح او لاثر الف ممدو ده عجای 
دو م آنشت 

اس 3 3 

نج بج مج عی) 
۴سدرش ( ۴سدردن) : بضم‌اول 
وفتح سو م در مست باشد؛ بمعنای خن 
کر دن» فرش کر دن. 

ری بح » عد ) 
سل : به‌خم او لو بایایمجهو ل 
درست است بمعنا ی رفع ۹کر د نْ» 
فررستادد . 

(ل 1 


۳ ِ_ 


3 بح *ند) 

شاد( شو ده) «به خم گاف 
دری‌است*ز بر اشکل بهلوی آن‌و شانه 
است‌و آو از (و ) و(گ) در لهجه بادم 
مبادله‌نی‌شو د اگر چه‌در افغانستان‌به 
کافبتداو ل انیت # به سعنای‌مفتو ج. ۹ 
شتا سي :به‌ضم او لوسکو ن‌دو مو 

5 ۳ 

وسکون سه‌حرف آخر گفته‌شو د؛ پسر 


لهر اسپ‌است*او بو د که‌فر یفتة کیش 
ز ر دشت‌شدو به‌انتشار آن‌تو جه‌نمو د» 


دمچنان اهر اسپ؟ ار حا سپ‌و حاماسپ 


۰ ۳ ِ ۳ 
به سکون سه‌حرف آخرتلفظ فر دد. 


1 کلمه ای مز د و ر ؛ 


ک_ 


کی : 


-به فتح اول ودوم به وزن چمن ونیزبه 


فتح او وسکون د و م گفته شود 


بمعنای پسیا ری و انبوه از هر چیز؛ " 
۳ - به‌ضم او ل وسکون دوم ؛ 
(در پهلوی نیز 80900 )به‌معنای 


فحل و هم بمعنای بارو ر شدن. 


بکسراول است؛ گیاهی باشدخو شمز هو 
معر و ف‌بهءر بی خلجلان‌گو یند*گل آن 


ی : به‌ضم او ل و سو ماست و نلفظ 
5 بت شد » 
ن بفتح سوم خطاباشد ؛ 
0 مم 
در خت گل "بت کل 2 
(بح * غی ) 


جو د :به‌فتح اول‌وضم‌سو موباواو 


معروف است ؛ بمعنای‌دا رای گنج ؛ صاح بگنی ؛ 
کِ بل ند 


هجای اخیر پساوند است "نظیرپساوند 


ر نجو رد ستور , 


گو ارا 


همین پساو ند در بعضی‌از کلمات به 
به‌فتح و او تلفظ شو د؛ مثلا . 
پیشه‌و ر" دانشور و غیره 
و |د ) : به‌ضم اول د رست استوتلفظآن 
به فتح اول خطاست هرچیز که خوشمزه 
باشدوزود هضم‌شود ؟ هرچیز که به‌طبیعت 
خوش‌آید (گوا ر ش‌بضم او لو کسرچار م 
خوش‌مزه گی و جو ارش‌معوااب‌آنست) 
بح یک ی نض) 
گیج ( گیچ) : بکسراول‌وبایایبجهول 
یامعر و ف در ست‌است» 
۱- بمعنای پر یشان " پر آگندهشخصی 
که به‌سیب صدبه دساغ اوپریشان 
شده باشد ؛ 
۲- احمق» ابله "یتحیر ؛ 
۳ خو د ستای؛ صاحب عجب و تکبر؛ 
بشک لگیچ باجیم دری هم آمده‌است. 
(بح» غی» لف ) 


لا حتند 


گس ( گیسو ) : بکسر اول‌و بایای 
مجهو ل‌صحیح است» موید ر ازسر 
مخصوصا موی سر زنان که‌از پشت 
گر دن تجاو ز کند» جمع آن گیسو ان؛ 
در تدر یس تلفظ ادبی افغانستان تلفظبا 
دیفتو نگ یعنی فتح‌او ل وسکون دوم 
نیز مو جود مانده * و تلفظز بان گفتا ر 
بایای بجهو ل‌است که تحو ل‌عادي 


دیفتو نک است. 


لا عری کفند .۰ 


یکسر مودر سر لیلی وشان‌بیکار نسمت 


آذچه‌می‌آید زیاد از ز لف‌گیسو می شود 


گجعا ی : به‌فتخ و نبزیکسر او لاست 
بمعنای‌ر و زکار وا/جهان"(بهکاف‌وهم 


به کاف هر دو درست باشد) 


(سج یج > "غی ( 


ل‌ 


بمعنای ناگز یر و با لضر و ر *(زیرا 
جر م‌به‌فتح او ل و دوم بمعنای علاح ؛ 


گز یر و چاره‌باشد) 


( 48 : بکسر سو م در ست‌باشد»]: 
يا آنچه از پس و اصل شده‌باشد یاآنچه 


و آن‌مأخو ذاست از لحوق که‌به‌معنای 


لامحااد 
از دنبا ل چیزی پیو ستن باشد . 
ره محا 4٩‏ : بدفتح‌سو مدرست‌و بضم 
آن‌نادرست است * بمعنای‌ناچا راناگزیز؛ 
دراصل چنین بوده : 
«لابحاله بن‌هذا الامر »یعنی 

نیست با زگر دیدن ازین کار . 

رسي ع خی 
لی لا ی: بضم هردولام و پاتشدید 
بای‌اول به معتای خالص هر چیزی* مغز 
هر چیزی» نز بادام(9 جز آن#و آن 
بر کب است از لب بضم اول‌وتشدید 
دوم بمعنای عقل و خالص هر چیز "و 
لباب بضم او ل مغز و خالص هر چیز . 
(مع* غی* کمع ) 

ژ ناو :_به‌ضم اول‌درست است‌نام 
کومهی‌باشد در غرب شام ؟ نام یکی 
از کشو رهای عر بی . 

(نع؟ ,بح" خی 
(جا حن ؛ به‌فتح اول وچارم‌درست 
ار 
| تس ستیزه رز دنسر سختی کردن؛ 
بب پمعنای ببالفه کر دن . 


( کمع» حف؟ مع* کف) 


-بیان دریا * عمیق ترین مو ضع 
دریای زرف ؛ 
۲- جماعت بسیار ؛ 

1 ی 
جمع ل اج باشد 1 

(مع* غی* عد) 

(جت ۰ 

عریان؛ولچ به‌ضم اول 

در اصطلاح کابل ؛ 


۲ لیخت به فتر 


تا 


او ل بمعنای جز ؛ 
حصبه *تکه پاره چیزی ؛بثلا ۰ 
لختد ریعنی تخته دروازه ؛ 
م-یمعنای ستاغت لمحد, 

ریغ" غی) 
لت : به‌فتح او ل و تشدیددو م‌صحیح 
باشد» خوقی "گزرانی ۲ اذزا کف 


ات ۲1 


خوشی؛ 

جمع آن لذات و لذ ائذ ؛ 

تلفظ این کلمه با کسر او ل به اثر 
تمایل تغییر دادن حر کت هجای‌او ل 


ازحر کت هجای دوم‌است» 


لز ج 


(دسیملیشن و او ل) 
(مع "ی "عد) 
لز : به فتح اول‌و کسر دوم درست 
باشدچیز چسپنده ؟ لغزنده "چسینا کث, 
(بع اقس* غی) 
لز و جت ء به ضم او ل وم 
است» بمعنای‌چسپنده‌گی . 
(عي مخر) 
لط) قّت:به فتح اوال است؟ 
-بمعناینر می"ناز کی یوش انلّمی» 
زیبایی ؛ 
۲- سخن نر م و نیکو . 
(مع. * ند هد) 
دو م 2 
«-بمعنای بازی ۰ 
«سطایبه "مزاح شو خی. 
(بع "حف* غی ) 
(یغوها و : نام و لایت‌شرقی افغانستان» 
به فتح او ل و سکون دوم قبو ل‌شده 


امنتت؟ 


شکل‌قديم کلمه لام (پکه) است که ۱ 


و لنگگ 


رت 


صحت‌شکل لا مکان‌ولمگان ولمفان را نشان 


آمده‌است» بعدا | زروی تقلیب »(غ ) پیش از 
(م)جاگر فته است ؛ 
از ر وی این بیان معنای مهتر لام 


نیز دانسته می شود * یعنی شیخ 
بز رگ لام . 

(تذ کر از دکتو ر رو ان فر هادی ) 
():بکسر او ل درست اسنت»بمعنای 


دیدار "چهره "روی . 


[-بضم‌اول گرفته‌گی ز بان» کندز بانی؛ 
به فتح اول بمعناي, از کار مانده» 
اسپ باشد یا شمشیر. 
(غی *عد؟ هد) 
امه و : به‌فتح او لو دو مد رست است» 
بمعنای در خشیدن* رو شن شدن * 
در خشنده‌گی 
(غی *حف *ند) 
دزی 


۱-به ضم او ل پار چه یی که بر کمر 


لنکو ته 


نندو یابرشانه اندازند * کلمه یی 
است. هت‌ندی ؛ 
به فتح اول کسی که پایش - 
معیو ب باشد؛ 
۳-به کسر او ل دربحاو رة عو ام 
پمعنای‌پای باشد , 

(رکی 47 : 

ب-به ضم او ل پمعنای لنک کو چکث 
که بر ای ستوٌ عو رت به کمر بندند؛ 
-پارچه یی که اند دستار به سر 
بندندو باین‌معتی‌در دری‌ود ر افغانستان 

به فتح او ل تلفط و د(دسمیلشن 
واو ل). 

(بح لفج* ند) 

(ی ز 424: به‌فتح اول درست باشد 
به‌یمعتای حلوایی که‌در ان سغز با دام 
انداخته باشند ؛ 

وآن‌مشتق از کلمه لوزیمعنای‌بادام است» 

لو ر: نام‌ولایتید ر جنو بو لایت 
کابل *تلفظ متداو ل ضم لامو و او- 
مجهول شا هد تلفظ قدیم تر است * 
به فتح لاو سکو ن و او یعنی دیفتونگ 
که ار اوقشی مناد ری کی د| 


دارد سا کنان لوگربدون یا ری‌د روگران 
کوچی پشتو زبان از عهده 
پداشتن .حاصل تمی, بر ایند .. 

(ند کر ازد کتور - ورف.) 

لو یی : بهضم‌او ل و باو او سعر وف 
درست است بنه با و او مجهول؛ 

ب- بمعنای اعل طر ب و زنان خوش 
آو از که در محافل بخو انند و 
این کلمه هنو ز سسنتعمل است. )؛ 
م-بمعنای زنال چنگانه "جیتان" جت" 
کولی دربا و راء النهر ؛ 

حافظ شیر ازی و شاعر ان دیگر کلمه 
رابه بعنای, او ل بکار بر ده‌اند. 
اهر اسب : بهضم‌او ل وسکون. سه 
حرف آخر درست باشد؛نام پادشاعی 


لون : 
(-به فتح او ل و کسر دوم باتشدید 
یا ئ آن بمعنای ثر م مایم 


(جیمی‌عسن )۲ 


ماحرا ۲۰۹ ماور 


بو نیز بفتح اول و کسر دو مبمعنای | تیلفون ویا خط هو انو ردی و غیره 
تن خربا؛ 
م-پکسر اول و سکو ن‌دوم بمعنای‌تر می 


ضد خشو نت باشد؛ 


3 داخل ز بان متداو لاباشله ؛مثله 
لین بین‌آنکه متکفل تمدید و حفاضت 


مبه فتح ار ل وسکون دوم کلمف | خط تیلفون باشد . 


ازکلیسی بمعنای خط و ار تلگر اف و (مع * خی " لف) 


ات بمعنای آنچه 45 حافضر شده :۶ 


ما جر ): به فتح سو د درست‌استه از 


کلمات 3 بی(ساجری] وآنجه :بکدرد ۲ طعا م قلیل 9 ی تکلفت و حاضر 
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« 


و گذخته تا سر رردت پفتی که بو فت حاحت بو جو دباشد ۳ 

این کلمه برمرورا یام معنای ر و یداد ماحصّر گلوورز | اسد عر یان گفته است 
غیر عادی را گرفته» چنان که بعضی‌را | آبر وهرجاچو باشدچیز د یگر گو مباش 

ماحر ا حو خو انند وبعضی سالهارا حخحر بت از مهمان ند اوه دسفره بی‌ساحضر 
پرماجرا وما جر ایی گو یند . و مر زاریتلای خلفت‌میکو ید : 

ما حصل : به فتح سو م وچار م است نشود خاحه حقآماحضر عاأمی چند 
آنچه حاصل شده » حاصل شده ؛ ما ژغف : به فتح سو م‌صحیح است 
به غیر اینکه پر یا نوم به طول کشد (بکث» غی » اف) 
شکایت ازسر ز لفت جه‌ماحصل دار د ما و را :به‌نتح سوم در ست باشد» 

ما حضر : به فتح سوم و چهارم صحیح - آنچه پس‌چیزی باشد ؛ 


باشدء بجر بای باب از 


مایحتاح ۳۱ متبر کك 
ماو راء بفل درتر کیب های‌باو راء بمعنای ناز یدن » تخر ر کردن‌بچیزی. 


! لذهر ء ماو را تا لطبیعی و غیر : 


ما 2<4)ج : به فتح سوم است : 
آزچهبو رد احتیاح باشد» 
در بایست . 

(غی» ند لف) 
میا حشه : بضم اول‌وفتح چارمد رست 
است» باهم بحت کز دن»بایکد یر 
کر دن . 
(مع »ند لف) 


داو یدن و فش 


میبا ۵ رت: به ضم او ل و فتح چارم 
است» پیشی گرفتن » شتا ب کر د۲ 
اقدام بکا ری کر دن. 
(بر همین و زن‌است کلمه های‌مبادله» 
بات العیه و نظبا بر ال زپروزق 
بمفاعله که پفتح عین باشد) 
( کمع» کف»مع ؛غی) 

میا بات : به‌ضم او ل درست‌و به فتح 
آن‌نادرست باشد » به معنای باکك 


داشتن» اند یشه ان 2 


( کمع» حفه مع لف) 


مباهات: بخضحم ۱ ول درست‌است | 


(مع » کف»غی) 
مبرهی : به ضم اول و فتح د و مو 
ست است » 


۱- پمعنای بعلو م و آشکار ؛ 


۲-بدلل » آنچه کهد لیل و بر عان 


چار م درست 


دار د 3 

(ند» حف » عد) 
میغیی : به فتح اول ود رآخرالف 
مقصور ه‌بمعنای محل بناء پایه»وریشهء 
چیزی ؛پایه و بنیان : 
۲ به‌فتح او ل و کسر سوم و در 
آخر یای معلو م بمعنای‌بناشد بضا 
نهاد‌شده. 

(غی «مع »ند) 

معا بت : به‌ضم‌او ل‌وفتح چارم 
درستاست» بمعنای پیر وی کر دن 
و بر همین و زن است‌بتار که‌بر و زن 
بفاعله. 
(مع »عد» ند) 


میرگ : به‌ضم اول وفتح چا رم با تشد ید 


آن؛ دا رای خیروب رکت» خجسته‌ومبا رکث. 


(ند » عد »لف) 


مملور 


یار : بهذم‌اول و اسر پنجم 
است بمعدای بو رز شده»چیز ی که 
شبیه بلو ر شده باشد . 

( ند» عد» لف) 
مدد او ل : به‌خم‌او ل وفتح بنجم 
بمعنای آذچه له سعمو لو مر سو حباشد» 
وت بدست گر دانیده شد: : همجنان 
متداو له بفتح و او و بر مین معنی و 
می ثن باشد 

(غی»مع »ند) 
درجم : 

ب- به‌ضم‌اول و سکون دو مو کسیر 
ز بان دیگر کل داند» تر حمه کننده؛ 
+ به‌ضم‌او ل و سکون دوم و فتح 
چار م بمعنای ثر حمه شدد ؛ 
م- به‌ضم او ل و فتح دوم وسوم و 
شا چار م با تشدید » اسم فا عل‌از 
مصدر ثلائی مزیدفیه تر جم بفتح او ل 
و دو مو ضم‌سوم با تشدید(بوز ن‌تفعل) 


: به‌بعنای سدکسار کننده ۲ 


(غحی»لف» ند) 


مجاز 


مصف , بضم‌اول وفتح دوم با تشدید 
نو م دار ست. 9 «کسر سو مناد ر ست 
پاخذ ءصفت. ‏ کر د: ده » 
کسیکه‌دار ای‌صفتی باشد. 
(ء۶ » کف» عد) 
بضم اولوفتح سوم‌در ست 
است بر و زن بناعله بمعنای با هم جدال 
کر دن » نز اع : ستیز ه و بخا صمه, 
(مع » لف» ند) 
ما ز : 
رب بضم او ل ؛ احازه داده شده» 
دارلي‌اجاز » »جایز »ر وا؛ار همين 
با تا ست که ایسانس‌را دیاوم مجاز 


می‌نامند ؛ 


معنی از جهتی شباهت بمعنای اصلی 
داشته باشد» غیر حقیقت ؛ 
ازهمین جاس ت که د رعلم بیان کلمه‌ي را که 
د ربعنا ی غیر حقیفی خو د استعمال 
بیشو د وا ن معنی از جهتی مشابهت 
بمعنا ی اصلی داشته بیبا شد آن 


رامجاز میکو یند . 
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(غی:لغات متشابهه وسشنته »مم «حد) 
با زبه فنح اول به سعنای غیر حقیقت؟ 
حافظ میکوید: 

فردا که پیشگاه حقیقت شو دپد ید 

شر مدده رهر وی ده عمل بر جاز ثر د 


وئیز خداو ند گار بلیخ در مثنوی ثفتد . 


دادن» پاداش دادن . 

( کف»یع ؛ کمع [ 
مجا است : به‌شم اول‌وفتح چار « 
در ست‌است» بمعنای‌همنشینی» با کسی 


بر همین وزن است.جاملت یعنی‌با کسی 
نیکویی و خوش رفتاری کر دن ؛ 
بمجانست یعنی همجنس شدن و بانند هم 
شدن»بجاورت یعنی حمسایگی»مجاهدت 
یعنی کو شش کر دن و نظایرآن که همه 
بو زن مفاعله (بقتح چارم‌است). 


(غیر ؛مع » ند) 


مجان ( معا نی ) : به فتح او لو 
تست یددو م در ست‌است بمعنای سفقت» 
غررزه ورو ایگان: 
(مع »غی» لف) 
مچر ه:بکسر او ل و فتح د وم وبا 
تشدیدسو م است‌بمعنای کهکشا نو آن 
مجموع بیشما رستاره‌هایی است که به شب 
در آسمان‌مانند خط سفیدید یده‌میشود . 
ور ی 
مجسمه : به خم او ل و فتح سوم 
با تشدیدآن د زست است؛ پیکر»جسمی که 
تسد ارات اسان باخیواای مناد تلد 
(عد ءاف» ند) 
مجله : به فتح او ل و با تشدید سو م 
د رست و بخ اول‌ناد رست است»مجموعه بی 
آزمتالات کو ناگون که هر هفته یا 
هر ماه يك مر تبه چاپ‌و منتشر شو د؛ 
جمع آن بجلات بنتح او لو دو م. 
(عد ء لغات متشابهه و مشتتهمع) 
مچهر : بکسر او لوسکون دوم و 
فتح سو م درست‌است» آنچه در ان زگال 
افر و ز ند و عو د سو زرند. 
(کمع بک مدءتسءلف) 


م<) با : به‌ضم او ل صحیح و بنتح آن 
غلط است» بم‌عای فر و گذاشتن »مروت» 
اعانت » صلح و نگهد اشت و لحاظ؛ 

دراصل‌محابات‌بو ده و اماد ری ز بانان 
بحذف «تا» بکار بر ند؛ (ا زهسمین 
مخففات است محا کا یعنی سخ مگفتن و 
حکایت نمو دن »بو اساءمد ارا و نظایر 
آن که در اصل بحا کات » بو اسات‌و 
مدار ات بو ده است) 

(مع»غی» کق) 
محار:بضم اول‌و کسرسوم د رست‌باشد 
بهنای جنگ کننده جنگجو)جنگنده. 
( عد؛حف) 

محبار به : بهضم اول و فتح چارم 
دوست است ؛ با هم جنک کر دن» 
( برهمین‌وژن است بحاسبه» محاصر ه » 
محافظله»محا کمه»بحاو ره و غیر ه که 
همه بر و زن نا عله و به‌فتح چارم 
است.) 

(غی»مع»ند) 

محا ط:: بضم او ل است»احاطه‌شده» 
چیزی که اطر اف آن گر فته‌شده‌باشد. 


(ند عد » لف) 


میحله 


م< ل‌ + و -بضم اول بمعنای ناشدنی» 
ناشو »غیرممکن 1 
+- به‌فتح اول بمعنای جا یهاو جمع 
۳-محال بکسر اول بمعنای‌مکر وحیلد. 
(مدء کمع 6 غی) 
مب :به فتح او ل‌ودوم‌وبا تشدید 
د وستی؟مییل طبع بسوی‌چیزی يا کسی. 
(غی»عد» ند) 
مدمل: به ضم او ل و فتح چار م 
است؛آنچه که‌احتمال و ایکان آن‌میسر 
باشد» احتمال داشته. 
(غی عدءند) 
محفظه: بکسراو لو فتح‌سوم‌وچارم 
درست است ؛ 
(عد» ند "حف) 
م4۸12 : به فتح اول و دو م و تشدید 
سوم درست‌است‌و بضم‌او ل ند رست؛ 
ب- بمعنای جای فر و د آمدن ؛ 


(سمئز ل و مقام سر دم 3 


محن 


۳- ناحیه یی از شهر (در ین‌سو رد 
در کابل کلم فرا نسوی ثار تیه به 
کار میر و د) 

(مد» کم» غی) 
می : , -بکسراول وفتح دوم‌جمع.حنت؛ 
۲-به‌فتح او ل و سکون دوم پمء‌نای 
آز مودن , 

(عی کمع. ند) 

محو ط4: به‌ضم او ل وفتح دوم‌وسو م 
و باتشدیدسو م » ز میتی که‌دو ر آن- 
دیو ار شده باشد؛ حای اه کر دن » 
جای گر د آو ر دن: 

(رغی عد, ند) 
مخا بره: بضم اول و فتح چار م 
دوست‌است خبر دادن سکالسمته 
به‌وسیلة تیلگراف‌یاتیلفو ن ؛ 
(بر همین و زن است بخاصمه مخاطره» 
مخالطت, مخالفت و امثال آ ن که همه 
بو زن مفا عله به فتح عین با شد) 

(غی»عد ند) 

مخ: (ط: بکسر چارم د رست است؛ 
بمه‌نای بهم آمینخته» در هم‌ر يخته. 

(عده ند) 


مخد د: ,- به ضم او ل و فتح دوم 


۳(۲ 


برخمله 


و توا کل 35 مب مینست گر د. انندد 
اعضاء ؛مثل بو اد بخدر ؛ 


۲ - به‌ضم او ل و فتح دو م و فتح و 
أ -د سا 


دشد ید سو م رنان در :ر ده مسبت 


سنا ؛ علباسخدر ات , 

مخهر : بضم‌او ل وفتح دو مو فتح 

سو م پاتشدید صجیح باشد بمعتای, 

که شیاه مین گنده ۲ تحمیر ابا بدا 
(غی»مم »ند) 

#خو ق: ,- به‌فتح اوق و ضم‌دو م 


برو ز مقو ل ارمصد رخوف , 


ان تب ۷ 

بمعنای تر سنا کك »خوفنا کث ؛ 
۲-بضم او ل و فتح دو م و فتح سوم 
با تشدیدبو زن بو راز مصدر تخو یف 


بمعنا,ی : ثر سانیده 
۳-بضم‌او ل و فتح دو م و لسر سو م 
باتشدید بو ز ن‌معلم به‌معنای ترساننده» 


میاه ,- بضم او ل و فتح دوم 
وفتح‌سوم با تشد ید بمعنای بحل دخیل 
کهد مساغ باشد؛ 


۲- بضم او ل و فتح دوم و کسر 


بداخله 
سوم باتشدید نام قو تی که‌آنر اخیال 
نیز گو یند: 

(غی»ند»عد) 

مد )| خ41: بضم او ل و فتح چارم 
درست‌است» داخل‌شدن در امری‌یادر 

کا رکسی؛ 
(بر همین و زن‌است مداومت‌ومداهنه 
که‌یه وزن‌مفاعله‌و بفتح‌عین باشند) 

(معءغی»عد) 

مد اف ): بضم‌اول درست و بفتح آن 
نادرست باشد بمعنای دو | کر دن» 
دربان کر دن و این مخفف‌بداو ات 
است, 

( کف »غی» عد) 

مدا کره ۰: بضم او ل‌ویفتح چارم 
درست و بکسر چارم خطا ست بروزن 
مغاعله بفتح عین ؛ بمعئای با هم صحبت 
کر دن و سخن گفتن. 
مفی لب : بضم او ل و کسرچار م است؛ 
ب- کسیکه میا دو امر متر د دو دو 
دل باشد؛ 

بسسخن چین و دو رو » 


(عد» ند) 


۰ 


مرتع 


مف ات : به‌فتح او لو دو مو باتشدید 
سو م درست‌است»بمعنای خوار شدن» 
خواری و پستی . 

(غی»ندهلف) 
مق مت : به فتح اول‌ودوم وبا تشدیدسوم 
صحیح است‌به عنای بدگویی»نکو هش. 

(عد»ند) 
مر آت: بکسر او ل و سکون دو م 
والف ,مدودهد رست باشد» به‌معنا ی آیینه . 

(ع اکن «عمد) 
مر اعات: به‌ضم‌او ل صحیح است‌به 
مغتای وعا,یت یکد یگر کرد ن» 
نگهدا شتن و حثظ کردن چیزی . 

(غی»بع»عد) 
مر ) 4۶۵: به‌ضم اول و فتح‌چار م 
درست است بر و زن فا عله کهبه 
فتح عین است؛ بمعنای پیش کر دن و 
موضوع دعوی نز دمحا کم بر دن؛ 
بر همین و زن است مر اجعه»مر اسله؛ 
بر افیت» مر اوده. 
ی 

مر قع : به فتح او ل وسکوت دوم‌و 
فتح سوم درست‌است بمعنای چراگاه » 


سبزه زار ؛ مهم آن مر اتع. 

( کمع» حف» مع »غی) 
مر جج: بهضم اول و فتح دوم 
و فتح با تسشدید سوم به معنا ی 
نرجیح داده شده » برتری داده شده . 
مر می : به فتح او ل و دوم و با 
تشدید سوم که مفتوح است یمعت‌ی 
تعمیر کر دن » اصلاح کر دن بنایا 
چیز د یگر . 

(عدم کمن 

مر و ح4 : بکسر او ل و فتح سو م 
و چارم در ست‌است‌و بغیر آن‌نادوست 
باشد» بمعنای باد کش» بادژن»واین 
اسم آله است‌ازروح که بفتح او ل 
باشد بمعنا ی باد» نسیم و آسا یش. 

(مد» بکت»مع »غی] 
مز 62۱: ,-بکسراول ونیزبضم آن » 
بمعنای‌مطایبه» باهم شو خی کر دن» 
شو خی»خو ش طبعی» . مسخره گی؛ 
م- بدفتح او لو تشد یدد وم به 
معنای بسیار مز اح نننده, 
(مع »محف»غ ی ؟) 

مر احمی : به شم‌او ل و فتعچارم 
در ست‌است بمعنای تدگی‌نمو دن‌بر کس» 


۱ 


بساحت 


شحخعبی ر | ز حمت دادن :؛ 
بر همین و زن است‌مز اوحت‌و سز ایده 
بر و ز ن بفاعله د ه به‌فة ح عین باشه, 


مز ۵ : بضم او ل و سکون دو مو 
سوم است بمعنای اجرت » و مز دو ر 
نیز بعدم او ل درست‌است بمعنایت 

۰ ی ‌ِ ۳ 
احرت گیر نده( هجای اخیر کلممزدور 
پساو ند نسبتی و ملکی باشد) 

5 6 ۱ قتیر ده مه وید 
هز دی بضم او ل و فتح دو موفتح 
سوم با تشدید درست انیت یبای 
آراسته. 

(عی» عد» ند) 
مسا ۰ به‌فتح او ل و فتح و تشدید 
دو م بمعنای بسیار پیمایش کنندهز مین» 
اندازه گیر نده زمین»؛ جر یب تفع 
۵سا ری * بکسر او ل صحیح است ‏ 

پیمو دن زمین» سعح و انداز؛‌عر ص 
وطول زمین یاچیز دیر . 


(مع» حف» کمم» لف) 
- ح 


تسالمت 


مسا مت : به ضم‌او ل و فتح چار م 
درست‌است؛ بمعنای با هم صلح و آشتی 
8 
همچنان مسابته» مسا عدت» مسافر ت 
برهمین و زن یعنی برو ز ن‌مفاعله 
است که به‌فتح عین باشد. 

(حف »غی»مع ) 
مساو ات: ۱-بضم‌اول بمعتای‌بر ابری؛ 
پا هم بر ابر بو دل؛ 
به فتح اول بد ی کر دار ها 
و کنتا رهای زشت وآن جتعتاءة 
بفتح میم وهمزه است. 
ات و 
مساوی به فتح اول بمعنای بدی؛ 


سنائی گوید: 

گر حسو دانش بمساوی گو یند 
آنساو یش محاسن توکنی 

مس تیف ۵ : ,-بضم او لو فتح . پنجم 
بمعنا ی کسیکه ازو خد بت خو اهند» 
خدیتگز ار؛ 

بکسر پنجم بمعنای خدمت خوا هنده, 


(غی *عدند ) 


۳ (۷ 


و 


مسدر 61 :بضم اول درست‌است؛ 
۱-بمعنای حای آسایش و راحت؛ 
+مجازا بمعنای بیت الخلا, 

(غی؟ عد" کمع) 
همست #مر ه : بهفتح پنجمد رست‌است؟ 
کشوری که دولت بیگانه آرا 
تصرف کرده با شد و بر دم خو درا 
درآن سر زین جادهد. 1 

(عد» ند» لف) 

مسومر (مسدمری) : بضم‌اولو 


بکسوچارمصحیح باشد؛ پمعنا ی دایم* 


(غی ابع *عد) 


مستو قبی : په" ضم اول وفتح سوم 
وسکون چارم لاوشت است» 

حق گیر نده * کسیکه نمام‌حق‌ر ابگیر د» 
دفتر دار خز انه *تحو لیافتن‌فتح سوم 
به ضمه وسکون چارم به واو 
بجهو ل تحول ۳ این کلمه 
در زبان عام بوده نشان مید هد که 


زیاده از حد سعمل پو ده اننت 3 


(کم» خی اعد) | 


سرت 


مسر ت: به‌فتح اولو دو مو با تشدید 
سوم د رست است‌بمعنای‌شادشدن؟ شادی, 
(مع ؟ خن ند) 
مسر : ۱-بکسر او لیسسنای آلت ی که 
پدان سطر رادرست کنند» خط کش؛ 
۲ بفتح اول بمعنای جای سطو ر. 
(کیع اند غی) 


مسقط | ار أس : به‌فتح اول‌و لسرسوم 


درست است .,پمعنا ی زاده‌گاه"(مسقط 
یکسرقاف اسم رف الات بمعّای 
جای انتا دن و رأس بمعنا ی سر) » 


جای‌افتادن سر و آدمی ازسر تو لدشو د. 


(لف *غی *عد) 
مس اما * ۱- به ضم اول و فتح دو م 
بگما زنده کسی ابر کسی وبجاز 
بمعنای‌غالب و زو رآو ر؛ 
«به ضم اول وفتح دوم باتشدید 


۳۱۸ 


مسوده 


کسیکه او را بر شخص یگماشته باشند 
بجا زا بمعنای مغلوب . 

ری درفنم ] 
هسهی ۱۶-بم او ل وسکون دو م 
وفتح سوم بو زن محکم بمعنا ی 
فر به‌از ر وی خلت ؛ 
۲ بضم اول وفتح دوم و فتح‌سوم 
باتشد ید آن برو زن بعظم بمعنا ی 
فر به کر ده شده ؛ 
۳-بضم او ل وفتح دوم و کسرسوم 
پاتشد ید بمعنای فر به کننده . 

رشی ع اعن 

مسو وه : بهنم‌او ل وسکون دو م 
وفتج سوم و پاتشد ید چارم‌به‌عنای 
سیاءونتجا ز] نو شته ادلی "(اين کلمه 
ما خوذ ازاشواد برو زن افعال - 
است. * چر که هر لفظی که د رآن 
معنای‌لو ن باشدا کثر از باب افعلالآید ؛ 
مثلا : احمر ار *اخضر ار؛اسو داد » 
| صفرار. درقرانکر یم نیز درین 
مو رد پاب افغلا ل آیده است؛ 
بعضی ازمحتتا ن کنته اند که سوده 


بسکون دوم وباتشدیدچارم به‌معنای 


مشاحره 


مطلق سیاه است نه بمعنای سیاه کرده 
شده و نو شته شده؛ 

پس میگو یند مسو ده بضم 
دوم و تشدید و اومنتوح درست 
باشد» چراکه این کلمه مأخو ذاز 


او ل و فتح 


(غی "عدند) 
مشاجر ه:به ضم اول وفتح چارم 
2 ۹ ۹ 
درست‌است با هم نز اج گر دن. ۶ 
بر همین و زن فا عله بفتح عین‌است 
7 های ۰ 


مشاعر ه ۹ بشاوره ابشار کت "بسایعت: 


(غی *عد؛ ند) 

مشکگ ( مسکگ ددعر ای ) : 
پکسراول‌است» باده خوشیو ی ی کهدر 
ناف یکک‌جنس آهوی ختاو ختن باشد؛ 
به ضم او ل نیز د رست است *چنانکه 
درسانسکر یت بشکل (سوسکا) آبده؛ 
ومشکی بضم او ل‌دراصطلاح بمعنای 
سیاه باشد, 

(بع؟ بکث» فع* غی) 
مرشو ده ( مشو رت) مب بفتح او ل 
وسکون دوم وضم سوم است‌بمعنای 


۳۱۹ 


مضاربت 
کنگا ش (بهمین معنی به فتح او لو 


ضم دو م وسکون سوم نیز آسده هن 


و ابا بفتح یابکسر و او د در ست نهءاشد) 
(حف؟ مع قس؟ غٍِ ۳ 
مصاب : بضم او لد درست است بمعنای 


مصیبت ژده ؟ 


رنج رسیده . 

(غی عد؛ لغات بتشا بهه و مشنته) 
مصا <یه :بضم او ل و بفشح چار مر 
و زن بفا عله درست است ؛به‌معنای 
بایکدیگر صحبت کر دن؛ 

هچنان مصابرت مصافحه"مصا لحد 
بر و ز مفاعله و بفتح چارم با شد, 
مصو ن ربه فتح اول وضم دوم و 
سکون "سوم وبر وزن مقو ل‌به معنای 
جفظ کر د ه شده ؛ 
کسا نیکه مصئون نو یسند و تلنظ 


نکاهد اثنته شده » 


کنند بزیادت همزه میان صادو واو 

خطاست زیرا که کلمه اجوف‌است 

باخوذ ازصون نه مهو زالعین. 
(غی» عد؟ ند) 

مضاد بت :بضم او لو فتح‌چارمو 


بر و زن بفاعله است» بمعنای‌پول 


وبال بکسی دادن بر ای تجار ت که 
نفع آن بشتر کث باشد. 
(مع* غی) 
مضرت , به‌نتح او ل و دو مو باتشدید 
سو مد رست است بمعنای‌ضرر *ز یان»گز ند 
(مع ؟ عد» لف) 
مطا دق : به ضم‌اولو بفتح‌چارم‌بر 
و زن بفاعله‌است*باهم بو افق‌وبر ابر 
بودن بر همین‌وزن بفاعله بفتح چارم 
است کلمه های,طالبه"مطالعة» مطایبه, 
مطلع : -بضم‌او لو تشد یددو م که 
سفتوح است‌وبکسرسو م پمعنای‌خبرد هنده! 
۲-بضم او ل‌تشدید دوم که‌مفتو ح است 
و بفتح سو م‌بمعنای‌خبردار کر ده‌شده, 
س_به‌فتح و سکون دو مو بکسرسو م نه 
بفتح آن بمعنای جای‌بر ابدن کوا کب 
ویجا زآیت اول قصیده یاغز ل که 
هر دو مصرع آن هم قافیه‌باشد . 
(غی* مع* ند) 
مظا هر ت : بضم‌اول و بفتح چارم 
بر و زن سفاعله است بمعنای پشتیبانی- 


کر دن کسی را*دیگری‌راحمای ت کر دن. 
(غی* بع) 


۲ ۲ » 


معدن 


مها د له: بضم اول ونتح چارمهر 
وزن‌نفاعله بفتح عین؛به معنای بر ابر 
کردن "هم وزن کردند و چید؛ 
همچنان بر همین و زن است‌بعا لجد؛ 
بعابله "معاشته ؛معانقه »بعاشرت*معاودت؟ 
بعاو خه بعاو نت "بعاهد هابعاینه, 
(غی» عد؛ ند) 

معاف : شیب او ل درست اش 
دراصل بعافی بود بروزن منادی 
صیغ اسم سفعول از پاب بفاعله که 
مصدرش بعافات است. بروزن 
بثاحات؛یأخو ذ ازعفو ؛ 

پس در استعمال دری زبانان‌الف‌آخر 
بو د *اسچ فاعل و در استعمال 


گویان (ی) از آخر آن افتاد؛ 


دری 


هچنان ازمتعال که‌در اصل بتعا لی 
بود (ی) ازآ خرآن د رحالت 
و قف ساقط شده. است, 
(غی؛ ند» لف) 
م هد و : بدفتح او لو بکسرسوم درست 


و بفتح سوم ناد رست است» کان» 


سعرب 


بر کز چیزی #جمع آن بعا دن . 
(مع "یک * کمع "غی) 

مرا بت : 

ببضم اول وسکون دوم و فتح- 

سو م بمعنای و اضح " کله یی که 
۲-بضم‌او ل‌وسکون دو م و کسر 

سوم بمعنای‌بیان کننده» اعر اب‌د هنده؛ 

۳-بضم اول و فتح دوم و بفتح سوم 

باتشد ید بمعنای ازعجمی یعنی غیر 

عربی به عربی آو رده شده: 


( غی بع "لف ) 

م#سگر : بضم او لو فتح دو مو 
چارم درست باشد * چرا که اسم‌ظرف 
ر باعی‌بضم‌او ل آید؛ بمعنایلشکر گاه» 
ار دو گاه ِ 

رم , مد کی) 


موصالات : بضم او ل وسکون‌دوم 
کمتر سوم بر و زن مشکلات درست 
دشو ار. 

( کمع غی ) 


معضّله, بضم او لوسکون دومو 


بفاخرت 


کسرسوم صحیح است بو نث معضل 
بروزن و بمعنای مسشکل کار 
دشو ار. 
(مع" غی, امد) 
معطل : بضم‌او ل و فتح‌دو م و بفتح 
سو م‌پا تشد ید ؛ 
۱ -بیکار باند ه ؛ 
۲-فرو گذ اشت شد ه ؛ 
م-به تأخیر انداخته شده. 
(غیاند عد ) 

مغا لط4:بضم اول وفتح چارم 
درست‌است برو زن مفاعله بفتح عین؟ 
بمعنای درابری باشتباه افتا دن *با 
چیزی يا کی اشتباه کردن ابر 
همین وزن است بغازله "وسغا برت. 

مغوالان : بضم‌او ل ویا(ی) بعر وف 
درست با شد ؛ بته یی است خاردار» 
ماخوذ ازعربی که آنرا ام غیلان 
گو یند . 

(حف» غی» تس" بح ) 

مق خر ت : بضم اول و به‌فتح چارم 


است بر و زن سفاعله بفتح‌عین"بمعنای 


با کسی فخر کردن » نازش کردن 


مفرط 


در بز رگی و هنر ؛ بر همین و زن‌است 
بفا ر قت. 
(بع* غی) 
مغر ط: به ضم اول و کسرسوم 
داشت امت؟ ازخد کد فد ابسیاو 
فر اوال. 
(کف لمع" حف) 
رورغ , بکسر اولو فتح‌سوم است؛ 
آمیز یشی از مس و روی به‌تناسب ها 
و رن ها ی مختلف . 
(حف؟ ,خی » مد 
مفصل :به‌فتح اول و کسرسوم 
باشد پمعنای بند, بند استخو ان ؟ 
پیوندگاه . 
(غی ند » عد) 
مفلق : بضماو لو کسرسوماست» 
آشاعری که سخن شگفت و عجیب 
بیاو ر د؛ میدع, 
۱ (عد» ند» لف) 
مفیض :بضم اول و کسر دوم باشد 
بمعنای فیض ساذنده . 
(غی *عداند ) 


مق بل4 : بضم اول و فتح چسارم است 


برو زن فاعله بفتح عین*بمعنای با 
همدیگر برابر کرد ن ‏ با همد یکر 
رو برو شدن ؛ 
همچنان بر همین و زن است تاتله» 
بقاطعه»؛ بقایسه» بقاوبت . 
مق دن: بضم‌اول و کسرسوم‌باشد. 
نز دیکك "هبر اه همدم؟با هم پسیوسته 
و پارشده , 
(عد» ندف) 
مقام : 
ببضم اول اسم فعل است بمعنای 
اقاست کر دن؛ 
۲-بفتح او ل اسم ظرف باشدبه معنای 
چای ایستا دن "جای قیام . 

(غقّ ‏ کمع ؛ ند) 

مد 4۸: 

ب-بضم اول و فتح‌دوم و بکسر 
دال مشدد *بمعنای پیش رو نده » 
پاره بی‌از لشکر که پیش فرستند » 
مطلبی که پیشتر گنته شود؛ 
بضم اول وفتح دو مو بفتح دال 


مشدد؟ اسم‌سفعو ل بمعنای پیشد اده‌شده, 


9 و ۱2 


ملخمد 


بسن 


(بد؟ سِ "غی) 
مقد (شو : بضم اولوفتح دوم؛ 
پایخت کشو رصوبال» «یگا دیشو 
شکل فر انسو ی کلمه است .» 
مرعصل : به‌فتح او ل و کسرسوم 
درست‌است‌بمعنای جای قصد؛ چرا که 
قصد یتصد از باب ضرب یضرب 
آمل ده اننت " پس بکسر صا د 


د رست باشد بوزنطکسجد. 
(عفب ی یج 


مقید : بضم او ل‌وفتح دوم و بفتح 
سوم باتشدید درست است ‏ بمعنای 
بند شدن *پابند )درقید و بند. 

(عد» ند" قس) 

مکا قبه : بضم او ل وفتح چارم 
درست است برو زن‌مفاعله) بمعسنای‌به 
یکدیگر نامه نو شتن * برهمین‌و زن‌است 
مکا دب تن زا 

و لته ای | 
مکادی : بضم‌او لدرست است‌معنای 

کر ایه دهنده " کسیکه اسپو 
شتر وغیره به کرایه دهد. 

رمع لضف ی ) 

ما ففات : دضم‌او ل‌درست است» 
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هم بثل ومانند و برابرهدن ؛ 
باداش دادن کیفر؛ . 

(مع *حف »کف» غی) 

مخت : بضم اول‌د رست و بفتح آن 
نادرست است *بمعنای قد رت » 


توانگری. 
(ید؟ مع؟ غی) ۶ ۳۹ 


مالاحظه :_بضم‌اول وینثح چارم 
بر و زن مفاعله است بکو شه‌چشم 
نگریستن "نگاهی برچیژی انداختن؛ 
بر همین وزن است بفتح چارم» کلمه 
های بلایمت ‏ املازمت کبلاطفه . 
(کع» خی) 

۸ کگ : بکسراولد زست است بمعنای 
اصل چیزی وآنچه چیزی باوقايم باشد. 
(مع؟ غی» ند) 

م4۵ : بضم او لو فتح سوم باشد » 
تر لیب فلز با چیوه(عداحف کمع)؛: 
«اين کلمه درز بان‌عر بی ازلاتینی 
اسلگم آیده (به فتح او ل‌ودو مو- 
چارم) و داخل زبان دری‌شد هاست * 
اماز بان لا تینی خود فبل ] نر ااژ 
کیمیاگر ان عرب ازلفت ا لمجمع 


ملک 


منار 


(جمع‌شدن دو فلز) گر فتدیو د که 
(ج) به (گ) تبدیل شده ودر هجادا 
تقلیب ر خ‌داده است. یعنی که کلمه 
اصلی عربی تغییرشکل داد به. 
عر بی باز آیده است و باز تغییر یافته 
کلم دیگری شده است. » 

ماک : 

,-به‌فتح او ل و دو م"فرشته و آنچه 
قایم شود باو کاری ؛ 
ببفتح اول "و کسردوم بمعنای 
پادشاه : 

م-بکسر او ل وسکون دوم بالک 
چیزی شدن و آنچه حق کسی بو ده 
وراه راست و هیبتی که‌ازجامه پوشی 
حاصل شود و گاهی مجازاً بمعنای 
جابه آید ؛ 
و نیز بمعنای زمین و حایداد باشد که 
جع آن ابلاک بفتح او لاست» و 
ابلاکث بکسر او ل بمعنای مالک‌شدن 
چیزی را؛ 
میضم اول وسکون دوم پادشاه 
شدن و سلطنت. 


(غی؟ مع؟ ند) 


رما دسی :بضم اول و فتح چارم 
است‌بر و زن سغاعله بتنح چارم * بمعنای 
کوشیدن اتفحص کردن » تجر به 
نمودن ود ر کاری رنج‌بر دن"بر 
همین و زن است مما نعت و ممائلت. 
مماس : بضم‌اول باتشدیدچارم - 
درست است*بهم ساییده شده‌وجای‌بهم 
سودن ؛چراکه این لفظ اسم‌فاعل؛ 
اسم‌سفعو لواسم‌ظرف است از باب‌بفاعله 
وبا خذ آن مس با شد بفتح اول و 
تشدید دوم که مضاعف است. 
زعی ابح. اه) 
مار ژبه فتح اول د رست و بکسر 
یابضم آن نا درست است؛»اصلا کلمه 
عر بی . از مصدر نو ر "بمعنای چر اغدان 
وجای بلند که بر ال چر اع - 
افرو زندتا کارو انیان رارهنماشو ده 
این صیغه اسم ظرف است بمعنای‌محل 
نور ومجاً جای بلند بر ای اذان 
گفتن » وستون‌از خشت ویاسنگ که 
بر یمین وشمال مساحد وق کیت ۴+ 
بانندمنارها که بران‌چر اغ‌می‌افر وختند ۱ 


شائه ها و علامات ودراین‌صو رت 


مناقشه 


جمع است وبنا ره وا حدش باشد؛و 
میل بلند رامناره گویند بر ای آ نکه 
علایت است بر ای راه و غیره ؛ 
تلفظ منار به‌ضم اول درز بان عو ام 
زیر تاثیر آو از (م) و(ن) می‌باشد که 
بولد آو ازضمه انددر چنین‌موقعیت ها, 
(مع" مداغی) 
مغا قّشه: به‌ضم اول وبفتح چارم 
د رست باشد بوزن بفاعله بفتح 
یت ۱ 
بمعنای باهم بر کندن و بر آو رد ن 
چیزی را به سوی خود و نزاع لردن 
با کسی *دو رو در ا زگر فتن‌در چیزی ؛ 
بر همين و زنل بفشتح چارم است 
کلمه های منازعه» مناصفه بناظره؛ 
کی 

مشا فی (مغا فا ت)1 بضم اول 
رو تمه ار 

(غی »عد» ندالف ) 
مان : به‌فتم اول و تشدید دوم 
درست‌است» بمعنای بسیار نیکی کننده‌و 


نعمت دهنده *یکی از اسمای‌خداو ند. 


ره ی 3 

مغیو.؛ بکسراول و فتح‌سوم له بلند 
شدن که جای خطیب باشد . 

(حف * غی» لف؛ مد) 

مت : بکسر او لو تشدیدنو ن‌سفتوح ؛ 
«-نیکو یی و احسان کر دن‌با کسی ؛ 
بنعت دادن ویان کردن‌با کسی؛ 
مشمار کردن بنعم نعمت های خود 
رابر نعمت داده شده وبا رنعمت بر 
لسی نهاده مر هون نان هو کید 
داشتن وبعترف شدن منعم علیه ب4- 
تغمت. ها منعم ؟ جمع ال 

(مع» ُف» بکه» خی) 
مغچیی :بهضم اول وسکون دومو 
کسر سوم است: ابمعتای نحات‌د هنده» 
رهایی بخشا , 

(عد؛ کیع»ند) 

مغ ول : بکسر اول‌درست‌و به فتح 
آز, خطاست» 

۱-دستار» دستا رچد؛ 

۲-روبال» دستمال ؛ 


-پار چه نادو خته, 


( کمع گر بح "غی) 


مخصی :به فتح اول و کسر سوم 
درست و بفتح سوم غلط است؛ مقام؛ 
رتبه "شغل رسمی *جای بر پاشدن. 
(مد* کمع سج* غی) 
مخصه4: به‌فشتح یابک‌سر اولو تجح 
دو مو باتشدیدسوم که‌مفتوح است"جای 
ظاهر شدن چیزی. 
(مد؛یع" حف "غی) 
مخذطع42:بکسر او ل و فتح سوم 
صحیح ویفتح او ل‌ناد رست‌اشت؛میان بند» 
کمر بند. 
یت 
مغقا ۵:بضم‌او ل‌است"بهبینای 
مطیع‌و فر مانبر د وا 
(مع الف "غی) 
مشق ر ۰بکسر او ل صحیح باشد؛ 
,-نول ؟نول مرغان ؛ 
بآلت فلزی که‌باآن‌ر وی سکیا 
چوب زاکنده" کارق کنتدن 
(غی "مع* عد) 
مغگر : ۱ 
,-به ضم اول و با کسرسو م‌بمعنای 
انکا ر کننده ؛ 


مذکر 


۲-باضم او لو فتح سوم‌بمعتای سخت 

زشت و ناپسند. 
(مع* غی؛ ند ) 

منکر به فتح سوم‌بمعنای‌ز شت و 
ناپسند فر خی کنتد: 
کذ فا ند .عشق, وا هی کبد تدهایت 
سوالی مشکل آوردی وسنکر 
ود راین شعرسولوی بلخی‌منکری بفتح‌سو م 
به‌یعنای ناشناس‌یعنی کسیکه شناخته و 
معر وف نباشد» بکار رفته : 

تونه ای اینجا غریب و سنکری 
زاستی کو, تا بچه مکرانندرق 
و آمادرین شعر فر خی منکر بفتح سو م 
بمعنای قوی و زشت باشد : 

تو کر دعاَتهی‌حد هندوستان را 
زمر د ان, جنیی و پیلال بنکر 
همچنان منگر بفتح سوم سعدی آو رده 
است* «بار ال رحمت‌بی حسا بش همه 
رارسیده و خو ان نعمت بیدر یغش همه 
جاکشیده » پر د‌نامو س‌بنده‌گان‌بگناه 
فاحش ندر دو و ظیفة رو زی به خطای 
چدکر لیر درب 


و هم بیهقی درتاریخ خویش وقتی 


تت 


مولف 


که حستکث و زير رابه تهمت قرسطی 
بودن بدار کشیدند این‌ربا عی‌رادر 
بیان حال او نتل کر ده‌است" 
پمریه سری را که سران را سر بود 
آرایش دهرو ملک‌را افسربود 
گرقر سطی و هو دوگر کافر بود 
از تخت بدار برشدن نکر بود 
مغیی : بهفتح او لو کییر دو مدرست 
است برو زن فعیل؟ 
ب- پمعتای بحکم و استواز؟ 
۲- بمعنای بز رگ؛ 
۳ پمعنای بر آبده و بلند . 
(یع» عد" خل) 
مو )اخبات: بضم‌اول درست‌است به 
بعنای بر ادری داشتن »از کلمة (اخ) 
آیته استکه ب, 
(غی» مع» عدء ند) 
مق ) خذ ه: بضم‌اول‌وفتح چارم درست 
است بر و زن بفاعله, بمعنای‌ملابت» 
باز خو است» خو رده یری . 
(غی» بده‌ند»عد) 
مو از ز4:بضم او لو فتح‌چارم‌است 


بمعنای هم‌و زن کر دن » سنجید ن 


۱ 


دوچیز و برا بر کر دن آنها . 
(کمع» کفءغی»سح) 
مو ادی :بضم او ل صحیح با شد؛ 
رو برو » برابر و بقابل . 
(غی»عد»حف»مد) 
مو ) زست : بضم‌او لو بفتح چارم است» 
بر وزنمفاعله» بمعنای‌با کسی‌انس‌گر فتن. 
(مع» عد»ء لف) 
مو جي : ,-به‌ضم اول و بکسر سوم 
بمعنای‌واحب کننده ؛ 
۲- بضم | ول و پغتح سو م به معنای 
و احب 4 شده , 
(یع» غی» لف) 
موی سم : بهفتح اول درست و بضم 
آن نادرست است» 
بب و قت و زبال‌چیز ی ؛هنکا م 
رسیدن‌چیزی؛ 
فصل بیوه »فصل سال. 
(مع » ند» عد) 
مو ظ ف «بضم‌اول و فتح‌دو م‌بدون 
همزه و باتشد بدسوم که مفتوح است 


بمعنا ی و ظیفه دار » کارمند » 


و ظیفه داده شده, 
(غی» ند» عد) 
مو قق: بضم‌اول و فتح‌دو مبد ون 
همزه وفتح سوم باتشدید»به معنای 
تو فیق یافته» کامر و ا» بهرسند؛(برهمین 


کا 


و ز دا ست دوقت و بو ل‌ 


و کیل کر ده شده) 

(غی» ندیچ#گع»عد) 
مو کل 
بدو ن‌همزه وفتح کاف‌بشد د بمعنای 
و کیل کر ده‌شده؛ 
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۲- بضم او ل و فتح دو مبد ون همزه 
و کسر کاف مشددبمعنای‌و کیل کننده, 


یعنی 


: سبضم اول و فتح دوم 


مو لع : زبضم اول و و او بعر وف و 
بفتح سوم »اسم مفعو ل‌است‌به معنای 
حر یص‌گر دانیله شده . 
(مع» غیء کمع,حف) 
مر : بکسر او ل‌درستو بفتح یا 
ضم‌آن ناد رست‌باشد»چو بی کو چک که 
در بینی‌شتر کنندو ر یسمان‌بدا ن‌بند ند. 
(مع» غی» ند) 
مهد ی -به فتح او لو کسر سوم 
بمعنای‌هدایت شده ؛(به کسر او ل‌تلفظ 


عامیاند. اس ..) 


۳۲۸ 


۲- بضم او ل بمعنای هدایت کنندهو 
مهد بان ۰ به کسر اول وسکون یا 


فتح سوم بمعنای بامهر و بابحبت . 
(عد» بکک» ند) 
۵ به‌فتح اول و سکون‌دو م 
و بکسر یافتح سوم باشدبه بعنای جای 
علا ک .. 
( کف » غی ) 
هی ز: بکسر او و سوم و با(ی) 
معروفدرست است» کلمه‌عربی‌به معنای 
آهنی که بر پاشنهسوزة سوار ان‌باشد, 
(مع» بد» بکله لمع) 
یب : به‌نتج, او ل‌درست و بضم‌آن 
نادّست. است بمعنای‌سهمنا کل» کسی 
یاچیزی که از آن بتر سند. 
(خف» فس» مح» بد) 
بل ۰ ,- بکسر اول ودوم کلمهدری 
بمعنای‌بزرگه» بز رگتر »بز رگتر ین ( کلم 
به پاپساو ند ین ) 
۲- به‌فتح او لو کسر دوم کلم عر بی 


بمعنای خوارو پست» ست رای . 


( کمع ءغی»ند) 


میامی: به فتح او لو کسر چارم 
درست است» 

,- بمعنای بر کت هاءسعادت ها؛جمع 
میمنت باشد؛ 
ج- اندامهای جانب ر است» یعنی‌جمع 
میمنه که بمعنای ر است‌باشد. 

(غی» عد» ند) 

هیا مین: بدفتح اول و کسر ميم‌دوم؛ 
و این جمع میمون باشد» 


۱- بمعنای اشخاص بز رگف؛ 


۰ 


هاچ : بکسرسومپمعنا ی رستگار 
ازعقو بت و نجات یابنده» این کلمه 
نباید بمعنای نجات. د هنده‌بکار رو د؛ 
زیر ا نجات بمعنای رهایی یافتن است 
ونه رهایی دادن» و بدین معنا باید 
لفظ منجی را بکار برد . 
(غی» ند» عد) 
زار زج : بکسر یابدفتح سوم‌صحیح است 
و بضم آن‌خطاست» بعرب نار نگك» 


د 


۲ بمعنای چیز های ببار کث. 

(یع: ی». 29] 
مهن : بکسر اول و یای مجهو لو 
فتح سو م استیت: 
«- بمعنای و طن »زادبوم ؛ 
۲ بمعنا ی خانمان» قو مو قبیله؛ 
۳ پمعنای مسکه »شیر گو سفند» 
خوشخوی؛ یای مجهول گواه برین 
است که تلفظ قدیم تر به فتح او لو 
سکون (ی) یعنی دیفتو نگ لو ده‌است: 


(بح 6 عد» کمع»ند) 


میوه یی است شبیه پر تقال »مغز ش‌آبدار 

وترش‌و پوست آن تلخ و زرد رنگگ, 
(خی» ند» هد) 

شعا : بکسریاسکون‌سوم در ست است» 

7 شخ صگر سنه که‌از بامداد چیزی 

نخو رده باشد ء 

۲- ناشتایی »غذایی که صبح می‌خور ند. 
(کم» بد. غی‌یح) 


ذیوت : بضم او لو دو مو باتشد ید 


نبوخ 


سومد رست‌است بمعنای‌خبرد ادل» پیغمبری. 
(غی» مع» ند» لف) 
زبوغ : بضم اول صحیح باشدبمعنای 
ظاهر شدن» ذکاوت» جودت فکر. 
(مع» حف» کمعءند) 
زجا وت :به‌فتح او لو چارم استبه 
معنای اصیل و پا کك نژاد بودن » 
بز رگوار وگوژامی بو دن. 
(حف. کمع» غی ) 
ز جات :به فتح اولءحیح وبکسر آن 


رستگاری ۲ 
(بکك» قس»غی» کمع»حف) 


زجحاسی +به‌فتح اول صحیح باشدبه 
معنای ناپا کثك بو دن »بلیدی. 

رش کم:عج 
زیوسی ۰ بضم اولو دوم‌بمعنا ی‌او ل 
(بفتح او ل نیزسطابق تلفظپار نددرست 
است , ) 

(بح» غی » کمع»عد) 
زد امی ۰ به فتح اول صحیح است 
بمعنای پشیمانی؛اند وه و افسوس. 

(بع» لف» عدء‌ند) 


.۳۳ نسوان 


۰«( ۰ ۰ 0 ۰ ۸ ۸( سره 


زو )و بکسراول است بمعنا ی لا غره 
ضعف» افسر ده . 
(بح» کیع» عد ) 
) وی : بهفتح اول‌وچازم استبهمعنای: 
ب- یا کیزه‌گی» رفتار پسندیده؛ 
ب ناز کردن ؛ 
این کلمه دری‌است و بو زن لغت‌عر بی 
از کلم ناز کث ساخته شده‌است »بکار 
بر دن آن در اذب فصیح نیست. 
(غی» عد» ند ) 
نز هت : بضم او ل درست‌باشد» 
رب دو ری ازعیب, پا کیز ه‌گی»نیکویی؛ 
۲- خوشحالی . 
(کح» حفه فمیع) 
زسق :به فتح او لو دوم درست‌و 
بسکو نآدو م غلط‌است؛ بمعنای رو ش؛ 
دستو ر» ثر تیب دادد. 
(بکك, مد» مع»غی) 
زسر هی : بکسر اول است» گلی سفیدو 
خو شبو »نستر ن؛ بفتح او ل ه ممگفته‌شو د. 
(کع»لف یج +خی) 
(سو ان: بکسر اول صحیح و بنتح آن 
خطا ست , بمعنای زنان» وایسن 


۳۳ 


مقر د . 
نوات 
زسیان : ,-بکسر اول بمعنای‌فراسو شی‌و 
فر اموش کر دن ؛ 
۲- به فتح اول آنکه فر اسوشی برو 
الب باشد . 
(غی» بت نج 201] 
(سی4: بکسر او ل است »] نجچه نقدنباشد 
و بز مانة بعیدو عد‌ادای‌آن کر ده‌باشند, 
یدق ۱ 
شا ط؛ ,- به‌فتح او لبمعنای‌خو شی‌و 
شاد بانی ؛ 
بت بکسر او ل جمع نشیط است کهبه 
معنای شادبان باشد» ؛چنانکه کر ام 
جنم. کویم. است , 
( لمع» مع» بکد»حفسد) 
نشات: به‌فتح اول در ست‌باشد بمعنای 
نو پیدا شدن» نو جو ان شدن زنده شدنء 
سر ژدن . 
(غی» مع» ند ) 
زشگر 9۵: بکسر او لو سو ماست 
آلتی‌آهعی که بدان کفا شان چر مر اقطع 
کنند؛ درسحا و ره اسر و زی بر ند بضم 


اول و کسردوم معمول است. 
(غی»بح) 
زش4: به فتح او ل و تشدیددو مبمعنای 
بیهوشی و کندی حواس که ازخو ردن 
شراب و بنکگو غرره پیداشود ؛ 
کسانی که باین‌معنی بشکل نشاً بالف 
و همزه نو سیندغلط است . 
(غی» ند» هد ) 
ازینکه جابی آنر ابشکل (نشوه)و با 
سکون دوم آو رده است البته نظر به 
تقا فای و زن شعر بو ده است» چنانکه 
گو ید مه 
په‌شیخ شهر ندارد ارادتی‌جامی 
مر یدعشو .ساقیست او و نشو من 
هیر ت :به‌ضم او ل و فتح‌سو م است» 
بمعنای‌یا ری کردن"یازی‌دادن» پیر و زی. 
(کیع: (» یکهه‌غی) 
(صفغی , به‌فتح او لو دو موسوم 
است بمعنای انصاف »عدل و داد 
(حف» غی» مع) 
اج : بضم او ل د رست‌باشد؛ پخته‌شدن 
چیزی» ر سیدن‌میو ه» پخته‌گی و ر سیده‌گی, 


(غی؛ حف» مع) 


نطا ق : ۱-بهفتح او لو باتشدیددوم | بر صفت کر گس برد ار خوار 
بمعنای‌سخنو ر » کسیکه خو بسخنر انی هم وگو یدنظار بنتح او لو تخفیف دو م 
کند؛ این کلمه در دری بو زن عر بی بمعنای نظر و تما شاه 
ساخته شده و درعربی بکارنمی‌رو د؛ شاه را شرم آمد از وی رو زبار 
کر اون اه بات ید | هیهت وروی( ویو در ار 

زطا رت (نظا ره) وفتح او ل وتخنیف 


د وم است بمعنا ی نظر کردن و 


و منطقه ا زآن است»جمع آن‌نطق بضم 


اول ودوم باشد. 


(هد عدء ناظم‌الاطبا) نگر یستن بچیزی » پاکیو برهیز گاری. 
زظا ر ‏ ,- بضم اول وتشدید دوم ی 


بمعنای بیننده‌گان» تماشاچیان »چم ناظر ؛ مو لوی بلخی کنته : 
۴ 2 کی‌نظاره اهل بخر یدن‌بو د 
آن نظاره گول گر دیدن بو د 


ووعطار گفته است ۰ 


نظاره و بمعنای تماشاگر باشد »و هم به 
بعنای نظر و تماشا بکار رفته اک 
(غی» هد» المنجد» بکث»قس) ذارات دو کون دیسده گردند 
نظار بضم اول وباتشدیددورزت 05 ۹۷و ۱ دنو ذ ره دز تظا ر ۶ 
پا کی و پا کیزه‌گی . 

(اجنح» عی» با 
زهمت : ,-بکسر اول‌ناز وآسایشو عطاء 


به‌دشت بر شدرو زی به‌صید کر دنو من 
زپس برفتم با چا کران و با نظا و 
و بنوچهری میگوید : 

بنشینیم همی عاشق و معشوق بهم 
نه‌ملا بتگر مارا ونه نظارو رقیب ۲-به فنتح او ل به‌ناز وا سایشز یستن ؛ 
و نظار بفتح او ل و تخنیف‌دو م‌بمعنای ۳ بضم‌اول چشم روشن کر دن؛ 


تماماگر » نظامی کنته چششم روشن شدن بچیزی . 


برسرآ ن چیفه گرو هی‌نظار (مع» غی» کح ) 


نفاذ ۳۳۳ 


زفا ق : به فتح او ل در ست‌است» 
ب- بمعنای‌جاری شدن فرمان و قانون 
و تایه ؛ 

تب بمه‌ئای گنخنن تیر از حایی که‌بدال 
یز سل" 6 


سب در اصطلاح ادب نام حر کتو صل 


و فتیکه خروج بدو پیو ند دواجر لت 


(عی» مخ» ور ) 
زضا سمی : به‌فتح او ل‌درست‌است ءبه 
تعای خو بی» پسندیده‌گی»ءگر انمایه گی. 

(مع» حف» کمع»ءغی) 
زفت :به‌نتح اول گفته شود »رو غن 
معدنی . 

ریه 62 و4 ی 
زفرت : ,-بکسراو لرمیده‌گی ازچیزی؛ 
۲ب پفتح او ل یکبار ر میدن‌و رمیده‌گی؛ 
مب تفو ر بفتح اول و ضم دو م‌بمعنای 
گر یز نده و رمنده . 

رن 

زفر دن: بکسراو ل‌درست و بفتح آذ/ 
خطاست» بمعنای.ذعای بد. 


(مع» بح» ند ) 


زا و : -به‌فتح او لو تشدید دوم‌به 
معنای کسیکه پراستخوان وچوب وغیره 


کنده کاری نماید:مآخوذازنقر بفتح اول 
بمعنای کونعن و کندن جو بو صمو رت 
کشیدن‌وغیب کر دن. ؛ 
بکسر اول بمعنای لیده‌و عذاد؛ 


نقار به فتح اول و تشدیددوم»وحیدگوید: 


بکویم زنقار نسیسکسو للتنا 


فعض بکتر اول دربت: یشم آنْ 
تاد ر ستتاتیت» جمع نقطه ؛ 
«جر | که فعال بضم او ل ازاو زان 
خیم نیت ۷ 
( دمعبکك» مع» غی) 
زواهت :بفتح او ل صحبح باشد» 
,- نازه شفایافتن 9 بر خاستن از بیماری؛ 
و منم ال عمتف و تاتوانی» پاز 
برخاستن از بیماری ؛ 
فهمیدن» در کك کر دن»در یا فتن. 
(عد» لمع» حف»فج) 


وی : به‌فتح اول و سکون‌دو مو 


سوم درست است بمعنای سو راخ » 


سو راخ کر دن دردیو ار. 
(بکد» مع» حف»غی) 
نقص : 
,- به‌فتح او ل درست و بضم‌آن‌چنانکه 
مشهو رشده نادرست است بمعنای کمی؛ 
کم شدن» کم کر دن؛ 
- بعض‌محققان گوزیند که نقص متعدی 
و نقصان بضم او ل لاز می‌است؛ در اثر 
پیر وی ضم نقصان فتجه‌او لنقص هم 
اشتبا هادر کلام عام ضمه‌شده‌است . 
توت امن وف 

نقص بغتح او ل بار قص هم‌قافیه‌شده ؛ 
سنائی گوید : 

همه تر تیب شان بزلت و نقص 

همه تحر یفر شان یبا زی و رقص 
مولوی بلخی میکو ید ۰ 

دل‌بخو اهد پاد راید زو بر قص 

یاگر یز د سوی افزو نی زنقص 
یات : بکسر او ل عحیح و بضم آن 
خطاست «جمع نکته» سخنان خوب که 
پو شیده بو د و هر کس آر انداند . 


(مع » بکد»ء غی ) 


نماژ 


ذکال : بهفتح اول در ست‌است‌بمعنای 
عقو بت ور نج. 
(لفه ع»حف ) 
زگیرت: به فتح او ل. درست است ؛ 
خو اری 6 رنج » مسصیت ‏ ) 
حمم تکبات بفتح اول و دوم 
(قس» کمع» حف»غی ) 
ذکهی :به‌فتح اول صحیح باشدو نیز 


با کاف عربی است نه‌باگاف د ری ؛ 


چرا که دز آخر کلم د ری تای ماقل 
مفتوح نمی‌آید ء محر | یی نو عی 
ازتفزیس گفته شود. 
(یغ* حف» غی ) 
نگر (س ی : بکسر او لو فتح یاسکون 
دوم درست و بکسر د و م نادر ست 
۷ بمعتای نکا ه کردن» نظرنداختن 5 
(یح* خد* ند) 
ما : به فتح‌اول بیعنای با لیدن ؛ 
افزایش و بلند شدن . 
( کمع؛ ۶ بع؟ مت غی) 


پر ستش *خدمتکاری ۴ نیاز اسجو د 


دز بان عام در افغانستان به کسر او ل 
نیز شنید ه می شود و آن تمایل تغییر 
حر کت هجای اول و نفر یق‌از هجای 
«دسیمیلشن و او ل». 
3 1 
(یح افج. "کمن اضی) 
ژمو. بضم اول ودوم به‌معنای‌بالیدل" 
افز ایش *رشد کردن *کلمه عر بی 
است؛ و نیز تنمیه بمعنای رشد است. 
(مع* حف کمع "غیی) 

زو دوت:به فتح اول دوست ویه ضم 
آن‌کاد ریت. اسست؟ 

۲بر تبه "بار ؛ 

مبحانظت ؛پهره ؛ 

مخیمة بز رگ ؛چنانچه در ین‌شعر : 
نه دير پاید تا می بسا زد ازپی تو 
سرای پرده ز خو رشیدو نوبت‌ا زکیو ان 
ه و قت؛نقاره ؛و نیز مجازا نقاره 
نان ؛چنانچه درقدیم معمول بود که 
در نقاره خانه درشبانه رو رچند با ر 
نتا ره می زد سا و بهین حهت 


نوبه زدن درادب دری بمعنای 


۲ ۳ 


طبل نو اختن‌آیده است چآانکهد رین شعره 
زیبد فلک؛ البروح کویت 
مه هت بسه ردن نوان ببیتم 
گر یغدواضع نة ار ه(نوبت) اسکندر بوده و 
در زمان اوهرشب یکدنو بت‌و در رو ز دو 
ثو بت میز دند ودرزمان سنجر پنج 
نو بت 3 دند ؛ 

ابیر خسر و گو ید: 

چو بنیاد نو بت سکندر نهاد 
سه‌ازوی شدو پنج سنجر نهاد 

البته پنج يا هفت زدن علام.ت 
استتر(ار حکو .ت»و فر سار ایی بو ده‌است؟ 
سعدی ‌ ید 

کل هفت توب بد رقصر می ز نند 
نوت بدیگری بگذاری و بکذ ری 
پنج نو بت ,ردان از قرن پنجم بهبعد 


ب یا طین شمر ده بسبدو رحسال دهم‌و 


"سای بسا عسشتوآن غا لو 
موسوم بو ده اند سه نو بت می زدند: 
همچنان پنج نو بت بر ای اعلا م پنج 


وقت نماز نیز بو ده است ؛ 


مولوی گو ید 


نوتدادر 


1 بنج وت‌میز نند! ریغر دبن» خاقانی‌گفتد: 
ای پنج نوبه کوفته درداربلکث لا 


لادر چهار بااش رحد ت ی ۳ 


شش لب لعل یت شکر شکست 
چین سر زلف نو رو نق ,عتتر شکست 
نو بت خوی وهی کسیاه خطت 
کشو ر دیگر گرفت اک ضوکو۳ کی 


زو شا ۵ ر: به‌خم‌اول و و او مجهول 


د رست‌است؟یاده بی بنشابه. بد. نم 


این دلمه مم دب انش از نوش 
دمعنای ثر با ی ۳ ذریا آدر بمعنای 


آتش یعنی تریاقی که‌ازسیان آنش‌بهم 
رسد؛ (امو نیا ك) 

زب یی و فا 
نو شیر و ان: به‌ضم‌اول‌وو اومجهول 
و بکسر سوم "بایای مجهول درست 


و مطابق‌فر ائت! دبی‌افغانستان‌است؛نام 


پادشاهی معر وف 
ار: انو شه» بعنی 


حجز م و دو حو ال‌و 


«ر وان »: 


21 1 ۱ 
و بعصی لته ااند۰ 43 ب.عذای ۱ سیر دون 


و هید (نا امید سنا مید) : بهفتح 
او لو سکون دوم و هر میم بایای 

بجهول (بیان تلفظ امید دیده شود) 

پمعنای بایوس . 

نو «د:بضم او ل و یابفتج آن‌و بکسر 
دوم بایای مجهو ل درست است 
میتی خبر خوش *مو ده؛بشارت؛ 

تلفظ بادینتو نگ یعنی فتح و او در 


زر قدیم در یس می‌شد, 


ف 


(فج* بح "لف بکك اید) 
زهضت :به فتح اول وسوم"و بضم 
او ل نیز آیده » 
,-بمعنای قصد کر دن؛ 
»بر خاستن اجنیش "جهش؟ حر کت. 

(کمم اغی ایع) 
زه مت به‌فتح او ل و سو مدرست‌است 


بمعنای آر ژو » همت دراسری»حرص» 


پیش ازبن دبست پرو ازفتوح 

هر یکی سر و ازش رافاق پیش 

و زاسید و نهمت مسشاق بیش 
(لف» مغ *حفت»* مع) 


در زبان امرو زایزآن این کلقهژا 
پر ای حیو ان پستا تدار پحری‌قطبی 
( ۷۷۵۵۱6 ) بکا رمی بر ند که 
قد مای این دیار آنر | نمی شناختند. 
ری "پچ ؟ ند) 
۰ 12( او ۱ 
6 رب ۰ پکسر و ل 
مجهول ؟بمعنای ترس »عیبت غارت ؛ 
این لفظ اباله نهاب بکسراول است 


ودوم و بایای 


بمعنای غارت و غنیمت ها؛ 

نهیب زدن‌یعنی‌حمله و غارت کردن: 
این کلمة عر بی باید به یای معر وف 
تلفظ می‌شد اماشبا عت به کلما ت دری 


یای آثر | مجهول ساخته است. 


(حف کید ؛ کیع؟ مع » فج ) 


#۲ 


بجای کسی‌ایستادن. 
(می "مخ کمع) 
یا ۵ ۰ بکسر او ل. دزست. اسق؟ 
-به‌عتاق غاد تا وک کح ؟غلاف » 
۲-»جمع نوم است که‌بمعنای‌خواپ. 
با شد» چا نکه صیام جع صوم است. 
ی 9 
و ببه فتح اول و کسردوم 
باتشدیدآن اصیغهة مبالغه است‌بمعنای 
بسیارنو ر دهنده و بمناسبت کثرت‌نو و * 
آقتاب را نیر اعظم گفته اند؛ 
+بکسر آوّل و یای معء وف" چوبی 
ان 2 بر گر دن گاو نهند, 
«( کس )ند 
ذیر ان" بکیر اول و یای معر وف.- 
جمع ناراست که بمعنای آتش با شد 
چنانکه تیجان درعر بی‌جمع تاح‌باشد , 
(غی»ع» ند ) 
زیر و: بکسراول ویای مجهو ل 
د رست است بمعنای زور و قوت‌وتوانایی !در 
تدریسادبی‌افغانستان به‌فتح اول وسکون 


(ی) بعت( دیفتونگث) نیزتلفظ می‌شو د 


نیشا پور 


1( هچ 


۳۳۸ وحب 


باینصو رت‌تحول عادی‌دیفتو نکک‌است. 
(بح کمع؟ مد) 

ذیشا وو ر ,بکسر او لو یای مجهو ل 

درست‌باشد؛شهری در ایر ان که گو یند 


بعد ن فیرو زه درآن حد و.داست؛ 


و | (4 ,-بکسر لام کلمةعر بی‌صیغهة اسم 
فاعل باشد بمعناعاآشینه» سرگشته در 
عشق اندو هتاکك؛ 

۲ بفح لام نوعی پا رچه ابر یشمی؛ 
و هم بفتح لام بمعنای سر آب؛ 
م-همچنان بفتح لام زاری واحر ار 
در کاری. 


(مم" حف؟ لف نج ایج) 

و وا م, بهفتح او ل‌است؟ 

«»بیماری ساری که زو د شایع شو د؛ 

م-بطو رخاص بیماری کولرا. 
(شم» بکه * ند) 

و با ل:به فتح اول باشد؛ 

ب- بمعنای سختی» عذاب؛ 


۲ بمعنای عاقبت‌بد»و خامت‌امر ؛ 


دراصل نه شاپو ربوده است یعنی‌شهر 
شا پو ر چرا که (نه) بکسر اول 
اصلاً در د ری شهر را میگنتند که 


بعدآ(ه ) هو زبه یای‌مجهو ل بدل‌شده است 


تلفظ این کلمه به‌ضم اول تحت تاثیر 
و او (نیم‌صاسمت) است کد در ین بمورد 
مدر کک‌ضمه‌میگر دد. 
(غی» ۴ ند ) 
و جا هی : بفتح او ل صحیح وبه کسر 
آن غلط است» بمعنای خو برویی»ز یبایی 
علزت و حر بتتاداز کلمة‌و حه بمعنای 
روی آیده. ‌« 
( کمع» حف؛ غی) 

و جپ :به فتح او لو دوم است» 
کلمه عر بی باشد در دری بمعنای 

ید ست و دربحاو ره ] ثر ابلاست 
بکسر او ل و دو م گویند» یعنی ازسر 


«حوش ۳۳۹ 


وسطی 


تست ی ما و 


وقتی که‌انگشتان دسنت‌باز گر فته‌شود ؛ 
و وجب کر دن بمعنای بلست کر دن 
یاپیمو دن چیزی بدست . 
و جب در کلام سنیم: 
ازجنون این زمانه را هر روز 
میکنم همچسو آفنستاب و حسب 
و حوش : 
«-بضم اول ودوم درست‌باشد 
جانو ران‌بیابانی که‌اهلی نشده باشند؛ 
۲-و حوش جمع و حش بفتح او ل؛ 
وو حش جمع وحشی . 
(غی "مع» ند؛ لف) 
وخامی : به فتح اول است به‌معنای 


ناسا ز گاری » دشواری؛ گر انی"وخیم 


وداع: به فتح‌اول صحیح باشد؛ 
پد رودگفتن» باسسافرخداحافظی کردن ؛ 
و او ل است. 

(مع؟ بکث» کمح» حف) 

و ر او * ید فتح اول است؟پساعقب» 


حاذب.» پشت» فر ز ند "سو ا؛ خحبر ؛؟ 


ما وراء یعنی بسوی پشت»آنسوی: 


باو راء النهر یعنی پشت ر ود؛آنسوی 


ری یی 2 
۱- به فتح اول ودوم بمعتای 
پر یز گاری» پار سایی ؛ 
ید فتح اول‌و کسر دومبمعنای 
پر هیز گار » پار سا , 
(غی؛ مع» حف) 
و دو ۵: بضم او لو دوم است؛آبدن» 
رسیدن و آردشدن بجایی‌درآ مدن . 
(حف" غی" کمع ) 
وساطث: به فتح اول است» 
+-درمیان شدق و اسطه و و سیله 
شدن؛ 
۲-میا نجیگری. 
رن » حاعی ) 
و سطی : بضم او لو سکو ن‌دوم و 
در آخر الف مقصو ره مو نث او سط 
بمعنای میا نگین » انگشت میانی . 
(غی "مع* ند) 


دوم است» بمعنای گشاده‌گی ناو اه 

(مع» غی* ند) 

وصال: 
۱ -بکسر اول و تجفیف‌دو مبه‌معنای 
پیوستن, ۶ 

۲-به فتح او لو نشدیددو مبر ورژت 
قعال بمعنای بسیار پیو ن‌گننده ؛ 
م-بضم او لو تشدیددوم‌جمع واصل. 

(غی» مع"لف اند) 

و صا طتِ به فتح اول است؛ 
,-پمعنای پند؛اندر ز"سفار شر*وصیت ؛ 
+بمعنای پیوستن چیزی بجمزی. 

(مع " لف» ند" کمع) 
وت 

۱ -بضمم اول بمعنای پیوستهگی؛ پیوند» 
خو یشی ؛ 


م-به فتح او ل بمعنای‌وصله ‏ پنیه‌و پارة 


چیزی. (غی» مع* ند ) 


مرجم ۴ ولات 


و صیع و به فتح او ل است به‌معنای 


"دشر یف *چنا نکه. 


پست و ر دیا 


۳ م2 
یج او ل دست‌و بکسران 


تاد عبت [بش! بهمعدای‌سا رگا ری "موافقت. 


و ار : به فیح اول صحیح 


م 


ار لنش خوذ ازو قر به‌فتح اول 

است بطلای گر انیارشدن: 
(مع ‏ حف ؛ ثمع » فس) 

۱ 


همست 


و ۷ات * به ضم او لو تخفیف‌دو م 
۳ ا "حا کمان؛ 
اج تدای 
م-بمعنای‌دو ستان؛ تلفظاین کلمه 
باتشدید دو م خعاست:«؛ همچنین است 


قضات با دحفیف دو د حمع قاخی» 


(غی » لف *حف؟ ند ) 


ولات 


ولا !+ ث : -به فتح اول بمع‌نای یا ری‌دادن؛ 


۲-و مر بح او ل ب‌معنای‌ع-د اقت؛ 
۳-بکسر او ل حا کم‌شدن "و لی کسی 
شدن *حکو مت حا کم ؛ 
مو هم بکسر او ل نقر ب‌بنده نیکث 
بد ر گاه خداو ند تعالی. 
(غی" قس" مع* حف"* کمع) 
و لمع : ,-به فتح اوزل و دو م‌بمعنای 
ی شدن ؛حراض و علاقه‌شدید 
4 وزج ۶ 
.بضم اول بمعنای درو غ. 
(مع» کم *غی اند) 
و او (4: بقتح او ل و سوم است؟ 
واو یلا کُفتن؛ جوش و خروش * 
با نکت و آشو ب. 
(مع ‏ بح " حف؟ غی) 
و هاب : بنتح اول وتشدید دو م 
درست است, بمعنای بسیاربخشند ه » 
(مع* کمع" غی) 


ها ج : به فتح اول و با تشدید 


۲۳ سور 


دو م است‌بمعنای افر وخته»ر و شن. 


(غی: د‌ ۶۰ ند) 
بکسر او ل و بایای مجهو ل‌در ست 
باشد » 
۱ - بمعنای خر اپ؛ خر ابه‌و معنای 


است؛ 


آن مشهور و بعرو ف 
۲- نام و ژ پر افر اسیاب‌بو ده که‌وی 
سرلشکر تو زان شدمد راشکر کیخسر و 
پهلو ان رابه قتل رسانید» 

تلفظ قدیم‌این کلمه بافتحه اول‌وسکون 
دو م یعنی دیفتو نگ‌در تدر یس‌اد بی 
قد یم آفغانستان بو حو دبو د و هنو ز 


ز نده و درست تر است 1 


و سی : :-بکقتر اول وبایای‌بجهو ل 


> و نیز بکشتر او ل بمعنای‌ملکك» 


و لایت ءده» طایفه؛ 


ث به فتح او که استحقار است» 


فقر » درو یشی» مطلو بو خو استه. 


(لف» مع» بح »غی) 


در هراس 


هیا : به‌فتحع او ل درست‌است ۱ هر ا: 


بمعبای. غبار و گرد هوا کهاز ۱ ۱- بضم اول‌وتشدیددو مبه ممعنای 


رو زه د‌ ر آفتاب پیدا شو د؛ ۱ شور و فر یاد »او ازمهیب» نرس‌و بیج ؟ 
۲ مجازاً بمعنای‌اند کث و ناچیز . ۱ در خشیدن ؛ 
: ٍِِ ارت تاو ال رنه شا 
(لف» مع حف»غی ) ۱ ۲-_ بفتح او لرنشدیددوم به‌معنای 
۱ 


هچر : تلو له ها »سیخ های‌ز ر و نتر ه که‌در 


با ساصتم ۱ دش 0 دز 
۱ - بفتح او ل مصدر ات بمعنای زین اسپ بکار برند . 


جدایی کر دن ِ (فج» غی» 3 ( 
۲- بکسر اول اسم معدراست بمعناق هر ات : به فتح او د ( از مز یل 
جدایی . الاغلاط) ؛و نیزصاحب بهار عجم فوشته 
رکمم» حف» غیءند) استِ که آگر چهلفظ درات‌نام‌شهری 


و فتح سو م است ۶ دارد »مگرفا ضل چلپید رحواشی‌مطول 


+ شتر و چار پا که‌بر ای کعبه‌بر ند | درلب الالباب جلال الدین سیوط 
تاقر بان کنند. 


ی‌3 
بر حان فاطلع نیز به فتح او ل‌آمده‌است 
(حف؛ مع غی»مح ) تلظ به فتح او ل مطابق تلفظ هری 


هو ان : به فتح اول‌و دوم درست می باشد که ذ کر آن بعدا می‌آید . 


است»سخن های بیهوده گفتن‌در تب» (غی» بح » بکث» ند) 
پر یشان گو یی . در اس : 


(مع» بکك؛غی» لمع أ( 1 یکسر او ل‌بعنای نرس‌و بیم »9 لمز 


هرمز ۳۳ 


اسر به تر سیدندعنی بتر س؛و هر اسه 
شم بکسر او ل صو ر تی‌است که 
باغبانان درباغ و فالیز بر ای‌محفو ظ 
ساندن از طیو رساز ند و و 
و بدانجا نز دیکث نشو ند؛ 
2 به فتح او ل نام در ختی است 
خار دار 

(ند» غی» مصطلحات) 
هر مز : بصم‌اول وسوم درست 
امنت.. 6 
ب- نام روز او ل از هرماهشمسی؛ 
ب نا م ستار ة سشتری ؛ 
۳- نام پسربهمن بن اسفندیار ؛ 
م- نام پسر نو شیر و ال . 

(غی» فج» عد»‌ند) 
هر ی :به‌فتح او لو دو موسکون 
(ی) بم‌عنای شهر هرآت.طا بق تلفظ 
ند یم»و نه کسر دوم و یای معر و ف 
چنانکه‌مشهو ر شده‌است . 
هزل : به فتح او ل و سکون دوم 
درست است » 


۱- بمعنای بیهو ده ؛ 


۲ بمعنای مسخر گی» تمسخره 


هلاکو 


م۳- بمعنای لاظر ار ند 1۳ 

(حف» مع» غی»ند) 
هژبر : بکسر اول و فتح دوم 
است ۰ و بضم یا فتح او ل نادر ست 
انیت بمعنای‌شیر در نده . 

(مع » کمع» ی »حف) 
ار + یکسر او ل درست است» 
«- بمعنای جود»بخشش»جو انمردی» 
جو ان مر د 
۲- نام یخی از خلقای اموی. 

(عد» ند» هد) 
هللا وی ۰ په‌فتح اول‌است بمعتای 
فتتییت شاد 13 »مر دن و 
«علا کت ی به فتح او ل‌است» 
هلا کو : بضم او ل در ست‌و به فتح 


آن نادر ست است» لقظاتر ک و د 
ی ت 


الفنون درسنه بو هجری بندادو 
دیگر امتبار را عقل عام نمو رهز 

۰ ۰ ۰ 
(غی» ند» (ف)؛ 


اینکه هلا کو به فتح او لو کاف‌عر بی 


مشهو ر شده تاثیر معنای هلا کث‌است 


علاعل ۱ م۲ 


که نظر به ستمگری وی درخاطر مر دم 
آیده و تا ثیر رو حی‌داشته . 
(تذ کر ازد کتور - ر,. ف. ) 


اننکت" ۴۶ 


۲ ز هری که به‌محشض ر سیدن به بذن 


انسان ر ابکشدو به دیچدو او تر یاق 
س- در کتاب تفت الم منین‌مسطور 
است که هد هل نام کو هیی است‌د ر 
حسدود جسمین و بیخ نبانی‌دوانجا پیدا 
می‌شود که زهر باشدوناسش بنام همان 
کوه مشهور شد» بنابر انا ثرهلاهل 
رابه نتدیم لذظ زهر بکار بر نداولی 


اسحر 


1 3» 


(بح یف 


بح » لمع » فع > غر 
نادرست باشد» جرا هد راصل « #م + 
که درخاطرملحوظباشد» اشاره‌به د ور. 


(غی» ند » لف ) 


ای 


همکنان 
دما زا به فتح او ل درست است » 
ات بمعنای مشل» ماندد» شمیه 1 
بمعنای پنداری؛ گو یی»شاید؛این 


ر کب است از«همبآن‌با» 
بنابر ان تلنظ آن رضم او ل خطاست؛ 
بعضی‌ازمحققان بر انند که همانا 
مر کب است از( هم ) که زایدآید 
چنانکه در الفاظ هم‌چنان‌و دم‌چنین؛ 
و از (مانا)پس‌همانا بمعنای پنداری‌نیز 
باشد؛ باین حساب هم به فتح اول درست 
ات .9 
(ج» ‏ کیع + خی ) 
دما ون *بضم‌او لد رست باشد به 
بعتطق خخسته وببار کک ؛ 
«اين کلج#9التر "کب است‌از لفظ (هما) 
بضم اول سر غ سعادت و (یون) که 
آید و یامخفف(گون)باشد» 


0 و : به‌فتح اول وضم‌سوم است» 
رک از جهوو ی تباب روتمنای 
همکار ان » هم پیشدگان, همدستان؛ 
همحبنسان» شبیه اقر ان » امغال 


(عد» ند کمع ) 


همگنان 


همگغان: بدفتح اول وسکون دوم 
و کسرسوم است بمعنای‌همه کسان» 
اين لفظ جمعم همگین است‌باآو ردن 
الف و نون جمع و حدف یای میانی.» 
یعنی مخفف دمگینا ن؛و آن‌در اصل بفتح 
اول‌و دوم بو د به جنرت رفع توالی‌حر کات؛ 
میم‌ز| بر ای تخفیف ساکن کر ده‌اند 
(چنانکه مژ گان‌ر ابه‌ستدون دوم خه انند 
و جمع بو هباشد که بنتج دو ماست) ؛ 
بعضی گو یند که همگنان جمع همگی 
است بجهت تخفیف یای آ خر ر احذف 
کر دها ند و نون زایدآ و رده سیم‌را 
ساکن ساخته اند؛ 

همچنان نزد برخی این کلمه مخنف 
همگی اینان است بمعنای اینان همگی. 

( کمع»بکده فع»بح «فج) 
همم : بکسر اول و فتح دو مدرست 
است بمعنای همت هاو قصدها» یعنی 
آن جمع همت باشد . 
یفده کمع»هقد) 

همیای: ,- به فتح او ل ودوم 


بمعنای کیسة زر؛ 


۳ بکسر او ل معر پ آنست 
(بکد» مع» بح افج»غی) 
هبل سه :به‌فتح اول‌وسو مد رست» است 
ب- بمعنای اندازه‌گیری و نقشه بر داری»؛ 
و این لفظ,عر ب‌اندازه‌است» باابدال 
همزه به(ها) و حذف الف؛جو ن‌در 
کلام دال‌و(ز) بی‌فاصله‌د رکلمه یی جمع 
نمیشود بنا بران (زا) رابه‌سین بدل کرده‌اند؛ 
بت در اصدلا ح هندییه علمی است که 
از آن معر فت اشکال‌ومقادیر اشیأحاصل 
می‌شو د. ؛ 
بفم اعداد. رائیر گویند. 
(ب خف» غن»یج) 
هعدف ۰ از کلم هند که‌تلفط د ری‌سند 
است‌وبه کسراول‌وسکون‌دوم وواومعروف 
کفته شود ؛ 
بعضی گو ین دکه و او درین لفظبر ای 
نسبت | ست و این نسبت خصو صیت‌به 
ذوی العقو ل دارد؛ 
این کلمه در ادب عهد غز نوی‌بمعنای 


غعلام هندی و در ز بان سابعد به‌معدای 


پیر و کیش پر همنی بکار رفته اس 


هوپت ۳۳۹ 


هو ات : بضم اول و کسر دو مو با 
تشدیدسو م درست‌است » 
,- مر تب و حدت ذات باری تعالی و 
لا هوت ؛ 
۲ خصو صیات ی که‌معر ف کسی‌باشد » 
بشخصات شخص که د رشناسایی وی 
نقش مهم درد د 
(کمع» غی ) 
هیت:بر و زن غیطگاست ؛ 
رب بمعنای ساخته شدن و صورت و 
شکل و تهیه ؛ 
ب- در اصطلاح نام علمی است که بدان 
اشکال افلاک و ساحت کر ارض 
دریافته می شود ؛ 
مس هیآت باالف سمدو ده بر و زل‌خیرات 
جمع هیأت است. ‏ 
(کمع »غی . فع»ند) 
هیر بد : بکسر اول بایای بجهول 
یابعر وف و بضم چارم درست‌است» 
,- به معنای خادم و بزرگ آتشگده ؛ 
۲- بمعنای قاضی و سفتی‌گبر ان ؛ 
مطلق بمعنای آتش پرست ؛ 
م - بمعنای ریاضت کش و مر تاض ؛ 


هیلله 
آتش و پساو ند (بد) بضم‌او ل پمعنای 
صاحب و مالک . 
(ج# کی ۱ 

هیز م :بفتح او ل وسکو ن‌دو مو ضم 
سوم است؛» بمعنای چوب خسشکک» 
سو ختنی 1 
تلفظ افغانستان یعنی کسر او ل و یای 
مجهول نیز ازنظر ادبی قابل قبول 
است ۰ 

(غی» بح » ند ) 
ه یرضه : + دفتح او ل وسکون دو م 
وفتح, سو م» کلمه عر بی است‌بمعنای 

بیماری اسهال بااستفر اغ . 

(مع » عد» ند ) 
همه :به لسر او ل و یای مجهو ل 
و فتح سوم است بمعنای‌هیز م ؛به‌فتح 
او ل هم آمده‌است ۴ 

(بح» غی ) 
هي ۸ 4۸ : به فتح اول و سو مو چار م است 
بمعنای لاله‌الاانته گنتن و این‌مصدر 
جعلی است سانند حوقله بمعنای لاحو | 
و لاقو ة الابانته . 


هه 


هیولی( هیولا) 


۳(۷ 


ید کث 


هییو لی ( هیو لا) :به‌نتح اول‌وضم 
دوم‌و در آخر الف مقصو ره ؛همچنان 
باتشدید دو م نیز آمده است ۶ 

(- بادة عال م که قا بل صو رو اشکال 
است» اصل هرشی ؛ حکماگو یند که 
جو هر یست که‌محل باشدصورت جسمی 
راو جوهر او ل را نیز گنته اند ؛ 
نز د صوفیه هیولی دو قسمت‌است : 
یکی رو خانی که آثر | روح اعظم ناننط 


یا من (؛۲ سمین) :به‌نتح‌سوم 
در ست‌است» ناء کلی بعر وف و آن‌ز رد» 
سفید» کبو دویاقر مز میباشد» و سفید آن 
بهتر و متوی دماغ پنداشته‌شده‌است ؛ 
گو یند درحدو د صدگو نه از ین‌گیاه 
شناخته شده که غالباً ازگو نه های‌بعطر 
آن درعطر سازی استفادسی شو د. 

(بح » غی» مع» فر هنگك معین ) 
یو سی : بضم‌اول ودومد رست‌است » 
ب - بمعنای خشکی ؛ ضدرطو بت ؛ 
۲ - بمعنای قبضیت . 


(غی؛ مع» ند ) 


ودیگر جسمانی که آنر اطبعیت کل 
خو انندو متکلمان آثر| حقایق اشیانام 
کنند. ! 

۲- نز دبعضی هیو لی مخنف هیت اولی 
با شد بمعنای اصل شی ؛ 

۳- برخی گو یند که هیو لادر اصل به 
بعنای پنبه است‌و تشیه‌داده اندیاده 


عالم راید ان » 


1 


24 مل : بنتح او لوسوم‌وچارم است؛ 
بمغتای کماك میر و د »احتمال‌داده می 
شو ده شاید؛ (بسکون آخر گنته شود) 

سعدی گو ید 

دعای‌سعدی اگر بشنوی زیان نکنی 
که یحتمل که اجابت بود دعایی را 

دد کی : به‌فتح اول ود وم است؛ 
اسپ کتل , جنیبت نیزگو یند ءاسپی 
که پیش ازآنکه‌د ر کار باشد نگهدارند؛ 
شی ومأمان و لو اژم اضافیو یشتر 
که ازکار بر دز یاده باشد؛ این کلمه 
را امرو ز بکسر اول گویندو این 


پرا ق‌ 


تلفظ تحت تااثیر (ی) استکهمج رکف 
"تیم مبتار 

(نده غی» عد) 

ور اق سفق از یز دریخاست! 

ب- پمعنای اسلحه؛ از فبیل » شمشیر ؛ 
سپر » تیر و کمان و غیر ه؛ 
۲- یمعتا ی مطلق سابان و لوازمو 
مصالح هر چیز ؛ 
۳- زین ولوازم اسپ؛ 
مب زیور های. ز نال‌و غیر ه؛ 
تنفظ این کلمه به کسر,.اول‌تحت تاثیر 


(ی) می‌باشد که بحر کث و ۱ 


ذر غه : ب‌فتح او ل است ؛بمعنای 
اسپ و مر کب راهرو» تیز رو ؛ 
از ینکه‌اسر و ز آنر | بکسر او ل‌گو یند 
ازاثر (ی) است زیرا (ی)محر کث 
7 کت باشد 0 

ور قان: به‌فتح او ل و دو مباشد ء؛به 
بعنای زردی چشم و بدن »سر ضی که 
دراثر بیماری کبدو اختلال عمل‌آن 


۳۳۸ یزنه 


و باندن صفر ا در خون بر وز میکند؛ 
دری گو یان این کلمه رابسکون دو م 
هم تلنظ نمایند؛ 
چنانکه برخی کلمه های ذیگر ر انز 
در حال که بفتم دوم می‌باشد بسکون 
دو م گو یند ؛ ازقبیل ؛حیو ان»جر یان 
و غیره درین باره تلنظ کلمةجر یال 
دیده شو د . 
پر قان بسکون دوم درین‌شعر ۰ 
چه خلوت خلو تی کز رنگ خسته 
اثربر جس‌وسره یرال شکسته 
و کمال اسماعیل گو ید : 
ز ود است‌چشم نرگس» یرقان زده است‌گویی 
زین هو ل‌های‌منکر زین و رطه های‌ها یل 
در لیخ : بکسر اول وبوم وبا پای 
معر و فقالنت » کلمه تغولیو بععتای 
فر مان پادشاهی, 

( لمع» بکت» غی ) 
39 زه : بدفتح او ل وسکون دومو 
بر و زن بنده است » کلمه تر کی‌وبه 
بعنای شو هر خو اهر باشد؛ 
بعضا در بحاو ره اسر و زی آنر ابکسر 


اول گو یند و این تلفظ تحت تاثیر (ی) 


۰ 


یسار ۳۳۹ 


ینچی (یولچی) 


۰9ج جع حصعسسسحمض 


می باشد که بح رکث کیره امت. 
(بح» ند» غی ) 
سار : ب‌فتح او ل است» 
«- بمعنای تو انگری »ثروت : 
۲- بمعنای د ست چپ . 
(مع» کح» حفغی ) 
(سر : 
۱- بضم اول و یز بضم‌اولو دوم 
بمعنای آسان شدن و آشانی 1 
۲- بفتح اول‌و کسردوم بمعنایآینان . 
(مع » حف» غی»لف ) 
(شکگ : به‌فتح اول وسکون و مو 
سوم است بو زن اشکث و نیز د ر تلفظط 
عام بصو رت اشکک شایع شده است + 
,- دندان پیشین »چار دندان سباع که 
که باآن حر بکنندء دندان‌بزرگ پیل؛ 
۲- بمعنای شبنم نیز آمده‌است . 
یشک‌بمعنای او ل در کالام سو زنی: 
از در ازی و عده امید فرسو ده شو د 
پیل راخر طوم ود ند ان‌شیرراچنگال ویشکك 
(ند» بح» فع ) 
+ظطی : به‌فتح او ل ودومدر ست است 
بمعنای‌بیداری»ضدنو م یعنی ضد خواب . 


(مع» غی» کمع ) 


۱ 


#گر ان ((گر ان) :به فتح او لو 
سکون دوم است » 

۱- آسپ آشقر یعنی‌سرخرنگ که‌سوی‌یال 
و دم او سفیدباشد؛اسپی کهر نک‌آن بیان 
زردی‌و سر خی باشد ؛سمند هم گنته شو د؛: 
اسپ خوب وسرابد؛ اسپ اصیل و 
خوب ؛اسپی که بو قت‌استادن‌سه پا 
استاده شود و یک پای‌پسین راقدری 
کو تاه ساخته کنارة سم را بر زمین 
نهد» این چنین اسپ‌بسیار 
تیز «وو‌باشد؛ 

۳ اسپ گر | ل قیمت ؛ 
ب مطلق سپ . 
یکران » کمال,کفته است . 
نشسته آب زرنگ لطافتت درخاکث 
چناننکه باد بر آتش زنعل آن یکر ان 

(کیع» غی» فجایح نع) 

#لچی ( 4و لچی):بضم او ل است 
کلمه تر کی» بمعنایر اهبرء‌گذربان» 
پیکو قاصد ؛ 

در بحاورء عام آنرا بکسراول یایه‌شکل 


ایلچی بکسر اول و یای مجهول و 


سکون سوم گو یند که در یئصو رت 
بطابق اثر اسیملیشن‌و او ل‌خو اهد بو د 
یعنی که کسره دو م‌حرکت او لرا 
مکسور ساخته است . 
(بح» غی» ند) 
و4 و بهفتح اول و دوم‌است» 
,- پمعنای رهاشده» سرداده‌شدهء گذاشته 
شدهء آزاد؛ 
دو ان» تازال؛ 
ب ژن فاحشه رانیز گویند . 
(یح» غی» ق ) 
1 به فتح او ل و باتشدیددو م‌درست 
و پاتخنیف دوم خطاست/ 
ات بمعنای رو دخانه 1 
دررودخانه انداختن‌و قصد کر دن. 
(مع» غی» ند کمع) 
مکی : بضم اول وسکون‌دوم و 
کسرسوم و بضم چارم درست است‌و 
بفتح او ل خطا باشد؛ 
این کلمه صيغهٌ مضارع معلو مبه‌بعنای 


ابکان دارد باشد »ىأخو ذاز ایکان؛ 


د رمحاو رات «نون» ساکنگر دد. 
(فی» ند ف) 
ومقا ین :«بضم اول وسکو ن‌دوم است؛ 
نام قصبه‌یی از بد خشان »مدفن‌حکیم 
اصر خسر و فبادبانی] نجاست. 
ناصر خسرو خود گنته : 
گرچه مرا اصل خر اسانی‌است 
از پس میری و بهی و سری 
دوستی عزت خانه رسول 
کرد مرا یمگی و ماز ندری 
(بح» ند ) 
وهی : ,- بضم او ل ؛خجسته شد نو 
بر کنتاو میار کی ؛ 
۲ به فتح او ل و دو م نام‌ملکی است 
معروف ؛چون آن‌سلکک به‌جانب‌یمین 
کعبه است بنا بر ال یمن کفتند )چه 
عرب کعبه را شخص قرار داده‌اند که 
روی او به سوی مشرق است‌و پشت‌او 
پر معز یب 


(حف» غی»بع »ند) 


یواش 


4و رش : به‌ضم اول است» کلمت رکی؛ 
,-اسپ کوتل»اسپ‌نرم رفتارور یاضت 
کشیده‌است کهلایق‌سوا ری بزرگان باشد ؛ 
بآهسته » آرام . 
(هی » لفه ند) 
دش : بشما ل و سوم‌است» کلب 
ثرا کی ۶ 
(- بردشمن دویدن» هجوم» تاخت‌وتاز؛ 
۲- به‌تعجیل کوچ کردن. 
(لفه غیء ند ) 


وا یبلاق 


یلاق : به فتح اول وسکون دو م 
است» جای بو دو باش‌تابستان»منطتَه 
بدا تحا روند« کلمةٌ قشلاق‌بقا بل آنست.» 
(ند» بح » فر هنک‌معین) 

شاعری آنر | چنین بکار برده است : 
گل کل از می‌شد عذا رساقیان سر د مهر 
آب‌آتش بر رخ گلهای بیلاقی فشاند 


پایان 


۲ ۲ ۰ 


۳۸ 


۳۲(۸ 


ناد رست 2 
بدا و ها 
فگ 
وس لگ تن 
هرآت هرات 
هدسه لس 
ت ول 
لاحوا لا حوله 
ك مرصع یراقش‌به شمشیر ود ر 


بیان خالی ابا کفل کیسه پر 


بوهندوی حسین یمین 


ناشر: کمیته دو لتی طبع‌و نشرج. د ۰۱۰ 


چاپ اول 


تبراژ: ۳۰۰ حلد. 


همکار طبع : عزت ائله «خر هی» 


